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س ـ نوزدهم ماه ژانوية 1997 است در مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني، من هما سرشار هستم به اتفاق آقاي مئير عزري سفير كبير و كنسول سابق اسرائيل در ايران براي پروژة تاريخ شفاهي مصاحبه مي كنيم.

حاضران در جلسه آقاي فريار نيكبخت، آقاي ايرج صفايي، خانم مينو كوتال، آقاي آوي داويدي، آقاي مايكل ساويال، خانم ياس سعادتمند، خانم الهام قيطانچي و خانم گلي كامران هستند. همينطور آقاي موريس شائوليان داماد آقاي عزري و نجات سرشار هم حضور دارند. خواهش مي‌كنم آقاي عزري بفرماييد.

ج ـ اولاً خيلي خوشوقتم كه در جمعي خودم را مي بينم كه با علاقه يك كاري را شروع كرديد كه براي آينده ي جامعه ي يهوديان ايراني كه متأسفانه در اثر نداشتن رهبرهاي آينده نگر نتوانستند آنچه را كه لازم بوده براي حفظ ميراث هاي گذشته داشته باشند، شما با رهبري سركار خانم سرشار اين مهم را داريد انجام مي دهيد. به شما تبريك مي گويم و دعا مي كنم كه در كارتان موفق باشيد. 

براي من مشكل است كه خودم را معرفي بكنم. ترجيح مي دادم كه از من سئوال بشود و جواب سئوالها را بدهم. ولي از آنجايي كه ممكن است سئوالها طوري باشد كه جواب من پاسخگوي آن چيزي كه شما مي خواهيد نباشد يك مختصري از آنچه كه زندگي اجتماعي من با آن شروع شده برايتان بگويم.

من در يك خانواده ي اجتماعي ـ صهيونيستي پا به جهان گذاشتم. مرحوم پدرم صيون عزري يكي از شخصيت هاي فرهنگي و سياسي و اجتماعي دوره ي خودشان بودند در اصفهان. مدت مديدي رئيس انجمن كليميان اصفهان بودند. به سه زبان فرانسه و روسي و تا اندازه اي انگليسي صحبت مي كردند. فرانسه شان خيلي خيلي خوب بود و روي همين اصل هم اولين كسي را كه آرميتاژ اسميت كه براي حفر چاههاي نفت و قرارداد نفت ايران آمده بود، صيون عزري را استخدام كرد كه با او همكاري بكند و چون ايشان ديگر نمي توانستند كه تنها اين بار سنگين را بردارند، مصطفي فاتح را هم كه انگليسي دان آن دوره بود به همكاري گرفتند و در اين مورد خاطرات بسيار بسيار جالبي دارند كه اگر يك روز انشاالله وقتي بود آن خاطرات را من خودم بايد چاپش بكنم.

س ـ يعني به صورت نوشته در بياوريد.

ج ـ بله. گذاشتند كه اخيراً يك سال پيش پيدايش كرديم. پس در يك خانواده اي كه من به دنيا آمدم يكي ديگر از كارهايي كه مرحوم پدرم انجام مي دادند اين بود كه به مدرسه ي نظام رفتند و با درجه ي سرواني كه آن روزها به آن مي گفتند سلطان در امور ژاندارمري اصفهان فرماندگي داشتند. بعد كه سوئديها آمدند و بعد بلژيكيها آمدند به ايران كه ژاندارمري را روي اصول اروپايي تأسيس بكنند مرحوم پدر من به عنوان مترجم نظامي آنها انتخاب شدند كه تا آنها بودند صيون عزري هم با ايشان همكاري مي كردند. در اين مورد در يكي دو تا جنگ هم شركت كردند كه جنگ حسين كاشي بوده است كه مرحوم بابام آنجا به عنوان فرمانده ي سپاه اصفهان عليه اين ياغي جنگيدند. بعد باز از مشخصاتشان اين بود كه خوانين بوئير احمدي، قشقائي و بختياري براي تحصيل بچه هايشان و ياد گرفتن زبان فرانسه از پدر من استمداد مي كردند و ايشان بين شيراز و فريدن هميشه در حركت بودند كه اين بچه ها را زبان فرانسه بهشان ياد بدهند و بعداً كه روسها به ايران آمدند ايشان مترجمي روسها را داشتند تا اندازه اي. قشون روسها هم در دوره گراني چهل سال، نمي دانم حالا ديگر شصت سال پيش بوده است كه ايشان در آن دوره خدمات زيادي كرده بودند براي اينكه كمتر ايسرائيلهاي اصفهان از فرط گرسنگي جان بدهند. و خوب اين از طرف خداوند بوده گويا كه اين مأموريت را آنوقت ايشان داشتند كه آن هم خوشبختانه به عنوان اين كه مرحوم بابا چند تا اسب تو خانه دارند و به عنوان يك افسر اينها يك مقداري جو براي اين اسبها مي دادند و آن جوها تقسيم مي شده بين كساني كه خيلي مستمند و گرسنه بودند و عده زيادي جان به در بردند از اين قحطي.

طبعاً در اين خانواده كسي كه تربيت مي شود زير سايه ي پدري كه آنچنان بوده، معمولاً هم صهيونيست است هم عاشق كارهاي اجتماعي است هم يك مدرسه ي بدلي است برايش كه آنجا تربيت مي شود و بعداً آسانتر و بهتر و راغب تر وارد كارهاي اجتماعي مي شود.

س ـ كمي از مادرتان بگوييد و همچنين تاريخ تولدتان.

ج ـ مادرم از خانواده ي سينايي هستند كه يك قسمتي شان به يومتوبيان مي رسد. دايي مادرم كه از خانواده ي توبيانها هستند اينها بسيار معمر بودند. پدر خانواده صد و ده سال، پسرهايش هر كدام غير از يكي كه حصبه مي كند و مي ميرد بقيه شان تا نود سال و نود و پنج سال زندگي مي كردند. مادر من هنوز حيات دارند و در حدود هشتاد و پنج سالشان است. پدرم متأسفانه در اثر يك سكته ي قلبي وقتي كه آمده بودند مرا در سفارت ايران براي يك هفته پيش من باشند، آنوقت متأسفانه اتفاق افتاد آنجا ولي جسدشان را آورديم به اسرائيل و آنجا مدفونند. خود من در حدود شصت و نه سال پيش متولد شدم و از ده دوازده سال هم حتي بقيه اش همه اش در كارهاي اجتماعي بود. وقتي به اسرائيل آمدم بعد از يك سال به كارهاي سياسي پرداختم ولي مهمترين قدم اوليه اي كه در راه اين جريان صهيونيستي يا اسرائيل دوستي و پشتيباني از كشور نوخاسته ي اسرائيل برداشتم، هنگامي بود كه يكي از افسران عاليرتبه ي انگليسي كه اسرائيل الاصل بود و از كيبوتس افيكيم بود به نام اسرائيل ايلنائه با درجه ي سرهنگي ارتش انگليس به اصفهان آمده بود كه از آنجا به عنوان مرخصي كه داشت و قرار قبلي كه با ارتش انگليس داشت كه بتواند در آنجا يك مقداري كارهاي يهودي اسرائيلي انجام بدهد. شناسائي اسرائيل كه به گالوتهاي ايران و آنوقت يك فيلمي هم با خودش آورده بود به نام فلسطين امروز، يك فيلم تقريباً نيمساعته بود و از كشاورزي آن مثلاً در سال، اين كه دارم تعريف مي كنم سال 45 گويا باشد كه من شايد سيزده سالم بود يا كمتر ولي خوشبختانه همان وقت هم حالا يا به وسيله ي پدرم يا به وسيله ي معلم زبان عبري را ياد گرفته بودم آنوقت هم صحبت مي كردم. پس از اين رشته آنوقت اين آقاي ايلنائه آمد و خوب ما هم يا بچه هايي كه بين يازده تا هجده سال داشتيم يك كانون جوانان درست كرديم به نام كانون جوانان يهودي ايران كه معمولاً كساني كه عضو پيشاهنگي بودند اينها را جمع كرديم براي كانون جوانان. مركزش دبيرستان اتحاد بود در اصفهان و كاري كه مي كرديم اين بود كه اولاً يك روزنامه مي نوشتيم كه ده نفر نويسنده داشت و يكعده مأمور نوشتن اخبار يهوديان اصفهان بودند. بعد هم اخبار يهوديان تهران و چون تازه راديو به ايران رسيده بود يك مقداري هم اخبار اسرائيل از طريق راديو يا از طريق اداره ي سوخنوت كه در تهران بود براي ما مي فرستادند به عبري. و يادم است آنجا ده تا نويسنده داشتيم به حساب مجله يا روزنامه. هر كسي مأمور بود كه مقالة خودش را خودش مي نوشت.

س ـ اسم داشت؟ 

ج ـ بله مجلة جوانان يهود اصفهان. و براي اينكه جالب باشد روي جلدش را با هفت رنگ مي نوشتيم و مطالبي كه در آن بود مطالبي بود هم سر كلاسهاي مدرسه مي خواندند با اجازه ي مدير مدرسه و هم در هجده كنيسايي كه ما داشتيم آنجا در اصفهان شباتها قرائت مي شد و اصولاً اين گروه مي خواستند كه يك نوع شخصيت اجتماعي تازه اي براي يهوديان ايراني درست بكنند يهوديان اصفهان. و فقط آن محلي كه يك مركز تقريباً كثيف و راه عبور از به حساب آنوقت مي گفتيم خيابان به محله راههاي صعب العبوري بود و زمستانها خيلي مشكل بود از آن حركت بكنند همه اش خاك بود. آنوقت ما تصميم گرفتيم كه يك مقدار زيادي پول بگيريم از ايسرائيلها تو كنيساها و اين كوچه ها را كوچه ي اصلي را تا ته ديواره بود و سه كوچه فرعي را سنگفرش كنيم. و خوب اين كار مورد توجه مسلمانها هم واقع شد و برخلاف انتظار وقتي كه اين سنگفرشها از در خانه ي يك مسلماني هم عبور مي كرد اينها بلافاصله مي آمدند مي گفتند خرج ما چقدر شده و خودشان داوطلبانه آن مخارج را مي پرداختند. در اين حيص و بيص هم من يادم است يك آيت اللهي بود كه آيت الله عظما بود به نام آيت الله سبهي. وقتي كه اين كوچه ها تمام شد و كارش تمام شد كه ما مجبور بوديم جشن بگيريم، بعد اطلاع دادند كه آيت الله فوت كرده پس جشن هم باطل مي شود كه نمي شود در عزاداري مسلمانها شادماني ايسرائيلها باشد. و تصميم گرفته شد با موافقت باب اعظم ايسرائيلهاي اصفهان به نام ملا نيسان كه يك عزاداري كلي هم در كنيساي ملا نيسان كه بزرگترين كنيساي محله بود برگزار بشود براي آيت الله سبهي كه من چند نفر از دوستان را چون من در رأس اين سازمان جوانان قرار داشتم چند نفر از دوستان فرستاديم در بازار از ايسرائيلها چند تا توپ پارچه هاي سياه گرفتيم از آنها و مشكلشان بود كه بدهند بعد بالاخره خواه ناخواه دادند و تمام اين كوچه هاي سنگفرش شده را ما با اين پارچه ها سياهپوش كرديم تا كنيساي ملا نيسان.

س ـ اين مال چه سالي است؟

ج ـ مال 39 تا 40 شايد. و از عجايب آنروز اين بود كه در حدود يازده تا رهبران مذهبي مسلمانها كه بينشان سه تا آيت الله هم بود به كنيسا آمده بودند و تمام رجال لشگري و كشوري اصفهان هم آنجا بودند و يك نوع ................ شد يعني يك نوع اقدام بي سابقه اي بود كه اينها ايسرائيلهاي اصفهان را شناختند و تشخيص دادند كه نجس نيستند تشخيص دادند كه توسري خور نيستند، تشخيص دادند كه اينها هم انسان هستند، اينها هم مي شود باهاشان هم صحبت كرد هم نجس نشمرد و هم اگر اينها توانسته اند در غم ما آنقدر شركت داشته باشند كه محله شان را سياهپوش كنند پس بهتر است كه ما امروز را به فال نيك بگيريم و آيت اللهي كه جانشين آيت الله سبهي شده بود رفت بالاي تبهاي بت كنيست و با ايراد يك سخنراني بسيار غرا و فوق العاده زيبا گفت كه اگر تا امروز ما و پيروان ما طور ديگري نسبت به اين اقليت فكر مي كرديم و رفتار مي كرديم از امروز به بعد بايد بدانيد شماها كه اينجا هستيد و ديگراني كه اينجا نيستند كه اينها صاحب كتاب اول هستند و ما صاحب كتاب دوم هستيم. من درست اين جمله را خوب يادم است كه بعضي ها به او ايراد گرفتند و گفت ما انشعابي از تورات هستيم و اينها پيروان تورات هستند و الان كه اين كار خيلي خيلي بزرگ را براي ما انجام دادند ما هم بايد در رفع اشكالات اجتماعي شان بكوشيم. 

و من يادم است چند سالي هم جداً اين جهت فكري و جهت رفتاري اين مسلمانها نسبت به اسرائيلهاي اصفهان خيلي تغيير كرد خيلي فرق كرد. 

س ـ در حالي بوده كه در آنموقع نفوذ دولت آلمان هم در ايران خيلي زياد بوده در آنزمان. يعني صحبتهايش خيلي جالب بوده.

ج ـ بله آنوقت خوشبختانه احساس مي كردم يعني همه مان، كه اين هيتلريزم و هيتلردوستي در جامعه ي روحانيت مسلمان رخنه نكرده بود آنقدرها. گرچه در جامعه غير روحاني فوق العاده شديد شده بود.

س ـ خوب آيت الله كاشاني در تهران تحت نفوذ شديد همين آلمانيها بود.

ج ـ بله ولي يك چيزي كه اينجا جالب است مرحوم پدر من با آن سابقه ي نظامي كه داشتند رابطه ي خيلي خوبي با زاهدي داشتند و گرچه زاهدي خودش هم آلماني بود و طرفدار هيتلر بود. زاهدي و نخست وزير آنوقت،

س ـ متين دفتري.

ج ـ متين دفتري و يكعده زيادي از اينها، ولي چون اين آنوقت مرحوم پدرم با رزم آرا هم ارتباط داشتند. رزم آرا هيتلري نبود ولي اعلام هم نمي كرد كه ضد هيتلري است براي اينكه طرفداران هيتلر آنجا زياد بودند. ولي تا آنجايي كه يادم است زاهدي يك دستوري داد كه چون پسرش هم آنوقت در اصفهان تحصيل مي كرد همين زاهدي كه،

س ـ .........

ج ـ نه.

س ـ ابوالفضل زاهدي.

ج ـ نه پسرش كه داماد شاه شد. 

س ـ اردشير.

ج ـ اردشير زاهدي آنوقت در اصفهان تحصيل مي كرد اتفاقاً در كالج اصفهان تحصيل مي كرد كه من هم در آن كالج تحصيل مي كردم، و آنوقت يادم است كه زاهدي دستور داده بود به فرمانده نظامي در اصفهان كه تيمسار سطوتي بود از قرار معلوم اگر يادم باشد قاطي نكنم و تيمسار سطوتي نسبت به اسرائيلهاي اصفهاني خيلي خيلي خوشرفتاري مي كرد. بعد تصميم گرفته شد كه ما بياييم به تهران برويم به اسرائيل مهاجرت بكنيم. 

س ـ چه سالي؟

ج ـ در سال 1945.

س ـ بعد از جنگ است.

ج ـ ديگر اواخر جنگ شايد هم 44 بود.

س ـ خانوادگي بود؟

ج ـ بله. بله.

س ـ قبل از اينكه جلوتر برويم اگر مي شود آن مجله ي روزنامه ي كانون جوانان مال مركز جوانان يهود اصفهان گفتيد ده تا نويسنده داشتيد اگر چند تايش را اسمهايشان را ببريد.

ج ـ بله خواهش مي كنم. عزيزالله متحده، ديناياهوم مائيري،

س ـ مائيري؟

ج ـ بله. 

س ـ اسم كوچكشان؟

ج ـ بناياهو. ابنر احدود، سليمان ابراهيمي و شادروان سليمان ابراهيمي، يك خانمي بود آنهم خواهر مائيري بود.

س ـ خانم مائيري؟

ج ـ خانم مائيري بله. اينها از آنهايي هستند كه يادم است.

س ـ نشريه چاپ مي شد؟

ج ـ نخير با دست مي نوشتيم.

س ـ پس اين يك نسخه بوده.

ج ـ نخير با دست هر كداممان هفت تا كپي مي گذاشتيم بعد اين را تكرار مي كرديم. ده بار هفت تا كپي مي شد هفتاد تا. آنوقت بعد يك مقداري آن كپي هاي زيرش ديگر معلوم نمي شد زياد كه. و آن كه كپي اش خيلي ضعيف بود جريمه اش اين بود كه دوباره بنويسد هفت تا را. اين بود كه اين تقريباً اينجوري منتشر مي شد.

س ـ آيا نسخه اي از آن مانده؟

ج ـ من كه ندارم خيال هم نمي كنم...

س ـ چند مدت اين در آمد؟

ج ـ در حدود دو سال و نيم سه سال.

س ـ هفتگي بود ديگر نه؟

ج ـ دو تا در هفته.

س ـ دو تا در هفته؟

س ـ خيلي كار شاقي بوده.

س ـ چند نفر در؟

س ـ ده نفر.

ج ـ ده نفر.

س ـ فقط به زبان فارسي بود يا عبري هم داشت؟

ج ـ نه فقط فارسي. 

س ـ دليلش اين بود كه وسايلش را نداشتيد؟

س ـ دو دفعه در هفته بود.

ج ـ اولاً پولش را نداشتيم. خوب وقتي پول نباشد تمام وسايل ديگر هم اگر باشد ديگر ميسر نمي شود.

س ـ اجازه بدهيد قبل از اينكه به مهاجرت اسرائيل بپردازيد يك سئوال درباره دوره ي جنگ بكنيم. 

 ج ـ نه من هنوز وارد مهاجرت نشدم.

س ـ بسيار ممنونم.

س ـ شما زندگيتان در اين دوره در اصفهان را غير از اين مجله چه فعاليتهاي ديگري داشتيد قبل از اينكه برويد اسرائيل؟

ج ـ ما فعاليتهاي صهيونيستي مان خيلي زياد بود چون مرحوم پدر من رئيس كلينكايمت در اصفهان و يكي از كارهاي ما اين صندوقهاي كلينكايمت بود كه جوانان ما كه آنوقت من خيال مي كنم چهارصد تا بوديم يا سيصد و خرده اي، اينها را مأمور بوديم مي رفتيم در مغازه هاي ايسرائيلها مي گذاشتيم تو كنيساها مي گذاشتيم تو مدارس مي گذاشتيم و يكي از كارهايي كه خيلي چشمگير بود آنموقع بچه ها مي رفتند سخنراني مي كردند تو كنيساها و تو كلاسهاي مدرسه و خوشبختانه رؤساي آليانس كه در اصفهان بودند مانع اين فعاليتهاي به حساب سياسي نمي شدند گرچه آليانس يك مؤسسه ي غير سياسي است تا آنجايي كه معلوم است ولي آنوقت تا آنجا شايد تحت تأثير كشور نوساخته ي اسرائيل كشوري كه در راه استقلال بود.

س ـ ببخشيد از اين ليدرهاي جوانان اين كساني كه من مي شناسم در دوره ي جواني با شما بودند مرحوم موسي كرمانيان، آقاي منوچهر اميدوار، ديگر چه كساني بودند؟ آيا آنها هم همدوره با شما بودند؟

ج ـ نه اينها هنوز نيامدند. حالا من ادامه مي خواهم بدهم كه.

س ـ اينها قبل از اين است؟

ج ـ اينها همه اش قبل از آن است. اينها فعاليتهايي است كه در اصفهان است. ولي البته آنوقت چون عبري من مي دانستم و مرحوم پدرم هم سالي دو سه بار مي آمدند تهران كه پولها را تحويل بدهند و فلان، من هم يكي دو بار كه با ايشان مي آمدم با افرادي كه آنوقت تو سوخنوت بودند آشنا شدم. آشنا شدم و اينها توي مذاكراتي به حساب پدر مرا قانع كردند كه به من مأموريت بدهند بروم در شهرستانها آنجا فعاليتهاي خلوتصي و صهيونيستي بكنم. خوب پدر من هم خيلي مي ترسيدند چون راهها راههاي آنچنان سيفي نبود تا آنجايي كه مي دانيد. ولي من هم خودم به عنوان يك بچه ي شانزده پانزده ساله جرأت اين هم نداشتم. وقتي اين آقاي ايلنائه آمد به ايران و اين ايسرائيل امروز را ما در كنيساي ملا نيسان نمايش داديم و خيلي خيلي جالب بود، با اينكه او بيشتر از دو روز وقت نداشت در اصفهان بماند ما اين كار را سه روز از او خواستيم كه هر سه شب اين فيلم را نمايش بده و هر شب هم كنيسا پر مي شد. بعد از آنجا خوب در مقابل هم چون حرفهايش را من ترجمه مي كردم و در هر صورت براي مردم خيلي جالب بود و اينها، آمد و گفت كه تو بايد با من بيايي شيراز. زمستان سختي هم بود و آنجا هم راهها امن نبود زياد مخصوصاً از يزدآباد، يزدآباد بهش مي گفتند بين شيراز و اصفهان؟

س ـ يزدخاست.

ج ـ يزدخاست. تو يزدخاست خيلي آنجا خطرناك بود براي اينكه دزدهاي قافله و اينها بودند. به هر صورت اين يك ماشين باري ارتش انگليسي داشت كه خودش و يك راننده بودند مي رفتند. حالا چرا ماشين باري؟ معلوم هم نبود چرا، براي چي؟ يك مقداري هم مثلاً گندم و اينها تويش مي گذاشتند.

س ـ آپارات فيلم هم خودش آورده بود؟

ج ـ بله يك چيز كوچكي آورده بود فيلم هاي 4 ميليمتري. بالاخره پدرم راضي شدند من سوار شدم رفتم و اينها، توي اصفهان يادم مي آيد كه گفتند شما از سرما مي ميريد اگر با اين ماشين اينطوري برويد. رفتيم بازار يكي يك پوستين خريديم و اين پوستين ها جداً ما را نجات داد. آمديم به يزدخاست ديگر نمي شد حركت بكنند. بعد حالا سر كوه يك جايي ما را بردند توي يك قهوه خانه اي كه نصيب هيچكس نشود انشاالله. سه روز آنجا بايد بوديم و مانديم آن سه روز هم حالا تمام لباسها و تمام اين پوستين و اينها چقدر شپش و چقدر بدبختي و اينها و گرسنه براي اينكه آنها هم بدبختانه نمي توانستند بروند خوراك بياورند براي همه. خلاصه خوشبختانه بعد گفتند كه دوتا ماشين برف شكن انگليسي آمده است و براي اينكه از قرار معلوم تو آن جاده چندين ماشين انگليسي گير كرده بود. خلاصه ما را آوردند به شيراز.

س ـ زمان جنگ آمديد؟ در عين جنگ بوده؟ پس اين وارد ايران شده بودند؟

ج ـ بله شده بودند ديگر بله. آنجا كه آمديم پدرم سرلشگر فيروز را مي شناختند. سرلشگر فيروز استاندار و فرمانده ي چيز فارس بود. يك كاغذ هم داده بودند به ايشان. حالا آنوقتها مي گفتند كه فيروز هم خودش جزو آلماني فيلهاست و اينها كه خيال نمي كنم بود براي اينكه من احساس نكردم. رفتيم و قبلاً ما را گفتند يكي آمده يك كاغذ برايتان آورده، نيمساعت سه ربع و اينها ما را نگهداشتند پشت در. بعد همه كه رفتند گفت آن كسي كه كاغذ آورده را بياوريد. كاغذ را بردند و آمد خودش بيرون و مرا گرفت بوسيد و يكساعت هم بيچاره خيلي چيز كرد كه من نمي دانستم چه خبر است. آن يك سرهنگي بود توي رئيس دفترش بود، فحش خواهرمادر هم به اين داد كه... خلاصه ما نشستيم و گفت هر كاري داريد من برايتان مي كنم. گفتيم ما مي خواهيم چهار شب اين فيلم را نمايش بدهيم، يك جاي خوبي را مي خواهيم. گفت سالن مي خواهيد؟ گفتيم نه مي خواهيم تو كنيسا باشد و چون اينجا احساسات ضد ايسرائيلي و ضد يهودي خيلي فراوان است آنها هم يك سي چهل نفر ارتشي و پاسبان و اينها داد. آنجا دو تا رهبر داشتند ايسرائيلهاي شيراز يكي مرحوم ملا آقاجان، يكي هم مرحوم ملا عزرا. اين دو تا هم با هم رقابت مي كردند و هم همكاري مي كردند براي اينكه، آنجا هم بعد از تهران تعداد ايسرائيل هايشان از همه شهرستانهاي ديگر ايران زيادتر بود و اينلائه تصميم گرفت كه آنجا نسبت حله حوتس و خلوتص را آنجا درست بكند. كه يادم است از جوانهايي كه آنشب براي تشكيل نهضت خلوتص بودند يكي آقاي نوراني بود كه پسر ملا آقاجان بود. يكي مهندس سليماني بود كه پسر نسيم بخشي بود كه، بيست نفر بودند كه يكي دكتر عسگري بود كه حالا دكتر است آنوقت نمي دانم كي عسگري بود اسم پدرش؟ دلشاد بود. دو تا دلشاد بودند. حالا باز اگر يادم آمد مي گويم. و سه چهار تا هم از دخترهاي ايسرائيلهاي شيراز بودند. آنجا نهضت خلوتص درست شد و اين فيلم را بالاخره يك هفته در آنجا نشان داد. 

(پشت نوار اول)

لنا بيشترش صرف كارهاي صهيونيستي شد، خيال نمي كنم كار ديگري به عهده اش گذاشته بودند. ولي در نيمه ي دوم جنگ دوم جهاني انگليسها از اسرائيل تعداد زيادي مهندس و تعداد زيادي كارگران آزموده آوردند به ايران كه اينها در شركت نفت كار مي كردند و عده ايشان هم در بصره و خانقين كار مي كردند. چند نفر از اينها هم كه خلبان بودند در هابانيه كار مي كردند. آنها كه در شركت نفت كار مي كردند، شروع كردند به فعاليتهاي خلوتصي و صيوني. از جمله ي اينها دوبادير بود كه بعداً راجع بهش كمي صحبت مي كنم. ايهود بناهاران بود كه مسئول كلنكايانس بود در سخنوت تهران بعداً. و رئيس سخنوت ايران آنوقت دكتر كلاين بوين بود. كلاين بوين اين برادر دكتر موشه سنه بود كه يكي از رهبران صهيونيستي اسرائيل بود كه بعداً متأسفانه يا خوشبختانه براي اينهايي كه چپ گرا هستند كم كم چپ گرايي اختيار كرد و شد تا جايي كشيده شد كه شد رئيس فراكسيون كمونيست در كنيست اسرائيل. پسر همين دكتر موشه سنه كسي است كه وزير بهداري بود در كابينه مرحوم رابين و ژنرال ارتش اسرائيل است. دكتر كلاين بوين بعد از اينكه از سخنوت ايران رفت به اتريش گويا آنجا ديگر از خدمت سخنوت مرخصي گرفت و رفت. 

وقتي كه من با ايلناي آمدم به تهران، يك جلسه اي در مركز سخنوت تشكيل شد و از من خواستند كه نهضت خلوتص ايران را طرح ريزي كنم.

س ـ در چه سني بوديد؟

ج ـ من حالا هفده سالم شده بود. 

س ـ بعد از جريان شيراز است.

ج ـ بله اين بعد از جريان شيراز است.

س ـ تحصيل هم مي كرديد؟

ج ـ بله ديگر تحصيل مي كردم ولي خوب تحصيل خيلي شاق شده بود براي اينكه وقت تحصيل نبود. گو اينكه اصلاً يك شانسي من آورده بودم همانجايي را براي من مي پرسيدند از من كه همان فصل را مي دانستم. حالا اگر از آن فصل نبود هر سال رفوزه مي شدم.

س ـ يعني در هر حال يك كاري كه مي خواستيد بكنيد از تحصيل و همه چيز برايتان مهمتر بود ديگر، يك نوع رسالت .....؟

ج ـ كشش اش اين خيلي، كشش اش از اين بيشتر از همه چيز بيشتر بود. من آنوقت بازرگاني مي خواندم. و اين كشش كه بيشتر بود مثل اينكه باز هم وقت داشتم كه تحصيلاتم را بكنم گرچه خيلي غيبت مي كردم سر كلاسها. در آنجا من قبول كردم ولي برگشتم به اصفهان و ديپلمم را كه گرفتم برگشتم به تهران آنجا در دانشگاه اسم نويسي كردم براي حسابداري و قسمت حقوق. و اولين نهضت خلوتص را در تهران پايه ريزي كردم.

س ـ چي را؟

ج ـ خلوتص.

س ـ پيشاهنگي يهود. 

ج ـ و اول كاري كه بايد انجام بشود اين بود كه يك جايي براي خلوتص داشته باشيم جايي را نداشتيم.

س ـ چه سالي بود؟

ج ـ حالا ديگر 46 است. بعد رئيس سخنوت يك شخصي را معرفي كرد به نام عبدالله ماير عراقي. عبدالله ماير همان كسي است كه مدرسه ي عراقيها اتفاق را ساخت. عبدالله ماير حاضر شد كه يك خانه اي براي خلوتص بسازد و چند تا خانه از تو محله تو خيابان سيروس پشت سيروس خريد و اينها را خراب كرد و يك بت خلوتص خيلي قشنگي آنجا ساخته شد كه فعاليتهاي خلوتصي را ما در آنجا انجام مي داديم و در كنيساها.

س ـ آدرسش را يادتان است در خيابان سيروس كجا بود؟

ج ـ والله عكسش را دارم ولي آدرسش يادم نيست. در اين برهه از زمان بود كه خوب يكي دو بار هم ماها را دستگير كردند از طرف پليس كه اينجا فعاليتهاي زير پرده اي و از اين چيزها انجام مي دهيد كه بالاخره معلوم شد برايشان كه نه. خوشبختانه يك ايسرائيل فوق العاده فوق العاده صهيونيست وفادار متعهد كارگزار و مسئله حل كني مثل مرحوم ميرزا موسي خان طوب تمام گرفتاري اينچناني ما را هم از نظر دستگاههاي شهرباني و غيره و هم از نظر دستگاه دادسراي نظامي و غيره او بلافاصله با يك تلفن، وقتي هم كه زندان مي رفتيم يك روز دو روز بيشتر نبوديم مي آمد آزادمان مي كرد.

س ـ شما تو جامعه ي مثلاً سركردگان كارهاي ارگانيزيشين سازماني يهوديان ايراني از طريق اين سخنوتس آشنا شديد يا مي شناختيدشان. چه سيستمي شما از اصفهان آمديد تو سخنوت يعني به دعوت ايسرائيليها آمديد.

ج ـ حالا در اين دوره اي كه من آمدم، شما سئوال كرديد كه .... راجع به كرمانشاه چيست و اينها، در اين دوره شايد هم همزمان با وقتي كه ما فعاليتهاي آنچناني را در اصفهان انجام مي داديم در تهران هم كانون جوانان يهود درست شده بود كه آقاي دكتر كرمانشاهچي در رأسش بودند و اعضايش اميدوار بودند، يعقوب ملامد بود، يك آقايي نامي از اصفهان بود، آقاي ياحيد گويا بود آنوقت.

س ـ از خانمها كيها بودند؟

ج ـ از خانمها اشرف پوربابا يادم است بود. 

س ـ اسمش اصلاً كانون برادران بوده.

ج ـ عزيزه ذهابيان بود، حالا اينجا هم عزيزه...

س ـ فوت شد.

ج ـ ترا خدا كي؟

س ـ بيست سال است يعني نوزده سال است قبل از انقلاب بود.

ج ـ بله عزيزه ذهابيان بود، سارا ملامد بود،

س ـ عزيزه برال؟

ج ـ و آنها را بايد...

س ـ موسي كرمانيان كجا بود؟ اصفهان بود يا تهران بود؟

ج ـ نه تهران بود. موسي بود.

س ـ تو همين گروه؟

ج ـ تو همين گروه بود. موسي مجله شان را در مي آورد به اتفاق اميدوار.

س ـ مجله ي چي؟

ج ـ مجله ي عالم يهود. البته دكتر موسي طوب، دكتر طوب نمي دانم حالا اسم اولش چي بود، دكتر طوب سردبير، نه دكتر طوب صاحب امتياز مجله بود و موسي كرمانيان و اميدوار سردبيرهايش بودند.

س ـ مهندس بوستاني چكاره بودند؟

ج ـ مهندس بوستاني چاپ مي كرد مجله را، آنجا چاپخانه...

س ـ سردبير نبود؟

ج ـ من يادم نيست. نه. 

س ـ شايد مدير بوده اگر چاپ مي كرده.

ج ـ در اين وقت آشنايي اوليه ي من با اين دستگاه كانون جوانان يا نمي دانم اسمش آنوقت چي بود، از اينجا آغاز مي شود. خوب اين نوع رقابت كوچولو هم بين ما بود براي اينكه من خلوتص تربيت مي كردم كه برود به اسرائيل و اينها بيشتر هم شان روي اين بود كه جامعه اسرائيلهاي ايراني در كنار استقلال ايسرائيل قرار بگيرند و استقلال ايسرائيل از طريق ايران كمك بشود. كه البته منافاتي نداشت. در اين دوره ما اولين كنگره ي خلوتص ايران را تشكيل داديم.

س ـ سالش؟ آن هم همان 1946 است؟

ج ـ چهل و شش بله. و در اين كنگره از تمام شهرستانهاي ايران نماينده آورديم براي يك هفته در تهران و هر شهرستاني انجمن شهرستان انجمن يهوديان مخارجشان را تأمين مي كرد و آنوقت جالب اين كه خلوتص براي جوانان به حساب پيشگام و خلوتص و به حساب جوانان بين هفده تا بيست. يادم است در كنگره اولي مردان مثلاً شصت ساله هم آمده بودند. 

س ـ اين حالا سال 1346 است هنوز هم؟

ج ـ بله. 46-47 است ديگر حالا. 

س ـ انجمن هم ثبت شده بوده آنموقع؟

ج ـ نه خلوتص ثبت شده نبود نخير.

س ـ تحت چه عنواني فعاليت مي كرد؟

ج ـ تحت انجمن صهيونيست.

س ـ شهرباني مزاحم نمي شد چه انجمني اينجا تشكيل شده؟

ج ـ بله گفتم مشكل بود. گفتم كه ما را مي بردند زندان. من سه بار رفتم زندان سه تا دو شب مثلاً.

س ـ آنموقعي كه شيمون حناساب تهران بود باشگاه خلوتص بود باشگاه پيشاهنگي ايران مثلاً.

ج ـ بله آنوقت هم ثبت شده نبود. در خلوتص تعداد زيادي از جوانها جمع شده بودند كه ما چند تا مركز تعليم عبري داشتيم. يكي در دروازه شميران در كنيساي دروازه شميران كه آنجا چهار تا كلاس داشتيم. يكي پل چوبي چهار تا كلاس داشتيم. گرگان چهار تا كلاس داشتيم. تو محله توي مدرسه ي عزيز القانايان آنجا پنج تا كلاس داشتيم. در مدرسه ي اتحاد ژاله چند تا كلاس داشتيم. و تمامش هم بچه هاي خودمان اداره مي كردند. آن دوره اولين كساني كه باز هم يك نوع معجزه آسا معجزه مانندي بود. اولين كساني كه به اين نهضت روي آوردند مشهديها بودند جوانان مشهدي. گرچه اين جوانان مشهدي اصولاً به حساب جديدالاسلام و دو اسمه و علي اصغر و نمي دانم ابوالحسن و اينها داشت مي گذاشتند كه مسجل بشود كه گوييم اند. اينها آمدند و اينها اولين نهضت را آنها تو مدرسه ي خانم عزيزه طبريان بودند و اولين كساني هم كه به اسرائيل مهاجرت كردند همينها بودند. در اين دوره البته تو بت خلوتص هم فعاليتهاي شديدي مي شد. آقاي حناساب بود، آقاي دكتر لاله زاري بود كه الان به نظرم نيويورك است الان پروفسور لاله زاري است.

س ـ ايرج لاله زاري. 

ج ـ ايرج بله پروفسور. آقايي بود به نام آبراهام كهن كه او در اسرائيل الان يك مقام علمي فرهنگي دارد.

س ـ دانشگاه اورشليم درس مي دهد.

ج ـ بله. افرايم كهن بود كه مدتهاي مديدي هم متصدي انقيمت بود. شموئل كهن بود كه او هم فعاليت زيادي مي كرد. در اين دوره سه تا نماينده از اسرائيل آمده بودند همديگر را عوض مي كردند. يكيشان هابل داويد بود به عنوان هابل داويد اسمي بود كه آنجا رويش گذاشته باشند. اسمش اهاران كهن بود از كيبوتس ارانيم. بعد شادروان سيون كهن بود كه مال اليابت بود كه او چند سال پيش فوت كرد. ناتان شادي بود كه پنج سال قبلش مهاجرت كرده بود به اسرائيل و بعد به عنوان شالييخ به ايران فرستاده شد. شادروان الياهو بنيتخاك بود كه اين از مشهديهاي خيلي قديمي بود كه به اسرائيل مهاجرت كرده بود و اين در اتحاديه كارگران اسرائيل ايستادروت هم مقام خيلي خوبي پيدا كرده بود. او هم به عنوان شالييخ اسرائيل فارسي دان اسرائيل آمده بود به ايران كه براي تشكيل و براي پيش بردن اميال خلوتص خيلي كمك كرد. 

س ـ اينها همه براي جذب مهاجر بوده ديگر اين كارها در واقع؟

ج ـ بله تقريباً ولي بايد نهضت را به وجود مي آورديم كه اين علاقه را در بين جامعه در راه مهاجرت ايجاد مي كرديم.

س ـ يعني هدف معلوم بوده. هدف اين بوده اين بنيادي براي جذب مهاجرت.

ج ـ بله. البته در اين موقع يك كنگره اول و كنگره دوم و كنگره سوم را من تشكيل دادم. بعد از آن ديگر من چون سال 1950 مهاجرت كردم نمي دانم كي بعداً اين كارها را مي كرد.

س ـ ببخشيد آقاي عزري، اين مدتي كه شما اين كارها را انجام مي داديد به عنوان نماينده يا يعني به وجود آورنده نهضت خلوتص در ايران، اين كار به عنوان يك كار رايگان خيريه مي كرديد يا به نمايندگي از طرف كشور اسرائيل؟

ج ـ نه من كار رايگان مي كردم فقط وقتي كه مي رفتم به شهرستانها براي تشكيل نهضت خلوتص و استادترينيت، آنوقت مخارجم را مي گرفتم.

س ـ آها مخارج سفر را مي گرفتيد؟

ج ـ مخارج سفر.

س ـ ببخشيد شما فقط ذكر كرديد كه شيراز بوديد آيا...؟

ج ـ نه من بعدش رفتم يزد و كرمان و رفسنجان و هركدامش هم داستاني دارد.

س ـ آبادان و خرمشهر؟

ج ـ آبادان و خرمشهر بله. آبادان و خرمشهر اولين كساني كه به اين نهضت پيوستند خانمها مارگاريت وصفي، متيلدا وصفي.

س ـ اينها در كدام شهر بودند؟

ج ـ آبادان. رئيسشان آبراهام زرگراني بود كه اولين دبيركل حزب خلوتص نهضت خلوتص بود در آبادان. و عده ي زيادي. در آبادان گروه ما خيلي خيلي عالي بود و خيلي فداكار. اولين كساني هم كه از اين گروه مهاجرت كردند همين ها بودند. در خرمشهر آقايان فولاديها بودند.

س ـ فولاديها؟

ج ـ فولادي. فولادي كه يكيشان هم اينجا به نظرم در يكي از اين نهضتها باشد هنوز.

س ـ اكرم فولادي اينجاست هنوز.

ج ـ بله. پدرشان فوق العاده مرد ايسرائيل دوست و يك يهودي واقعي فداكار بود به حساب چيز گمرك بود، اسمش را چي مي گويند؟ 

س ـ كارشناس گمرك.

ج ـ كارشناس گمرك بود و اين خودش را به آب و آتش مي زد كه براي كارهاي ما مفيد واقع بشود. يادم است كه يك وقتي سي نفر از اسرائيليهايي را كه آورده بوديم از عراق در خرمشهر گرفتنشان و ..... بود كه برگردانشان. اگر برمي گردانند آنجا اعدامشان مي كردند.

س ـ اتفاقاً همين سئوال را من مي خواستم بكنم. اين زمان رفتن شما به خرمشهر آيا همزمان با اخراج يهوديان عراقي بود؟

ج ـ نه هنوز.

س ـ آنجا كمپ تشكيل شده بود؟

ج ـ نه هنوز نه. اين را كه من مي گويم رفتن من به خرمشهر و آبادان براي تشكيل خلوتص بود. هنوز در عراق اتفاقاتي نيفتاده بود. اين اتفاقات در 1948 افتاد كه كريم پاشا كي بود، اسمش آن يارو كه در عراق آدمها را كشت.

س ـ ملك حسين.

ج ـ نه نه نه. ملك عبدالعلي نخست وزير عراق بود. و بعد رشيد علي گيلاني كه آمد.

س ـ كرد بود رشيد علي گيلاني؟

ج ـ نه كرد نبود عراقي بود.

س ـ سال 41 بود رشيد.

س ـ اين طرفدار آلمانيها بوده گويا نه؟

ج ـ بله آن هم هيتلري بود ولي رشيد عالي وقتي كه شدت كارهايش به اوج سختي و شقاوت رساند سال 1946 تا در حدود 50 بود. البته چند نفر هم آنجا كشت اعدام كرد و يكعده از ايسرائيلها را به دم اسب بستند تو خيابانها كشيدند. آنوقت در اواخر 47 شلوموهيلر آمد به ايران. شلوموهيلر بعداً شد وزير شهرباني اسرائيل، معاون وزارت خارجه اسرائيل، آخرين پست سياسي اش رئيس كنست شد و الان رئيس كل متيبيت جهاني است. شلوموهيلر آمد به عنوان موريس پرز با يك گذرنامه ي مراكشي و آنجا بنا شد كه راه را از طريق ايران براي آوردن ايسرائيلهاي عراقي به ايران و از ايران اعزامشان به اسرائيل از آنجا آغاز كنيم. بسيار جوان متواضع و درويش و خيلي اساسي فكر بكن اساسي عمل بكن بود.

س ـ به عنوان فرستنده آژانس يهود؟

ج ـ به عنوان فرستنده آژانس يهود. آژانس يهود يك سكشني داشت به نام اليابت يعني مهاجرت غير قانوني. و اين از آن قسمت آمده بود به ايران و البته نامه اي آورده بود براي پدر من و از آنجا آشنا شديم و من ديگر به عنوان كارمند سوخنوت در ايران با شلوموهيلر شروع به همكاري كردم. اينجا بود كه كار ما خيلي خيلي مشكل شد ديگر. براي اينكه ديگر لازم بود اينهايي كه تربيت كرديم به عنوان خلوتص اينها را آماده ي مهاجرت بكنيم و مهاجرت هم ديگر به اين آساني نبود براي اينكه هم ويزا سرتيفيكيت آنوقتها به آن مي گفتند، سرتيفيكيت لازم داشت كه اينها بتوانند وارد اسرائيل بشوند، يك. ولي خروج از ايران و عبور از كشورهاي عربي كه در راه قرار دارند براي ايسرائيل غيرممكن بود. آنوقت مرحوم پدرم چون خيلي آشنايي داشتند تو شهرباني، قراري گذاشته بودند كه در آنجا براي عده اي شايد بشود گذرنامه گرفت كه بروند به عنوان حج. ولي اين تبديل شد به اين كه تعداد زيادي از اين افراد خود ما ايرانيها را در درجه ي اول راهي پيدا كرديم كه شلوموهيلر و آن سيون كهن گفتند كه بايد گذرنامه ي جعلي يهودي. اول شناسنامه جعلي درست كنيم برايشان. آنوقت شناسنامه جعلي كه درست مي كرديم بايد بود كه براي اينكه پول يك گذرنامه بدهيم و مخارج يكي بشود و نگويند كه سرباز اعزام كرديم و فلان اگر بگيرنشان، يعني سربازي كه از ارتش ايران فرار كرده نه اينكه بخواهد برود اسرائيل، بنابراين اينها را عروسي مي كرديم عروسي خيلي غير رسمي به حساب عروسي. و اولين صد نفري كه به اسرائيل رفتند همين خانمها و آقاياني بودند كه جوانان بودند كه به حساب يك عقد اسلامي داشتند و بعد هم يك گذرنامه مي گرفتند با آن شناسنامه ها و بعد مي آمدند عراق به حساب براي زيارت كربلا و بعد هم از عراق مي آمدند به سوريه و از سوريه هم مي آمدند به مصر و از مصر به طور قاچاق مي آوردنشان به اسرائيل.

س ـ كار دستجمعي بود يا تك تك مي رفتند؟

ج ـ تك تك بله. هر دو نفري با هم تك تك مي رفتند. البته داستان خيلي زياد است اينجا وارد جزئيات نمي خواهم بشوم براي اينكه بايد بود كه مثلاً اينها دعوت بشوند بايد بود كه يك شركتي اينها را دعوت بكند كه شركتي حاضر نمي شد دعوتشان بكند. مجبور بوديم كه سركاغذ شركت تقلبي درست كنيم و بعد به شهرباني يك پولي بدهيم به آن افسر كه بله اين كاغذ شركت را شما چك كرديد و شركت آماده است و شركت گفته است شفاهاً هم گفته كه ما اينها را دعوتنامه را فرستاديم. خوشبختانه اينها بدون هيچگونه صدمه اي وارد اسرائيل شدند مگر چهار پنج تا اتفاقي كه افتاد كه خيلي ناراحت كننده بود. اتفاقاً پريروز منزل بابام صحبت اين شد يكيشان هم آقاي بابايف بود. من بايد بود بنشينم به اينها ياد بدهم كه اسم پدرتان مثلاً مصطفي است اسم مادرتان فاطمه است ولي ممكن است ديگر نپرسند پدربزرگ و مادربزرگتان كي بوده، ولي اگر پرسيدند بايد حتماً بدانيد. اينها حالا چند شايد شش زوج بيشتر نبودند كه گير افتادند تا رفته بودند و تلاپلا افتاده بودند كه اسم پدربزرگت چيه، اينها نتوانسته بود، مي گفت او زده بود به فرار. خوب بعداً گير افتادند اينها و خيلي هم زحمت داشت كه نجاتشان بدهند. ولي اغلبشان غير از اين شش زوج همه شان به سلامتي آمدند. اينها هم بعداً باز با مخارج زيادتري شناسنامه عوض شد و گذرنامه عوض شد.

س ـ تو مرز ايران نه؟ خروجي از ايران اينها گير مي افتادند؟

ج ـ نه تو شهرباني ايران.

س ـ مي رفتند گذرنامه را بگيرند گير مي افتادند؟

ج ـ آره مي پرسيدند. آنوقت خيلي سخت مي گرفتند.

س ـ اين چه سالي است؟

ج ـ اين ديگر 48 است. 47-48 است.

س ـ استقلال اسرائيل هم اعلام نشده هنوز؟

ج ـ نه هنوز. ما اينها را قبل از استقلال همه اين كارها را مي فرستاديم. بعد البته آغاز مهاجرت اسرائيلهاي عراقي شد كه آنجا با كمك انجمن كليميان تهران نه، انجمن صهيونيست ايران كه در رأسش مرحوم موسي طوب قرار داشت، پاستور، نجات الله رعنان، آبراهام موره. اينكه چيز داشتند لب چهارراه فردوسي داروخانه داشتند؟

س ـ كوهن؟

ج ـ كوهن شوهط بود. اسماعيل داروبر.

س ـ الزا القانيان نبودند.

ج – القانيان و اينها تو انجمن كليميان بودند. اين را من مي گويم بيستدوت صيونيت. مرحوم دكتر حبيب لوي،

س ـ راب نئيم.

ج ـ راب نئيم براوو، راب نئيم. ديگر.

س ـ مسيو حيئيم چي؟

ج ـ سليمان حيئيم،

س ـ مسيو حيئيم كه اعدام شد؟

ج ـ نه آن قبل بود. به آنها ديگر اصلاً، مسيو حيئيم سالهاي قبل است.

س ـ از بنيانگزاران انجمن صهيونيستي بود.

ج ـ او سالهاي قبل از اين چيز شده بود.

س ـ سليمان حيئيم چي؟

ج ـ سليمان حيئيم بود و نبود. براي اينكه سليمان حيئيم كار علمي اش را داشت و وقت اين كارها نداشت. بيستدوت صيونيت گويا يك عده ي زياد ديگري هم بودند. دو تا، هان، اين بود كه معلم بود لقبش هم معلم بود.

س ـ مرتضي معلم.

ج ـ مرتضي معلم هم بود و خوب همين، حالا يكعده زيادي هم گويا دو سه نفر هم زن تويشان بود كه من يادم نيست اينها را.

س ـ چه سمت هايي داشتند؟

ج ـ اينها سمتي نداشتند اينها داوطلب بودند.

س ـ .............؟

ج ـ آقاي نجات الله رعنان گويا مثلاً در دخانيات كار مي كردند. شادروان آبراهام موره تاجر فرش و اينها بودند. راب نعيم راب بود.

س ـ.........؟

ج ـ نخير، نخير، نخير.

س ـ اقدس خلاقي بودند يا نه؟ 

ج ـ من يادم نيست.

س ـ من دو تا سئوال دارم. اولاً كه يك كم برگرديد دوباره به عقب و سئوال من اين است كه در سالهاي 1942-43 تا 45 در آن زماني كه باشگاه جوانان را شما و يكجور از خودگذشتگي به اصطلاح جامعه ي يهوديان شروع شدند براي خودشان سازمانهاي گوناگون درست بكنند و احساس .... باشد آيا اينجور گردهماييها به عنوان اين بود كه جامعه ي كليميان مي خواست با همديگر يك دسته دوباره از يهوديت خودشان قوي بشوند يا اينكه شما اين را مي بينيد به خاطر نهضت هاي صهيونيستي براي مهاجرت به اسرائيل؟ و اگر يك كم سئوالم را بيشتر جان بدهم اين است كه آيا فكر مي كنيد كه آن مسافرت اسرائيل ايلناها... بر شما كه فعاليتهاي خودتان را شروع كنيد يكي از اولين قدمهايي بود براي جامعه ي كليميان ايران براي مهاجرت بود يا فكر مي كنيد كه انجمن كليميان خودشان به فكر اين بودند؟

ج ـ من فكر مي كنم كه جنگ جهاني دوم و طرفداري كشور شوروي آن زمان از استقلال اسرائيل و ورود نيروهاي متفقين به ايران يك نوع دگرگوني در اجتماع ايران به وجود آورده بود. و يك نوع به حساب، آزادي و امكان از آزادي استفاده كردن به وجود آورده بود. به طوري كه در آنزمان يكعده زيادي هم به حساب به عنوان كمونيست مثلاً فعاليت مي كردند كه بيشتر رهبرانشان اسرائيليهاي ايراني بودند. حالا نمي دانم كمونيست بودند يا نبودند، مثلاً مهندس گباي انور، فلان فلان،

س ـ حزب توده.

ج – حزب توده كه خوب حزب توده كمونيست.

س ـ تا آنزمان هنوز حزب توده نبود هنوز.

ج ـ چرا حزب توده بود.

س ـ شروع حزب كمونيست در ايران.....؟

ج ـ در ايران خيلي سال قبل از اين شروع شده بود.

س ـ پيدايش حزب كمونيستي در ايران در زمان .................

ج ـ خوب مي دانيد من بالطبع به نظر خودم اين فاصله ي بين كمونيزم و حزب توده نمي دانم براي اينكه شاخه اي از كمونيزم بود به نام ايراني كه دستورات و فلان و اينها همه اش با شركت سفارت شوروي و دست نشاندگان شوروي بود در آنزمان. و جوانان ايسرائيل هم از اين واقعيتهاي تغييرات اجتماعي پا جلو گذاشتند و به خودي خود براي بالا بردن مقام يهوديت و نشان دادن قدرت جوانان كه به حساب پيرمردها هيچ كاري ازشان نمي آيد ما بايد بياييم و قدم برداريم، اين را با اعلام اين كه، حالا چقدر خوب شده، اسرائيل فلان شده، هنوز هم استقلال نيست ولي صحبت استقلال هست، صحبتهايي هست كه در انگلستان مي شود لرد بالفور آن كارها را كرده، چرچيل اين كارها را مي كند....

(نوار دوم)

ج ـ اين است كه من خيال مي كنم در اين مورد چون من زياد ارتباط روزمره با نهضت جوانان در تهران نداشتم و كار ما بيشتر در چارچوب اسرائيل و سخنوت و كلينكايم تو خلوتص بود، آنها بهتر بتوانند اين معضل را براي شما حل بكنند. من زياد وارد آن جريان نمي شوم.

س ـ ببخشيد دفتر سخنوت در آن موقع كجا بود؟

ج ـ در خيابان فرصت شاهرضا.

س ـ بعد آمديد خيابان فرانسه؟

ج ـ بله. 

س ـ يك سئوال ديگري داشتم. در آنزمان انگليسها مهندسين و معمارهاي شركتهايي مثل سنلبنه كه آنزمان در اسرائيل ..... در ايران كار مي كردند. تعداد زياديشان رسيدند به آبادان و خرمشهر كه مهندس بودند ............... شما خودتان هم اشاره كرديد كه يكي از فعاليتهاي شما اين بود كه از نظر صهيونيستي و از نظر يهوديت به جامعه ي يهوديهاي آن قسمت كمك كرديد. آيا چيزي به خاطر داريد؟

ج ـ من اين را گفتم. گفتم كه،

س ـ مثلاً اشخاص به خصوصي كه....

ج ـ بله. اسمهايشان را هم گفتم. ايسرائيل ايلنائه اولشان بود. بعد ايهود بنهرون بود.

س ـ اين اشخاص بين مهندسهاي .....

ج ـ اينهايي بودند كه در آبادان بودند بعد يك تعدادشان آمدند تو سوخنوت كار كردند، تعدادي ديگرشان از طريق سخنوت مي رفتند شهرستانها و كارهاي صهيونيستي انجام مي دادند. همان مهندسيني بودند كه انگليسها آورده بودنشان براي آبادان يا براي بصره يا براي هبانيه. اينها همانها بودند. 

بعد وقتي كه اين مسئله ي آوردن قاچاق اسرائيلهاي عراقي شروع شد اين تنها دوره ي درخشان كارهاي صهيونيستي و مهاجرتي است كه در آن دوره انجام گرفت و در اين دوره خوشبختانه با ارتباطاتي كه برقرار شده بود ترس و وحشتي كه سران يهوديان تهران از دستگاههاي دولتي داشتند تا اندازه اي برطرف شد و با يك مبارزه ي مختصر حاضر شدند كه بهشتيه را در اختيار ما بگذارند و با فعاليتهايي كه انجام گرفت آقاي مهندس بنايان را گرفتيم كه چندين اتاق و سالن در بهشتيه ساختند. يك سالن داشت كه سالن به حساب مرده شورخانه ي آنزمان بود كه،

س ـ بهشتيه.....

ج ـ آره جنگ ديگر نبود،

س ـ جنگ نبود؟

ج ـ نه. جاي سمپاتيكتر چشم مأموران را خيلي تيز مي كند كه نگاهش بكنند. البته اينجا...

س ـ چقدر داشتن زمين خودش هم يك موردي بود يعني يك زميني بود كه مال خود ايسرائيلها بوده يعني چيزي نبود. مجبور نبودند مثلاً بروند يك جايي را يا كرايه كنند ....؟

ج ـ نه وقتي كه، آخر مي دانيد، گفتن اين مسائل خيلي آسان است ولي وقتي كه من به عقب نگاه مي كنم و مي بينم كه روزهاي اول كه مثلاً دو نفر را مي برديم يا چهار نفر را مي برديم و مي خواستيم ببريمشان هتل مي گفتند خوب شناسنامه اش چيه؟ آنجا كه بدون شناسنامه كسي را وارد هتل نمي كردند كه. حالا مثلاً سه تا هتل بود كه مال ايسرائيلهاي اروميه اي بود، مال مثلاً پدر بنيك و پدر لونيك و اينها، هتل لاله زار را داشتند، هتل سعدي را داشتند تو خيابان لاله زارنو. اينها مثلاً مي گفتيم حالا يك شب اينها مي مانند اينجا شما ديگر نپرسيد كه شناسنامه دارند يا ندارند. و اين برايمان خيلي مشكل بود براي اينكه اگر مي گرفتندشان بلافاصله به عنوان جاسوس بعد هم مي فهميدند اينها عراقي هستند مي فرستادنشان به عراق. و اين بهشتيه كار ما را حل مي كرد و آن وقتي بود كه با يك دوستي كه مرحوم پدر من با خليل فهيم الملك، خليل فهيمي فهيم الملك اين وزير كشور بود آنوقت و اين مرحوم پدرم كه به او مراجعه مي كند و راجع به بدبختي ايسرائيلهاي عراقي و كشت و كشتارشان اينها با او صحبت مي كنند، اين خيلي تحت تأثير قرار مي گيرد و خودش يك لايحه اي مي نويسد مي برد پيش اعليحضرت و از اعليحضرت اجازه مي خواهد كه اينها بيايند به عنوان مهمان ما و شما هم كوروش دوم هستيد در نجات يهوديها، آنها هم بخت النصر هستند و پس شما دومرتبه تاريخ را تكرار مي كنيد، اجازه بدهيد كه اينها بيايند اينجا چند روز بمانند و ما پاسپورت بهشان بدهيم بروند كه همين كار هم شد. و تعداد گاهي اوقات مي رسيد به مثلاً دويست نفر، صد و پنجاه نفر دختر و پسر.

س ـ شما اين موقع كه تهران بوديد خانواده به شما پيوسته بودند ديگر، يعني پدر و مادر و خواهر و....؟

ج ـ بله بله در تهران بودند چون پدر من مسئول لسه پاسه ها و مسئول انجام اين جريانهاي رسمي آن دوره بودند.

س ـ يعني شما براي دانشگاه تنها آمديد تهران بعد خانواده به شما پيوستند يا همه با هم آمديد؟

ج ـ نه ما آمديم كه اصلاً، ما آمديم برويم اسرائيل اصلاً.

س ـ بله.

ج ـ بعد ديديم كه اين اتفاقات و صهيونيستي و ميونيستي از اين حرفها، دانشگاه را من مي رفتم و دو سال هم بيشتر نرفتم، دو سال سه سالي. چيز هم نگرفتم. و همه اش غرق اين كار شديم مخصوصاً اينكه يك نوع نجات انسانها مطرح بود. مثلاً ما براي دو نفري كه قاچاقچي ها كشته بودندشان صدها هزار تومان خرج كرديم ببينيم اين قاچاقچي ها كيها هستند. حتي موساد حاضر بود كه بيشتر خرج كند كه اينها را گير بياورد بكشد كه چشم ديگران به حساب بيفتد. و خوب تا اينجا خيلي ماجراها زياد است براي اينكه اينديويجوآلي آنقدر هر كدامشان يك تاريخچه با خودشان دارند يك بك گراندي با خودشان دارند كه از بحث ما خارج است. فقط آن چيزي را كه مي خواهم به شما بگويم اين است كه سخت ترين دقايق اين بود كه به ما اطلاع مي دادند كه چهار نفر از خانقين، هشت نفر از محمره يا فلان شهر و سه نفر با بلم از بصره وارد آبادان مي شوند. اگر اينها دو ساعت ديرتر مي آمدند ما هم فكر مي كرديم كه كشتندشان. در اينجا خوشبختانه،

س ـ اينها يك جمعيت انبوهي بودند كه يكعده ايشان تهران ماندند از اين عراقيها.

ج ـ نه آنها، نه آنها توي دستگاههاي فرار نبودند. آنهايي كه قبلاً آمده بودند رسمي آمده بودند با گذرنامه و تهران هم ماندند و ايراني هم شدند. بله تابعيت ايران را گرفتند. آنها جدا هستند. آنها انجمني داشتند براي خودشان و كارهاي خيلي بزرگ، مثلاً نماينده پژو از آنها بودند نماينده ي شورلت.

س ـ آقاي .......

ج ـ بله. 

س ـ اينها هيچ كمكي نمي كردند به اين گروهها؟

ج ـ چرا. آنها آخر ببينيد، مخنه درست است كه مثلاً بهشتيه، خوب بهشتيه همه چيز مي خواست. خوراك مي خواست، ديگ مي خواست، رختخواب مي خواست، نمي دانم تنور مي خواست، وسايل مي خواست.

س ـ مواد مصرفي غذا و....

ج ـ غذا مي خواست پوشاك بعضي ها مي آمدند فقط با يك پيراهن مي آمدند بايد بود اينها را مي برديم بلافاصله برايشان كت و شلوار مي خريديم فلان. اينها را همه را هم انجمن كليميان هم انجمن صهيونيست و هم عراقيهاي مقيم آنجا مي دادند و تعدادي از اسامي شان را دارم كه هر وقت گير مي كرديم و مي گفتيم كه باز هم پول مي خواهيم، بلافاصله اينها دريغ نمي كردند اصلاً. اينها دو سه موردش را به شما بگويم كه خيلي جالب است. يكروزي در آبادان با شوله محيلم نشسته بوديم توي يك قهوه خانه نمي دانم اينها يك آقايي آمد و گفت شما كي هستيد؟ من گفتم من يك جوان اصفهاني هستم و فلان. گفت اين آقا كيه؟ گفتم اين مراكشي است. گفت شما با مراكشي ها چه خبر؟ گفت كه من آمدم اينجا شنيدم كه اينجا مي شود صنايع دستي خريد و فرستاد مراكش و فلان و اينها. گفت شما تاجريد؟ گفت آره من تاجرم. گفت پولدار هستيد؟ گفت آره من خيلي پولدارم. گفت خوب من چند تا كشتي كوچولو دارم پسر شيخ خزعل و اگر شما مي خواهيد چيزي مثلاً بفرستيد با كشتي هاي من اينها؟ گفت آره ما كشتي مسافري هم داريد؟ گفت بله همه اش هم مسافري است. گفت اگر مثلاً چند نفر را به تو بدهم از بصره بياوري براي اينجا گردش بكنند و برگردند؟ گفت آره من مي آورم. بالاخره بگومگو، بگومگو، بنا شد كه خوب اگر اين بدبختها مثلاًُ جواز عبور نداشته باشند، تو...؟ گفت من پسر شيخ خزعل جواز عبور نمي خواهد، من برايتان هر كس را مي خواهيد مي آورم. و تنها مهاجريني كه آمدند بدون دردسر هر كشتي اش بيست تا بيست و پنج نفر آدم مي گرفت، اينهايي بودند كه اين مي آورد. اين مي آورد اينها را آبادان يا خرمشهر پياده مي كرد و اينها را هم ما مي گذاشتيم توي قطار و يك جوان آباداني هم بود آنجا سيروس، اين مي آمد مأمور بود تو قطار راه آهن هر بيست نفر سي نفري را كه به او مي داديم مي آمد تهران تحويل مي داد و اتومبيلهاي مخصوص داشتيم سرپوشيده كه اينها را از قطار مي آوردند مي بردند تو بهشتيه. كه البته اين هم يكدفعه تو خرمشهر گرفتنش و بيچاره يك ماه هم زندان بود.

س ـ سئوال من اين است كه چرا اصولاً اينها را از اين راه مي آورديد تهران بعد دوباره برمي گردانديد جنوب مي فرستاديد آنطرف؟

ج ـ نه ما از تهران با هواپيما مي فرستاديم.

س ـ هواپيما بوده؟

ج ـ بله. 

س ـ آنهايي كه مي رسيدند به تهران با هواپيما مي فرستاديد؟

ج ـ بله با هواپيما مي فرستاديم.

س ـ اين يك سكوريتي اين نوع اشخاصي كه مي آمدند چيز ميليتاري هم داشتيد يا بدون استفاده از هيچگونه اسلحه يا ....؟

ج ـ اصلاً. براي اينكه اسلحه هم قدغن بود هم خطرناك بود. تنها قاچاقچيهايي بودند كه آزمايش خودشان را داده بودند و يكي از امكاناتي كه اين كار ما را با توفيق توام مي كرد، اين بود كه در عراق هم يك نهضت خلوتص فوق العاده نيرومندي وجود داشت يعني از مال خلوتص ما به مراتب بهتر، به مراتب كادرهاي زيرزميني شان فوق العاده خوب كار مي كرد و اين كادرهاي زيرزميني بودند كه شايد تا اندازه اي هم قدرت نفوذ روي دستگاههاي ارتش عراق آنروز را به دست آورده بودند. من يادم است يكي دو بار كه ما دو تا گروه خيلي بزرگ آورديم از راه خانقين به كرمانشاه، چهار تا افسر عراقي اينها را همراهي كردند تا خود كرمانشاه. براي اينكه به آنها خبر رسيده بود كه اينها را مي خواهند در راه بكشند و افسران عراقي اينها را آوردند تا كرمانشاه. و اينها خيلي كمك مي كردند. و يكي ديگر از چيزهايي كه خيلي مهم بود براي ما، يك كشيش فرانسوي الاصلي بود كه رئيس قسمت مسيحيان كرمانشاه و كردستان و عراق بود. اين سه روز محلش در كرمانشاه بود سه روز محلش در بغداد بود و اين يكي از انسانهاي واقعي واقعي كه هميشه مي گفت من از اينكه مسيحي آفريده شده ام خجالت مي كشم و براي جبران اينكه من مسيحي هستم بايد به ايسرائيلها كمك بكنم.

س ـ كي بود او؟

ج ـ تا آنجايي كه يادم است به نام پر آبه بود به نظرم اسمش حالا يادداشت كردم. 

س ـ پر آبه يعني پدر روحاني.

س ـ بعد از جنگ بعد از كشتن هاي آلمان بوده.

س ـ دولت ............ در تهران؟

ج ـ و اين پر آبه اينقدر آدم نازنيني بود كه يك جيپ كوچولو داشت كه اين مي رفت عراق و باهاش برمي گشت و اينها، بعد شلومالوير را راضي اش كرد كه ما برايش يك ماشين سربسته از اينهايي كه شيشه هايش تاريك است بخريم كه بيست تا جا داشت و اين بيچاره مرتب مي رفت اين را پر مي كرد بيست تا آدم مي آمد هر روز يكبار دو بار. راه هم خيلي سخت نبود. 

س ـ از نزديك كرمانشاه يا از جنوب؟

ج ـ از خانقين از جنوب از خانقين. اين مركزش كرمانشاه بود و اينطرف و آنطرف خانقين اسمش چيه؟

س ـ خسروي.

ج ـ خسروي. 

س ـ ببخشيد من يك سئوالي داشتم از موضوع.... در بين تمام اين مسافرتهايي كه داشتيد در شهرهاي جنوبي در ايران همانطور شما گفتيد مي ديديد جامعه ي كليميها را مي رفتيد تو كنيساهايشان، با اشخاص صحبت مي كرديد، فعاليتتان اين بوده ببينيد چه جوري مي توانيد نهضت خلوتص را آنجا برپا بكنيد. آيا به نظر شما در آن سالهاي 45 به اصطلاح خصوصيت هاي گوناگوني مي ديديد كه در جامعه ي كليميها از شهر به شهر تفاوت داشته باشد؟ مثلاً فعاليتهاي يهودي بودن كنيساها، سخنراني هايشان، آيا فكر مي كنيد كه در آنزمان از شهر به شهر كه مي رفتيد اين تفاوت را احساس مي كرديد؟ آيا در اصفهان يهوديها بهتر زندگي مي كردند يا در شيراز يا در آبادان؟ و اين چيزي به خاطرتان داريد كه اين احساس مي كرديد كه واقعاً آنجا آزادتر هستند يا نه؟

ج ـ من اصلاً نمي دانستم در رفسنجان يهودي بوده. من در رفسنجان من يك داستاني دارم خيلي جالب است. من كسي را نمي شناسم بعد هم از اصفهان گفته بودند يك دكتر دندانساز هست در رفسنجان كه اين خيلي ايسرائيل خوبي است و فلان. اين مي آيد در ايستگاه اتوبوس ترا برمي دارد مي رويد. خوب حالا ما هم آمديم ايستگاه اتوبوس يك نيمساعتي، هيچ جا را هم نمي شناسيم صبر كرديم يك آدمي آمد و گفتم شما دكتريد؟ گفت نه من شاگردشانم. خوب رفتيم و ما را برد تو خانه شان. خانه اي بود كه حياطش تقريباً صد متر بود. يك طرف حياط جو و گندم و نمي دانم ذرت و چغندر و اينها، يك طرف هم يك ساختمان دو طبقه، اينور هم ساختمان يك طبقه. تو هشت ورودي هم يك اتاق تاريك بود و آنجا هم مطب دكتر. چشمتان روز بد نبيند. من در را باز كردم به دكتر سلام بكنم ديدم يك سلاخ آمد، تمام اينجاها پر خون و چند نفر هم آنجا نشستند داد و گريه. حالا مثلاً يكي فكش شكسته بود بدبخت بيچاره. خدا شاهد است اين كلپتين اينقدر زنگ داشت كه اصلاً سفيدي تويش نبود. من هم حالا چي بگم. ما مهمان اين هستيم. جسارت كه نمي شود كرد. گفتم دكتر اين چي چيه اينها؟ گفت اين كلبتين است اسمش شما اين مخصوص دكترهاست. گفتم خيال مي كنيد اين چيز است؟ گفت بله آقا مگر اين مسلمانها كي اند؟ اينها همينطورند مثل اينهايند آقا. بعد گفتم حالا به اين چي شده؟ گفت هيچي چيزي نيست فكش شكسته، مي رود چند وقت ديگر خوب مي شود. 

يك همچين جالبي. حالا چرا آنجا را ساخته بود؟ اين به نظرم شصت شصت و پنج سالش بود يك دختر 9 ساله گرفته بود آن زن را آنجا نشانده بود بعد هم يك زن مثلاً چهل ساله داشت اين پايين نشانده بود. حالا مثلاً آن اتاق بالا خيلي به حساب گلكاري تو اتاقش نو بود مثلاً. خوب من مثلاً مجبور بودم آنجا دو شب بمانم. از ايسرائيلهاي كرمان خيلي خوشم آمد. خيلي مدرنتر بودند. گويا با خارجيها بيشتر تماس داشتند. مثلاً آنوقت دو سه تا وكيل تويشان بود آقاي صبي بود، بردارش صبي برادرش بود.

س ـ آنها كرماني نبودند صبي ها؟

ج ـ بله. يك آقاي سليماني بود. يك تاجر فرش از مشهد بود كه ايسرائيل مشهدي فوق العاده آدم نازنيني بود آنجا. خيلي هم نفوذ داشت اين. يك خانواده اي بودند خيلي خيلي صهيونيست با اين كه بدون اينكه كوچكترين اطلاعاتي از اسرائيل داشته باشند به نام اسماعيل زاده. 

س ـ چه جوري بودند صهيونيست؟

ج ـ يعني اسرائيل را دوست داشتند. اسرائيل را دوست داشتند.

س ـ اين .... را چه جور مي دهند توي شهرها.  

ج ـ جان؟

س ـ اين نحوه اين ايده ي صهيونيسم چه جوري كرمان رفته؟

ج ـ آخر ببينيد يك ايده ي اعتقادي هست و يك ايده ي تجديد اعتقادات از راه صهيونيسم. ايدهي اعتقادي اين است كه هر يهودي هر جاي دنيا هست علاقه مند است به كشور اسرائيل است و به بازگشت اسرائيل، استقلال اسرائيل، بازگشت يهوديان. همانجايي كه ما هر سال مي خوانيم بشاناباي اورشالايم حبي نويا... حبي نويا يعني مستقل. و شنعباي يعني سال آينده در يروشالايم باشيم. اين قسمتي از صهيونيست مذهبي ما است. بعد صهيونيستهاي امروزي آمدند در صد سال پيش دوره هرتصل به اين نتيجه رسيدند كه ما چقدر بنشينيم و دعا بكنيم با دعا كه درست نمي شود كه. يعني آمد نهضت صهيونيسم را هرتصل درست كرد گفت كه پس ما بايد خودمان هم كوشش بكنيم نه به اميد خدا و نه به اميد تفيلا و نه به اميد اعتقاد، بياييم خودمان هم يك كاري بكنيم كه اين را زودتر انجام بدهيم. و آمدند نهضت صهيونيست را درست كردند كه بعد سوخنوت را درست كردند و بعد هم سوخنوت يك دولتي بود در راه، بعد اين دولت اسرائيل درست شد كه الحمدالله حالا هم پنجاه ساله دارد مي شود.

س ـ نهضت صهيونيسم امسال صدمين سالش را و اتفاقاً به مناسبت يكصدمين سالش از صهيونيسم ايران در تاريخ آينده ي شفاهي يك بحث ويژه اي به نظرم مناسبتي داشته باشد از آن بسازيم.

س ـ خوب پس از طريق سوخنوت بود كه ايده ي مادرن زايونيزم رسيد به دهكده هاي ايران؟ يا ... صهيونيستي كه مي دانستند و باهاش آشنايي داشتند آن صهيونيستي تورايي بود يعني مذهبي بود؟

ج ـ بله. 

س ـ صهيونيستي مدرن را نمي شناختند؟

ج ـ صهيونيستي مدرن.

س ـ صهيونيزم مدرن يعني صهيونيسم سياسي.

ج ـ صهيونيزم مدرن صد سال پيش به وسيله ي تئودور هرتصل اتريشي اين نهضت به وجود آمد. بعد براي اين كه همگاني بشود و فقط در قلب آقاي هرتصل نباشد، آمدند كنگره ي صهيونيستي درست كردند كه اين كنگره هاي اول و دوم هر سه سال يكبار در بال سوئيس تشكيل مي شد. بعد اين كنگره ها آمدند ديدند كه اين كار درست نيست كه همه دور هم جمع بشوند و بگويند و بشينند و برخاستند و رفتند. آمدند گفتند كه يك هيأت اجرايي براي اين ....... براي اين نهضت صهيونيست درست كنند. هيأت اجرايي اسمش را گذاشتند سوخنوت تيهوديت يعني اداره ي سوخنوت. اداره ي سوخنوت به عنوان يك اداره ي اجرايي تصميم گرفت كه در هر جايي كه يهودي نشين است و گالوت يهودي وجود دارد ديسپرا اينها بنشينند و در آنجا يك دفتري درست بكنند كه اين دفتر رابط بين اسرائيلها و رابط بين نهضت صهيونيزم جهاني باشد. 

س ـ كه مقرش كجا بود؟

ج ـ اول در بال بود بعد مقر را آوردند در اسرائيل.

س ـ ولي فكر مي كنم نهضت صهيونيزم در ايران در حدود سالهاي 1912 يك همچين چيزهايي توسط موسي خان طوب انجمن صهيونيست در ايران تشكيل شده بوده. اين فكرها به يك نحوي به شهرستانها منتقل شده بود از طريق انجمن صهيونيست ايران كه رسمي هم بوده.

س ـ آخر آن انجمن صهيونيزم تهران ....

س ـ خودش از طريق همان سوخنوت بود.

ج ـ ببينيد انجمن سوخنوت ايران هم قسمتي همين ابتكار هرتصل و فلان و اينها خوب خود اسرائيلهاي ايران كه نمي دانستند صهيونيست يعني چه؟ يعني اسرائيلهاي ايران مثل تمام ايسرائيلهاي دنيا مثل ايسرائيل مراكش و ايسرائيل جاي ديگر، نهضت صهيونيزم برايشان همان نهضت صهيونيزم مذهبي بود و اعتقاد مذهبي. بعد از كنگره ي دوم شايد 1910 – 10، 1912 تشكيل سوخنوت شد و اداره ي سوخنوت در آن سالها شروع كرد به باز كردن شعبات اداره ي سياسي نهضت صهيونيست يعني سوخنوت. بعد آمدند و گفتند كه ما يك راهي را در پيش داريم كه اين راه بايد منجر بشود به ايجاد يك كشور اسرائيل. پس بياييم سكشنهايي كه يك كشور مي تواند براي يك ملتي داشته باشد را درست بكنيم. اين سكشنها كشاورزي شد، مهاجرت شد، دارايي شد، بهداري شد، آموزش و پرورش شد، روابط خارجي شد. اينها و در حدود 15 سال يا 20 سال قبل از تشكيل دولت ايسرائيل اينها اين كارها را در كشور اسرائيل اين برنامه ها را پياده كردند كه قسمت دفاعي يا قسمت حفاظت اينها هم يك قسمتي بود به نام هگانا. كه در هگانا براي اينكه روزي ممكن است كه ما مجبور بشويم يا از خودمان دفاع بكنيم يا اينكه اطلاع بدهيم كشور يهودي را اعلام بكنيم ما بايد پس هم سرباز داشته باشيم كه تعليم ديده باشد و هم اسلحه داشته باشيم. خوب پس اول شروع كردند به اينكه هگانا را تشكيل بدهند كه تشكيل دادند. اول رئيس هگانا هم دكتر موشه سنه بود. اولاً شروع كردند به اينكه تعليمات نظامي بدهند زير چشم عقاب منش انگليسهاي همه جاها را مي خواستند ببينند.

س ـ كشورهاي خارج بود ديگر يعني....؟

ج ـ تو كشورهاي خارج با اسلحه ي گرم نبود. مثلاً در ايران هم يك نهضتي درست شده بود به نام مك كي كه نمي دانم آقاي ملامد بودند موسي كرمانيان خدابيامرز بود، آن صفاتي بود كه آمد به كنست تيراندازي كرد.

س ـ آقاي حاخامي؟

ج ـ آقاي حاخامي بود، آقاي حبرون يكي از،

س ـ لوي؟

ج ـ لوي ها بودند. تو آنجا خيليها بودند. آبراهام راد بود خدا رحمتش كند. اينها خيلي بودند.

س ـ اين باشگاه برادران است ديگر؟ گروه باشگاه برادران؟

س ـ نه اين گروه هاگانا هستند كه يك شاخه اي از گروه هاگانا بودند. گروه برادران متفاوت است.

ج ـ گروه هاگانا بودند كه،

س ـ ولي آنها هم تعليمات نظامي مي دادند. با يكي از آنهايي كه مصاحبه كرديم گفتند ما دوره ي نظامي داشتيم مي رفتيم كارهاي سربازي مي گرفتند.

س ـ كجا مي رفتند؟

ج ـ دوره ي تعليمات نظامي شان منحصر مي شد به چوب به عنوان اسلحه.

س ـ بله.

ج ـ چوب اين چوبها اسمش مككيل در عبري يعني چوب دستي. 

س ـ باتوم يعني؟

ج ـ نوعي از باتوم بله. و اينها با هم با اين دعوا مي كردند كه اگر مثلاً يكي شما را تو خيابان گرفت و زد شما چه جوري از خودتان دفاع بكنيد، خيلي هم خوب بود.

س ـ تو همدان هم يك همچين چيزي داشتند؟

ج ـ همدان را من تشكيل دادم. يعني همدان، اتفاقاً خانم مي خواستم از شما خواهش بكنم من آن شبي كه جشن گرفته بوديد براي پروفسور رهبر، دو تا خانم همداني كه يكيشان گويا خواهر رهبر بود يا زن برادر رهبر، يك خانم ديگر هم در حدود شصت و پنج سال و اينطورها، آنها آمدند و خوش و بش كردند و گفتند ما اولين خلوتصهايي بوديم كه شما آمديد همدان ما را تشكيل داديد.

س ـ بله.

ج ـ اگر بتوانيد اساميشان را براي من گير بياوريد خيلي متشكرتان مي شوم.

س ـ شايد از خود پروفسور رهبر بپرسيم.

ج ـ بله از پروفسور رهبر بپرسيد. آنجا يكي هم بود به نام رباني من يادم است يك جواني بود خيلي خيلي بعدش رفت تو اوتاراتورا و راب شد و از اينها. آن هم تو آن شب بود كه تشكيل داديد،

س ـ شما در همين فاصله اي كه اين كارها را مي كرديد اوتسرهاسورا هم وارد ايران شده بوده در آنموقع.

ج ـ اوتسراتورا هنوز نشده بود.

س ـ جوئينت آمده بود؟

ج ـ نه اوتسراتورا شده بود چرا.

س ـ اوتسراتورا بود.

ج ـ چرا چون رئيس كل اوتسراتوراي ايراني سلطان سليمان خان كهن سدر بود و آن هم يك تاريخي نوشته است كه نظير ندارد اگر گير بياد آن بهترين مدرك زنده ي يهوديان ايران است.

س ـ آن ايران بايد باشد.

س ـ دست خانواده هايشان هست مثل اينكه به كسي نمي دهند.

ج ـ فتوكپي بكنند.

س ـ همان كه ........؟

ج ـ نه آن پسرش است.

س ـ پسرش است كه تقويمها را درست مي كند.

س ـ گويا اين نوشته هايش را در ايران است هنوز به كسي رليس نكرده.

ج ـ اگر شما اگر يك گروهي موفق بشوند اين را به دست بياورند اين بهترين و صحيح ترين،

س ـ يعني يك چيز دستنويس است يا چاپش كردند؟

س ـ دستنويس است.

ج ـ دستويس است.

س ـ اسناد خانوادگي است. 

ج ـ اين سلطان سليمان خان تمام زندگيش مسافرت به شهرها و دهات ايران بود. چون خيلي هم كاشر بود و هيچ جا هيچي نمي خورد مثلاً مرحوم پدر من بود چون همرتبه ي نظامي بودند اصفهان،

س ـ سروان بودند هر دو.

ج ـ اصفهان كه مي آمدند مي آمدند منزل ما سه چهار روز. تمام اين سه چهار روز چيز مي نوشت.

س ـ آقاي حبيب لوي از ايشان خيلي استفاده كرد تو كتابش.

س ـ ولي آقاي حبيب لوي از گفته اش ممكن است استفاده كرده باشد ولي نوشته هايش.

س ـ مي گويد يادداشتهاي كهن سدر زير صفحه هايش.

ج ـ نمي دانم اگر يادداشتها هست ببينيد يك كتابي با خودش حمل مي كرد مثل اين.

س ـ بله مثل يك فايل بزرگ.

ج ـ ولي اينقدر از اين دفترهاي كاغذي كه خط كشي بود.

س ـ بله.

س ـ اندازه ي ورقهاي امتحاني.

ج ـ آره دويست سيصد صفحه و اغلب مثلاً پنج سال من يادم است مي آمد منزل ما مي رفت هر سال يكي از اين كتابها عوض مي شد.

س ـ ماشاالله.

ج ـ خيلي پركار خيلي پركار.

س ـ خاطراتش را نوشته بود.

ج ـ مثلاً خيلي دوست داشت كه بنشيند با پيرمردهاي اصفهان صحبت بكند.

س ـ تاريخ شفاهي مي نوشته.

ج ـ با پيرزنها صحبت بكند. من يادم هست كه گفت كه شما اينجا دلاك داريد؟ گفتم خوب شهري نيست كه دلاك نداشته باشد. شما دلاك را چكار داريد؟ گفت اين دلاكها معمولاً براي دفن هم كار مي كنند، براي غسل و اينها هم كار مي كنند. من مي خواهم ببينم كه اينها چه جوري مراعات دستورات مذهبي را در تدفين افراد انجام مي دادند؟ و مثلاً اين را بيست صفحه رويش نوشته بود مال اصفهان را حالا من نمي دانم. مثلاً گلپايگان داشت، يزد داشت، خوانسار داشت، رفسنجان، تمام شهرستانها و ده كوره هاي يهودي نشين را اين همه شان را مي شناخت.

س ـ اين دستنويسش حتماً دست خانواده شان هست گويا كسي تماس گرفته بود حاضر نشده بودند...

ج ـ باور كنيد اگر هر مبلغ پولي هم كه اين بخواهند اينها خانواده، اينها من هم يكيش حاضرم شركت بكنم در اين بودجه و اين را بدست بياوريم براي اينكه.

س ـ بايد از پرويز عيشايان خواهش كنيم ببينيم به يك نحوي با اينها تماس بگيرد.

س ـ و فكر مي كنم چون ما نيمساعت ديگر بيشتر با آقاي عزرا وقت نداريم،...

س ـ من يك سئوال دارم در مورد دوران جنگ...

س ـ يك لحظه اجازه بدهيد...

(پشت نوار دوم)

ج ـ همدان دانش يهوديشان به نظر من در سطح بالاتري قرار داشت.

س ـ و آيا دانش يهودي و حتي گرايش يهودي يا فقط دانش يهودي در آنجا؟

ج ـ ببينيد آنجا كه نمي شد تفكيك كرد بين گرايش و دانش. اگر شما دانشمند يهودي بوديد حتماً مذهبي هم بوديد و الا دانشمند يهودي نمي شديد اصلاً.

س ـ يعني علم يهود را شما فقط در توي مذهبي ها داريد صحبت مي كنيد يا...؟

ج ـ نه در همدان علم يهود،

س ـ وجود آليانس در تمام اين شهرها خيلي ..... بود.

ج ـ ببينيد علم يهود هماني است كه مي ديديد يعني علم يهود. علم يهود با خواندن عبري فرق مي كند. ما خيلي ها نود درصد از جمعيت ايسرائيلهاي ايران را داشتيم كه عبري را مي خواندند يعني تفيلا را مي خواندند يك كلمه اش را هم غير از ادوناي كه خداست شايد نمي فهميدند يا ..... ولي آنهايي كه دانش يهودي داشتند كساني بودند كه تفسير را هم مي دانستند و تعداد زياديشان هم وارد گمارا و وارد تلمود و اينها هم شده بودند. مثلاً در همدان شده بودند. در سنندج شده بودند. دانش يهودي فوق العاده پيشرفته در خوانسار ديدم كه مردان خيلي خيلي دانشمند داشت و اگر هم شما مي بينيد كه در بعضي از شهرهاي ايران راههاي بزرگي كه دانش زياد يهودي داشتند خوانساري بودند مثل مثلاً راب اوريه در تهران اگر يادتان باشد اوريه داويدي، آراب شموئل در اصفهان مثلاً او در رأس تمام دانشمندان اصفهان قرار داشت از خوانسار بود. چند نفرشان در اسرائيل از بزرگان دانش يهودي هستند. خوانساريها با اينكه تعدادشان خيلي كم بود دانش اسرائيلي شان خيلي زياد بود. آنجا اطلاق بهشان مي گفتند خوانسار يروشالم مكتنا يعني يروشايلم كوچولو.

س ـ نگارانها از كجا هستند؟

ج ـ نگاران از همدان. نگاران هم شخص خودش دانشمند خيلي خيلي ارزشمندي است بسيار ارزشمند.

س ـ از نهاوند چي؟

ج ـ نهاوند من كسي را سراغ ندارم ولي نهاوند چون مقبره ي خبكوك آنجا هست و براي مسلمانها هم آنجا مقدس شده براي اينكه نذر مي كردند مي رفتند آنجا اتفاق هم مي افتد كه نذر قبول مي شد ديگر. آنوقت اين تقدسش خيلي بيشتر مي شد. اين است كه آنها نسبت به ايسرائيلها به خاطر اين مقبره ي مقدس يك نوع نظر بهتري به اسرائيلها داشتند.

س ـ تبريز چطور؟

ج ـ تبريز كه ايسرائيل نداشت همه شان را كشته بودند.

س ـ كشته بودند بله.

ج ـ تبريز يك چند تا ايسرائيلي مي رفتند و برمي گشتند.

س ـ آخرين پوبرابش كي بوده مال تبريز؟

ج ـ دويست سال پيش.

س ـ خوب پس دويست سال بوده كه ديگر ايسرائيلي در تبريز نداشتند.

ج ـ نه نداشتند.

س ـ 1830.

ج ـ تمام چيزهايشان هم حتي مرغها را گربه ها را هم كه تو خانه ي ايسرائيلها بودند آنها را هم كشتند.

س ـ آن سميتقو مال زمان...

س ـ نه نه تو شهر تبريز.

س ـ دوره فتحعليشاه بود.

س ـ تبريز هيچ يهودي نداشت؟

ج ـ چرا در دويست سال،

س ـ 1320 و 24 و 25 آن دوره...

ج ـ بيشتر از ده تا خانواده نداشت.

س ـ چرا؟ 

س ـ كشته بودند.

ج ـ اينها هم چند تا خانواده شان كه معلم بودند معلمهاي خوبي بودند نه براي مدرسه ي ايسرائيلي كه نداشت، براي مدارس مسلماني و چند نفر هم موزيسين خوب داشتند، آن شعباني بود كه خيلي موزيسين خوبي بود يعني مدير كل موسيقي دانش آموزان و دانشجويان تبريز بود. الان هم در اسرائيل زندگي مي كند. 

س ـ من يك سئوال دارم.

س ـ ببخشيد لطفاً جواب سئوال مرا ادامه بدهيد.

ج ـ خوب شما دومرتبه تكرار بكنيد.

س ـ من سئوالم اين بود كه... از نظر زندگي يهوديان جامعه ي يهودي در شهرهاي مختلفي كه بوديد و طرز رفتار جامعه ي مسلمان نشين در آن شهرها، آيا فكر مي كنيد كه در شهرها واقعاً تفاوت خيلي زياد بود؟

ج ـ من به شما گفتم. گفتم كرمانشاه چه جوري بوده، كردستان چه جور بوده، گفتم خوانسار،

س ـ اصفهان را نگفتيد.

ج ـ اصفهان خيلي ضد يهودي شديد بود خيلي شديد بود.

س ـ ولي جامعه مرتب بودند يعني سازماندهي شان خوب بود؟

ج ـ هر جايي كه ضديهودي شديد است جامعه اش قويتر و محكمتر است براي نجات جامعه. آنجا انجمن خيلي خوبي داشتند.

س ـ عبرا بود ........ نه؟

ج ـ بله انجمني داشتند. مدرسه آليانس خيلي كمك مي كرد به آنها. شخصي كه در اصفهان حق بزرگي بر سر جامعه ي يهوديان اصفهان دارد موسيو براسور بوده كه رئيس اولين رئيس شايد دومين رئيس مدرسه آليانس بوده و در همان زمان هم كنسول فرانسه بوده در اصفهان و اين شخص نسبت به ايسرائيلهاي اصفهان فوق العاده كمك كرده. برايشان مدرسه ي صنعتي درست كرده بوده. در آن مدرسه ي صنعتي تمام صنايع لازمه ي آنروز را ياد مي دادند، خياطي و سلماني و به حساب زرگري و ...ري و همه اينها را تو آنجا ياد مي دادند و اين خودش و خانمش بزرگترين خدمت را هم از نظر سياسي و هم از نظر اجتماعي به ايسرائيلهاي ايران كرده بودند.

س ـ و در كدام شهر احساس كرديد كه بيشترين استقبال را داشتيد؟

ج ـ همه جا. همه جا. شيراز كه فوق العاده هستند ايسرائيلهاي شيراز. ايسرائيلهاي شيراز وقتي كه من يادم است يك كنيساي بزرگ داشتند و كجا بود؟ كه بزرگترين كنيساشان بود و من دفعه اي كه رفتم آنجا دانشگاه پهلوي هم تازه شروع كرده بودند، آنوقت هفده هزار براخاي اسرائيل داشتند شيراز و من نمي توانستم شبات آنجا باشم و روز سه شبات يادم است من سخنراني داشتم تو آن كنيسا در حدود سه هزار نفر آمده بودند، همه شان هم تو خيابان ايستاده بودند. 

س ـ كرمان در 1950، 46، 50 چقدر يهودي داشت؟

ج ـ در حدود صد خانواده. اينها هم اصلاً كرماني نيستند، اصلاً يزدي هستند كه رفته بودند مثلاً صد سال يا دويست سال قبل رفته بودند به كرمان.

س ـ اصلاً من سئوالي كه دارم بر مي گردد به دوران جنگ. شما گفتيد پدرتان به خاطر شغل نظامي كه داشتند و ساير جريانات با عشاير و اينها خيلي در ارتباط بودند. من مي خواستم ببينم شما اطلاع داريد در مورد اينكه ايلات بوئر احمدي و قشقائي كه عبدالله زرغام پور و صولت الدوله و ناصرخان تو قشقائي اينها افسران آلماني را پنهان كرده بودند در دوران جنگ و تحويل نمي دادند و مسائلي كه پيش آمد؟ و اصولاً آمادگي اين ايلات و عشاير براي وارد شدن به نفع آلمان در مسئله، اطلاعاتتان چيست و در اين حول و حوش يك توضيحاتي بدهيد.

ج ـ اطلاعات من اطلاعاتي است كه مرحوم پدرم در خانواده صولت الدوله داشتند. و اين قبل از جنگ دوم جهاني بوده. و استنباط ايشان اين بوده است كه اين خانواده نسبت به ايسرائيلها خيلي خيلي موافق بودند و هر وقت هم پولي چيزي مي خواستند ايسرائيلهاي شيراز به آنها مي دادند و آنها هم بلافاصله با ربح خيلي زيادي برمي گرداندند. و اگر وصيتي مي خواستند بكنند كه كسي نفهمد يكي از ايسرائيلها را مي بردند آنجا وصيت مي كردند. ولي در مورد جنگ در دوره ي جنگ را من نمي دانم. در دوره ي جنگ اطلاعي هم ندارم كه روش اينها نسبت به آلمانها نسبت به غير آلمانها چي بوده. همين قدر مي دانم كه بوئير احمدي ها خيلي طرفدار آلمانها بودند و يك مقدار زيادي هم بعداً تقويت شدند از طرف متين دفتري در مبارزه اي كه با شاه داشتند و شاه سركوبشان كرد آنوقت. 

س ـ يك سئوالي من دارم كه اينجا موضع تاريخي شما را يك كمي روشنتر مي كند. مي خواهم ببينم كه آژانس يهود در چه سالي در ايران به رسميت شناخته شد؟ يعني سوخنوت تحت نظر جوئيس ايجنسي كار مي كرد كه يك واحد سياسي رسمي بوده مثلاً به عضويت سازمان ملل متحد هم پذيرفته شده بوده، درست است اين حرف؟

ج ـ سوخنوت قبل از اينكه اصولاً به سازمان متحد و فلان و فلان بپيوندد دليل اجازه گرفتنش در ايران به خاطر اين بود كه البته انگليسها هم كمك كردند، كه تعداد زيادي از يهوديان جنگ زده ي روسي و آلماني و لهستاني كه راهي ندارند بايد از طريق ايران بيايند بروند به اسرائيل، اينها فعاليتشان را روي نجات جنگ زدگان هيتلري در تهران شروع كردند.

س ـ خوب، تحت عنوان جوئيش اجنسي آفيس باز كردند.

ج ـ بله جوئيش ايجنسي.

س ـ آفيس به عنوان جوئيش ايجنسي بود، سوخنوت اسمي بوده كه...

ج ـ سوخنوت يعني جوئيش ايجنسي.

س ـ مي دانم ولي عنوان مقامات رسمي ايران نمي گفتند سوخنوت مي گفتند اين جوئيش ايجنسي است.

ج ـ ما ايسرائيلها به آن مي گفتند سوخنوت ولي اسم رسمي كلاسيك اش جوئيش ايجنسي بود.

س ـ سوخنوت در زمان رضاشاه به رسميت شناخته شده بوده؟

ج ـ بله بله.

س ـ مي دانيد چه سالي؟

ج ـ نمي دانم به نظرم نجات زالداشاه نوشته بوده.

س ـ 1303 ؟

س ـ نه جوئيش ايجنسي...

ج ـ اولي اش، اولي اينها دوره ي ايستادوتس يوني، دوره ي به نظرم دوره ي معلم و دكتر حبيب لوي كه جوان بوده است و عزيز القانايان.

س ـ و راد ....

ج ـ عزيز؟ عزيز بود؟ و دايي شان؟

س ـ ..........

ج ـ كه اين مدرسه به نام زنش بود. دوره ي اينها بود.

س ـ جوئيش ايجنسي در آنموقع به رسميت شناخته شده بوده.

س ـ در كجا.....؟

ج ـ آخر جوئيش ايجنسي سه سال بعد از ايستادوت يوني تشكيل شد كه همانطور كه عرض كردم گفتند كه اينجا يك دستگاه اجرايي مي خواهد براي اينكه بين كنگره تا كنگره بايد يك كارهايي بكنند كه آمدند اينها اول در سوئيس بعد در انگلستان بعد پياده اش كردند تو اسرائيل آنوقت شروع كردند به كيبوتس ها و مشاوا و غيره و غيره و غيره، به استناد اعلاميه ي بالفور كه تمام فلسطين بايد مال ايسرائيلها بشود كه بعد زيرش زدند و گفتند نصفش را بايد بدهيم به مالك عبدالله و اين جريانات پيش آمده است كه حالا اينها جزو تاريخچه سياسي منطقه ي خاورميانه است. 

س ـ من سئوالي دارم، اولين باري كه شما در ايران در سالهايي كه در اصفهان بوديد اولين باري كه درباره ي فاجعه اي كه در اروپا براي يهوديان اروپايي اتفاق ميفتد شنيديد خودتان شخصاً چه سالي بوده به خاطر داريد؟

ج ـ آنوقت ما يك عزاداري خيلي زيادي برپا كرديم تو كنيساها كه گريه و 1942، 43، 41.

س ـ كجا .... 1942؟

ج ـ من در اصفهان اين كار را مي كردم.

س ـ ولي مي دانستيد كه تو كوره مي كنند، شنيديد كه ........؟

ج ـ مثل اين كه مي كشند. مي كشند.

س ـ ....... را نشنيده بوديد؟

ج ـ نه. نه.

س ـ خودتان هم ترس داشتيد از اينكه اين واقعه در ايران هم تكرار بشود؟

ج ـ آنقدر براي ما يعني محسوس نبود.

س ـ ولي چگونه اين اخبار به گوش شما مي رسيد؟

ج ـ والله اين اخبار ديگر از طريق راديو مي شنيديم از طريق اينهايي كه،

س ـ راديو ايران؟

ج ـ راديو بله ايران هم راديو داشت.

س ـ يعني در آنزمان اخبار ....؟

ج ـ تمام اخبار جهاني را مي داد. يك اردشير نامي بود كه يك زرتشتي بود از برلن سخنراني مي كرد.

س ـ شاهرخ.

ج ـ شاهرخ.

س ـ بهرام شاهرخ.

ج ـ بله.

س ـ ولي راديو ايران نيست راديو برلين است. آيا مقامات رسمي ايران چيزي مي گفتند كه شما هم شنيديد؟

ج ـ مقامات رسمي ايران هم اخبار جهان را پخش مي كردند ولي در هر صورت خبر پخش مي شد. من يادم است كه ما همان گروهي كه اين مجله را مي نوشتيم و اينها، يك شب رفته بوديم قهوه خانه آنجا قهوه خانه ها نقالها را داشتند كه راجع به شاهنامه صحبت مي كردند خيلي هم قشنگ بود ما دوست داشتيم برويم بشنويم. آنوقت گفتند الان ساعت هشت است و برنامه ي برلن شروع مي شود و همه ساكت شدند. خبر داد كه هواپيماهاي اين كار كردند آن كار را كردند و يارو گوينده گفت كه متأسفانه چهار تا از هواپيماها به پايگاه خودشان برنگشتند. يك مرد قدبلند غيوري گفت: هيچي نيست انشاالله راه را گم كردند بر مي گردند مطمئن باش. حالا خيال كرده دارد مي شنود آره. مثلاً تا اين حد اينها احساس داشتند.

س ـ احساس به پيروزي آلمان؟

ج ـ پيروزي آلمان بله.

س ـ ولي خوب آن وسط تو كنيساها چه جوري مثلاً عزاداري مي كردند؟ يعني به چه عنواني؟

ج ـ به عنوان اينكه برادرانشان را مي كشند.

س ـ در كجا؟

ج ـ در آلمان.

س ـ در آلمان؟

ج ـ در آلمان بله. نازيها هيتلر، هيتلر ديگر آن زمان ديگر رسيده بود تا آنجا كه يادم است به استالينگراد رسيده بود و شايد نزديكهاي قفقاز بود ديگر. اصلاً خانه هاي اسرائيليها را تقسيم كرده بودند.

س ـ شما از نمونه هايي كه مردم وارد تهديد كردن ايسرائيلها يا كارهاي مشابهي باشند مي توانيد يك چند نمونه بگوييد؟

س ـ مي گويند كه خانه ها را تقسيم كرده بودند.

ج ـ خوب يك نمونه زنده اش را برايتان بگويم. خانبابا ميرزايي خدا رحمتش كند كه پارسال فوت كرد، خانبابا براي من تعريف كرد كه اين از وقتي كه جوان بوده بيشتر تو گوييم ها بوده تا تو ايسرائيلها. تمام دوستانش هم مسلمانها بودند و اين مسئله ي بينش و فلان و اينها هم بيشتر با مسلمانها كار ميكرده و با مسلمانها بيشتر محشور بوده با خانواده ها خيلي هم به عنوان كسي كه خيلي زبانش چرب و نرم است و فلان و اينها، تعدادي از آدم هايي كه اين با آنها آشنا بوده، افسران ارتش بودند و شهرباني كه دوره داشتند هر شبي منزلي، منزل خودش هم دوره بود. يك شب كه منزل خودش بوده يكي از اين سرهنگها مي گويد خانبابا بيا برويم يك قدري هوا بخوريم. مي گويد برويم. مي گويد كه خانبابا مي داني من چقدر ترا دوست دارم، اين خانم من چقدر ترا دوست دارد، بچه هايم من چقدر ترا دوست دارند. ما همه مجموع خودمان چقدر ترا دوست داريم. اگر لازم باشد جانمان را برايت مي دهيم، فلان و اينها. امشب مي خواستم يك رازي را با تو در ميان بگذارم اينها. ما شنيديم كه در مناطق متصرفي آلمانها يهوديها را زجركش مي كنند و من قبل از اينكه تو بيايي با دوستان مشورت كردم كه اگر ديديم خطر خيلي جدي است و آلمانها رسيدند به تهران و دنبال ايسرائيلها گشتند، خودمان ترا بياوريم تو خانه و رويت را ببوسيم و فلان و بعد خودمان با يك هفت تير خلاصت كنيم كه زجركش نشوي.

س ـ نشاني علاقه اش.

ج ـ بله نشاني علاقه اش.

س ـ اين تهران بوده؟

ج ـ بله.

س ـ شما در آن زماني كه در سال 1942 پدرتان مسئول كلينكايبر در اصفهان بودند گروهي از بچه هاي تهران به اصفهان رسيدند. آيا از آن موقع خاطراتي داريد؟ فعاليتهاي پدرتان؟

ج ـ يعني...

س ـ از بچه هاي مهاجر؟

ج ـ بچه هاي تهران. بچه هاي تهران آنوقت يك كمپي درست كرده بودند در اصفهان كنسولگري انگلستان درست كرده بود، يك عمارت تقريباً سي چهل اتاقه اي را گرفته بودند و در آنجا اينها را جا مي دادند. بچه هاي تهران در رشت اولين باري كه آمدند دكتر عيشاي رئيس سوخنوت بود در تهران و مسئول بچه هاي تهران بود دكتر عيشاي. و دكتر عيشاي و مادام كتلر و موسي خان طوب و مرحوم پدرم و، من يك عكس فرستادم كه مرحوم پدرم آنجا بود.

س ـ بله.

ج ـ اينها براي بچه هاي تهران فعاليت مي كردند و از رشت اينها آمدند ولي در اصفهان زياد نماندند تا آنجايي كه من يادم است.

س ـ از رشت آمدند به اصفهان منظورتان است؟

ج ـ بله بله.

س ـ نرفتند تهران؟

ج ـ نه تعداديشان آمدند اصفهان و رفتند تهران، تعداديشان.

س ـ آنوقت از رشت آمدند به اصفهان برگشتند تهران؟

ج ـ تهران. تعداديشان هم مستقيماً از رشت رفتند تهران.

س ـ دليل اينكه آمده بودند اصفهان چي بود؟

ج ـ چون تعداد اينهايي كه آمده بودند اصفهان تو كمپ يا لهستاني ها اينها با آنها آمده بودند. اينهايي كه آمدند اصفهان زندگي مي كردند يكي دو سال بود تقريباً صد صدوپنجاه تا خانواده بودند زن و مرد و بچه هايشان و اينها.

س ـ يعني قبلاً يك كاميونيتي لهستاني در اصفهان بود مي خواستند ببرنشان پهلوي آنها.

ج ـ بله در اصفهان بود بله. و كسي را كه انگليسها كنتراكت تهيه غذا و تهيه پوشاك و اينها را داده بودند برايشان برادران يادگار بودند. اين يادگارها خيلي هم زحمت كشيدند و خيلي هم كمك مي كردند. هر چيزي كه اينها لازم داشتند آنها برايشان فراهم مي كردند.

س ـ ببخشيد من اينجا متوجه نشدم. شما منظورتان اين است كه بچه هاي لهستاني از تهران، بچه هايي كه از رشت آمدند به اصفهان به خاطر خانواده هاي لهستاني كه قبلاً در آنجا بودند؟ قبل از شروع جنگ؟

ج ـ نه ببينيد يك عده اي خانواده هاي لهستاني بودند كه بچه هاي ايسرائيلها را آداپت كرده بودند و زير پناه خودشان گرفته بودند كه به دست كسي كشته نشوند. پدر و مادرهايشان كشته شده بودند تو كمپها و فلان، اينها اينها را با خودشان به عنوان بچه هاي خودشان آورده بودند بعد در رشت كه جوئيش ايجنسي را ديدند و اينها را ديدند، گفتند اينها بچه هاي آنها هستند سختشان بود هم اينها را از خودشان جدا كنند، آوردنشان اصفهان از اصفهان اينها فرستاده شدند به تهران كه از آنجا آمدند به ايسرائيل. تعداد زياديشان هم مستقيماً آمدند به تهران از تهران رفتند اسرائيل.

س ـ چند..... از اصفهان بودند؟

ج ـ يادم نيست. 

س ـ كل چيز زياد طول نكشيد كل ...؟

س ـ ولي مهمترين قسمت اين مصاحبه به اينجايي مي رسيد كه آقاي عزري به اسرائيل مهاجرت مي كنند بعد براي مأموريت سياسي به ايران مي آيند و اين...

س ـ اين بخش دوم است ولي الان هنوز به آن بخش، من هم يك چند تا سئوال دارم. شما آنموقع كه در تهران بوديد، اولاً شما نگفتيد كه چند خواهر و برادر داشتيد؟

ج ـ من دو تا برادرم دارم يك خواهر.

س ـ كه در همان زمان هم شما بزرگترين خانواده بوديد البته فرزند خانواده هستيد؟ هيچكدام از آنها در كارهاي اجتماعي ـ سياسي نبودند در ايران؟

ج ـ چرا آلبرت با من همكاري مي كرد سالهاي بعد يعني در كار اليا بنهور كوچك بود ولي دوتاشان هم زودتر از من آمدند به اسرائيل و دليلش هم اين بود كه چون اين بردن مهاجرين به آن صورتي كه عرض كردم از طريق عروسي و غيره و غيره، خيلي مشكل شده بود. بعد تو اسرائيل به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است كه يك هواپيماي مستقيم بيايد اينها را بياورد. هواپيما هم كه نمي شود فقط هواپيماي داكوتا بود، داكوتا هم بيشتر يعني ساعت پروازشان محدود است ديگر. مثلاً اين هواپيما يادم است آنوقت چهل تا مسافر مي گرفت و خلبانهايشان گفتند كه ما بيشتر از 20 تا چون مقصود خيلي تندتر است نمي گيريم. خوب حالا اينجا خيلي خطر سقوط بود خطر پايين آوردن از طريق كشورهايي كه تويش رد مي شد بود. اول تصميم گرفتيم كه اين هواپيما ايراني باشد. بعد از شركت هواپيمايي ايران هواپيما را گرفتيم و گفتيم كه خلبان خودتان هم بايد اين را چيز بكند و آنجا رئيس هواپيمايي ايران گفت كه اگر شما بخواهيد از اينجا به اسراييل برويد كه ما نمي توانيم ولي خوب وقتي پولش دادند گفت بله مي شود ولي آنجا اسمش را هواپيماي ملي نمي گذاريم. ولي اصل كار اين بود كه حالا كي را ما سوار اينجا بكنيم كه خداي نكرده فردا، ولي هر كس كه مي آمد مي گفتيم اين مستقيم است و ديگر گرفتاري ندارد و مي گفتند اگر افتاد چي؟ گفتيم ديگر دست خداست و اينها. بالاخره مرحوم پدر من تصميم گرفتند كه دو تا برادرهاي من كوچكها را توي اين هواپيما بگذارند كه ديگران جرأت بكنند. آلبرت و بنهور با اين هواپيما آخر 1948 اوايل 49 آمدند به اسرائيل. ولي هواپيما،

س ـ از مهرآباد؟

ج ـ از مهرآباد هواپيما تو حيفا پياده شد.

س ـ هواپيما متعلق به دولت ايران هزينه سفر را كي مي داد؟

ج ـ ما مي داديم همه اش را ما مي داديم.

س ـ از روي عراق رد مي شد؟

ج ـ از عراق از سوريه و وارد اسرائيل مي شد. خيلي هم خطرناك بود.

س ـ شما يادتان است كه در چه موقعيتي و چه جوري خبر استقلال اسرائيل را شنيديد؟

ج ـ بله خبر اسرائيل را ما يادم است كه سازمان ملل داشت راجع به اين صحبت مي كرد و اين خبر هم از تهران به ما مي رسيد از طرف سوخنوت ولي نمي دانم بي بي سي بود يا، بي بي سي بود گويا بي بي سي فارسي. بي بي سي فارسي اعلام كرد كه حالا رأي گيري مي شود براي استقلال ولي يادم است كه انجمنها ريختند و همه جا گفتند كه هيچكس عكس العمل نشان ندهد و فلان است و نمي دانم، همه را مي گيرند، همه را فلان مي كنند. مرحوم پدرم هم گفت يك چيز جهاني است همه دنيا خوشحال مي شوند ما چرا خوشحال نشويم. به هر صورت، دودستگي شده بودند. من يادم است ما رفتيم تو محله با شمع روشن،

س ـ تهران؟

ج ـ نه آنوقت كه تهران نبودم آنوقت هنوز، من هم تهران بودم ولي اتفاقاً من رفته بودم براي سركشي خلوتص آنجا تصميم گرفتيم با شمع بياييم تو كوچه هاي محله،

س – اصفهان؟

ج ـ تو اصفهان تو كوچه ها. ولي يكعده از ايسرائيلها مي آمدند از خانه ها بيرون شمعها را فوت مي كردند كه خداي نكرده گوييم ها مثلاً عصباني نشوند. آنجا خيلي گالوت سخت بود.

س ـ آنموقع آيت الله كاشاني هم در تهران خيلي مثل اينكه نفوذ داشت و از همان موقع استقلال فتواهايي را داد بريزند ايسرائيلها را غارت كنند.

ج ـ مثل اينكه آيت الله كاشاني ديگر بعد از 1950 بود.

س ـ نه در زمان استقلال هم يكي دو روايت بود مي خواستم شما از آن اطلاع داريد يا نه؟

ج ـ من خيال مي كنم كه بعد، براي اينكه من تا 50 كه اصفهان بودم يعني ايران بودم، آيت الله كاشاني فعاليتي نداشت.

س ـ آن آقاي سيون، آقاي كرمانشاهچي و...

ج ـ آنوقت كاشاني اصلاً تو...

س ـ ... كامران هم به اين مسئله اشاره كرده.

ج ـ آنوقت كاشاني اصلاً وجود نداشت.

س ـ در ارتباط با استقلال اسرائيل نبود همانجور يك فتوايي بوده در ارتباط با يك شورشي كه توي محله ...

س ـ يك اعلاميه او داده بوده در زمان استقلال اسرائيل سال 47 و 48. كاشاني خيلي سخنگوي بزرگي بود ضد اسرائيل و يهوديان و اينها و قبل از آن هم حتي در رابطه با همكاري با آلمان انگليسها دستگيرش مي كند يك مدت تبعيدش مي كند. اين هميشه موي دماغ همه بوده.

ج ـ من يادم است كه دفتري را دعوتش كرده بودم به اسرائيل يعني اولين ژنرال ايراني كه من دعوت كردم به اسرائيل آن سال دفتري بود كه هم رئيس صنايع نظامي بود و هم رئيس تربيت بدني بود. آمد به اسرائيل و خيلي هم از او پذيرايي كرديم. من با او نرفتم. بعد كه برگشت يك شب منزلش دعوت كرد براي تشكر، مي گفت تعريف كرد كه چه جوري رفته از نردبان بالاي پشت بام آيت الله كاشاني زير بغلش گرفته و آورده از نردبان پايين برده بودش زندان. آره. آنوقت يك تعريف ديگر هم كرد خيلي جالب است. گفت آقاي عزري مرا بردند در يك جايي كه مهاجرين جوان را مي بردند بچه ها را مثلاً يازده ساله دوازده ساله، اليتما آروزينه. آنجا رئيسش هم يك خانمي بود به نام خانم تسور. ما را شام دعوت كردند و بردند همه را نشانمان دادند كلاسهايشان اينها را، نشسته بودند تعريف مي كردند ديگر ساعت شد دوازده يك اينها، ديديم يكدفعه جيغ و داد و فرياد وحشتناكي از يكي از اين اتاقها بلند شد. خانمم دويد رفت و بعد از نيمساعت برگشت و از او پرسيدم خانم چه خبر شده اينجا؟ گفت اين گروههاي بچه هاي امريكايي هاست آمدند اينجا ديدند كه يكيشان ديده كه يك لكه به ملافه اش است، داد و بيداد كرده كه چرا ملافه هاي ما را عوض نكرديد امروز؟ و اين خيلي بد كاري كردند. حالا نشستيم نيمساعت ديگرش داد و بيداد از يك اطاق ديگر بلند شد. خانم را گفتيم لازم نيست اينها حتماً مي گويند چرا ملافه ها را چيز نكرديد و يكي آمد خانم را برد گفت نه اينجا مسئله ملافه نيست اينجا گريه و داد و فرياد است. رفته بود آنجا يمني ها را آورده بودند بچه هاي يمني ها، يمني ها داد و فرياد كرده بيدار شده بوده يارو ديده تو كفن است ملافه سفيد آنها نديدند به عمرشان. خيال كرده بود تو كفن اين را خواباندند بدبختها از ترسشان همه را بيدار كرده بود و وحشت كنان آمده بودند بيرون. مثلاً اين يكي از داستانهايي است كه دفتري تعريف مي كرد.

س ـ يك سئوالي دارم با شما. بعد از البته اين سئوالات ممكن است در جلسه ي ديگر مطرح بشود، بعد از اين انقلاب ايران روزنامه ها شروع كردند به اسرار تعليمات موساد به ساواك ايران كه اين مأمورين موساد در ايران بودند به ساواك تعليم مي دادند و اينهايي را كه تعليم مي دادند،

س ـ جواب شما بر مي گرديد به ... به هر حال...

ج ـ آموزش مي گرفتند آنها.

س ـ نوار تمام شد.

س ـ مي گفتند گنجشگ يا گربه را همينطوري بزنيد و از خشونت و وحشيگري موساد اسرائيل در روزنامه هاي بعد از انقلاب خيلي مطلب مي نوشتند. آيا ...؟

س ـ حالا اينها مي رسد جلسه بعد.

ج ـ حالا در جلسه ي بعد ولي فراموش نكنيد كه يك اداره اي بود در شهرباني ايران به نام.

س ـ اداره آگاهي.

ج ـ كارآگاهي. آنقدر اختراعات آدمكشي در اين كارآگاهي شده بود كه بچه هاي موساد تا آخر عمرشان ياد نمي گيرند. اينها هم كه مي گويند بيخود مي گويند.

س ـ حالا من يك سئوال دارم.

س ـ اينها را خوبست در جلسه ديگر دقت بيشتري بكنيم.

س ـ تمام روزنامه ها نوشتند.

(نوار سوم)

س ـ امروز سه شنبه 21 ماه ژانويه 1997 در خدمت آقاي مئير عزري كنسول سابق سفير سابق كشور اسرائيل در ايران هستيم براي مصاحبه، بخش دوم مصاحبه را انجام مي دهيم. من هما سرشار هستم و حاضران در جلسه: مهندس ايرج صفايي، خانم مينو كوتال، خانم ياس سعادتمند، آقاي پرهام سرودي، آقاي آوي داويدي و آقاي فريار نيكبخت هستند و همچنين حاضر آقاي نجات الله سرشار.

در اين بخش دوم مصاحبه از سال 1949 به بعد از آغاز سفر آقاي عزري به اسرائيل را سعي مي كنيم كه كاور بكنيم.

ج ـ با عرض تشكر از معرفي مجدد سركار خانم هما سرشار، قبل از اينكه به دوره ي قبل از مهاجرت خودم پايان بدهم يك مطلب ديگري را كه بسيار بسيار شايسته ي توضيح است خدمتتان عرض مي كنم. ما وقتي كه امكان اعزام فراريان عراقي را از راه تهران به اسرائيل و از محل بهشتيه انجام مي داديم مرحوم پدرم يك پيشنهادي كردند كه اول غيرعملي به نظر مي رسيد ولي بعد كه يكي دو بار انجام داديم عملي شد و آن اين بود كه اين قوانين تابعيت در ايران مي گويد كه هر فرد پناهنده حق دارد لسه پاسه بگيرد برود، هر فرد. يعني اين شامل دو نفر يا خانواده و غيره نمي شود. و اين لسه پاسه مطابق قوانين ايران آنوقت به نظرم صدوپنجاه تومان پولش بود يا صدوهشتاد تومان. زياد يادم نيست. ما يك نامه اي نوشتيم آنوقت به رزم آرا كه رئيس ستاد بود و به حساب پناهندگان از طريق مرزباني مي آمدند به ايران و آنوقت مسئول كل مرزباني هم رئيس ستاد كل بود كه اين بدبختها كه بدون پول و اينها مي آيند اينجا، پول چيزشان هم انجمن كليميان اينجا يا پولدارهاي اينجا مي دهند پول لسه پاسه را.

س ـ ببخشيد اينها با پاسپورت مي آمدند؟ يا...

ج ـ نه فراري. اينها فرار مي كردند از مرز به وسيله ي قاچاق كه

س ـ هيچ مدرك شناسايي نداشتند؟

 ج ـ هيچي هيچي نه هيچي. آنوقت ما توي بهشتيه اسم برايشان مي گذاشتيم و سن تعيين مي كرديم برايشان و به نفع خودمان. اولاً نمي خواستيم كه سني تعيين كنيم كه اينها از سربازي از عراق فرار كردند براي اينكه، بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه دولت تصميم گرفت كه خانواده را قبول بكند با يك لسه پاسه با همان قيمت. اينجا بود كه فكر كرديم خوب خيلي از كساني كه بايد بود به خدمت نظام بروند از جوانان خودمان ايرانيها و چاره اي هم نداشتند و نمي شد برايشان معافي گرفت، اينها را مي برديم به عنوان باز عراقي در بهشتيه و عضو خانواده ي يك خانواده اي از اينها مي كرديم. خانواده هاي ما هم كه درست مي كرديم كمتر از يازده تا بچه نداشتند. و يك اشكالي كه اينجا داشتيم عربي صحبت كردن بود كه اين بچه ايرانيهاي ما عربي كه نمي دانستند حالا بايد بود كه فقط هر وقت هم مي آورديم رئيس خانواده و خانمش يا فرزند ارشدشان صحبت بكند. و طوري بود كه جداً به يك فله تون بيشتر شباهت دارد تا يك حقيقت براي اينكه ما هميشه البته آنوقت هم يك كار رشوه اي هم داشتيم به آن قسمتي كه لسه پاسه صادر مي كردند را مي برديمشان تو بهشتيه كه تو شهرباني نبود. براي اينكه بارهايشان هم از گمرك باز مأمور گمرك را آورده بوديم تو بهشتيه كه اين كار مراسم آنجا انجام بگيرد و اغلب لسه پاسه ها را هم ما خودمان مي نوشتيم. مرحوم پدرم با آنها كه لاتين خوب مي نوشتند خطشان قشنگ بود آنها مي نوشتند و چند نفر از عراقيهاي تهران و خانواده ها ديگر مركب بودند از هشت نفر تا هيجده نفر مثلاً. و دليل ما هم اين بود كه در عراق يهوديها خيلي خيلي خانواده دوست هستند و بچه زياد دوست دارند و غيره. از اين راه ما يادم است در حدود هفده هزار نفر از جوانان سرباز ايسرائيلهاي ايران را ضمن همين خانواده درست كردنها به وسيله ي عراقيها فرستاديم. بعد اشكالي كه بعد از دو سال،

س ـ در طول چه مدتي بود؟

ج ـ در طول سه سال. اشكالي كه بعد براي ما پيدا شد اينها با هويت عراقي در اداره ي اليان نوشته شده بودند كه بعد بايد بود كه ما در تهران يك قسمتي درست بكنيم كه به حساب يك تأييدنامه ي اصليت اسم و خانواده و غيره و غيره را با اسامي و سنشان را براي اسرائيل بفرستيم كه آن چيزي را كه من يا شله موئيلل يا هر دويمان با هم امضا مي كرديم مورد قبول احصائيه و هويت اسرائيل واقع مي شد.

س ـ اين كارها تحت نظر سوخنوت انجام مي شد نه؟

ج ـ اين كارها زير نظر موسله اليه انجام مي شد كه نماينده اش آقاي شله موئيلل بود. با سخنوت كاري نداشت. براي اينكه كارهاي غير قانوني اصولاً نبايد زير نظر سوخنوت باشد چون سوخنوت يك مؤسسه ي رسمي شناخته شده در هر جايي هست مخصوصاً جوئيش ايجنسي و مخصوصاً در تهران.

س ـ پس اين مأموريت موساد بوده نجات اين افراد.

ج ـ موساد اليا بت. موساد يك دستگاه خيلي غريب و عجيبي است آنوقتها اليابت جزو موساد، اليابت يعني اليا بيلپيليگالي. بيلپييگالي يعني غير قانوني. 

س – اين وقايع همان مراحلي بود كه بعد يهوديان ايران گذراندند براي اينكه مهاجرت بكنند به اسرائيل در سالهاي 50؟

ج ـ در سال 50 مهاجرت يك كمي آسانتر شد. آن هم البته داستاني دارد كه گفتنش خيلي طول مي كشد براي اينكه آنوقت يكعده ي زيادي نامه هاي مفصلي به شاه نوشتند و بعد از شاه خواستند كه قيمت گذرنامه كه هزار تومان شده بود و آنها شامل ايسرائيلهايي كه مي خواهند بروند براي زيارت يا براي زندگي در اسرائيل نباشد. و يادم است كه گفتند ايسرائيلها فقط سيصد تومان بدهند به جاي هزار تومان. و خيلي آنجا كارها به سهلتر آسانتر انجام مي گرفت از سال 50 به بعد. 

س ـ اسامي كساني كه مسئول بودند آنزمان در بهشتيه براي مهاجرت شما يادتان هست چه كساني بودند؟

ج ـ آنها..

س ـ .... شروع شد يك جور موجي كه از تمام شهرستانها يهوديها رسيدند تهران... 

ج ـ بله بيشتر از كردستان بودند از جاهاي ديگر خيلي كمتر بودند. يعني يهوديان استان كردستان سنندج و بانه و سقز و شاه آباد غرب و اينها خيلي همه شان تقريباً همه شان راهي تهران شده بودند بيشتر.

س ـ يعني منظورتان آن كمپي كه احتمالاً درست شد يعني آن سازماندهي كه درست شد، راهي كه درست شد بعد از اينكه عراقيها تمام شدند رفتند كه خراب نشد يعني آن ماند به عنوان اينكه بعداً خود ايرانيها استفاده مي كردند يعني....... بود كه ادامه داشت.

ج ـ همان وقتي كه، بله همان وقتي هم كه عراقيها بودند ايرانيها هم آمدند ديگر خيلي مخلوط شدند با هم. البته جايشان اتاقهاي جداگانه داشتند و اينها ولي خوب ايرانيها هم آنوقت خيلي زياد آمدند آنهايي كه از كردستان مي آمدند. يك مسئول مسئله گمرك را داشتيم كه رفيع يوسفي بود خدا رحمتش كند در اسرائيل فوت كرد، 

س ـ آقاي شنتوك چكاره بود؟ يك آقاي عراقي؟

ج ـ بله شنتوك كارهاي گذرنامه و اينها را انجام مي داد. يك آقاي،

س ـ اسم كوچكش چيست؟

ج ـ الياهو.

س ـ الياهو او فوت كرده؟

ج ـ نخير زنده است. بعد آقاي اسحق ركني كه تو سوخنوت كار مي كرد ولي خوب ما يك استفاده هايي هم از او مي كرديم آنجا. بعد بنيك پينهاسي بود كه اين از خانواده هاي اروميه اي بود كه اينها به تهران آمده بودند، هم تركي صحبت مي كردند هم روسي، زبان اصلي شان روسي بود كه از قفقاز آمده بودند يك چند سالي در رضائيه بودند و از رضائيه آمده بودند تهران، معمولاً چون با پول آمده بودند چهار پنج تا هتل داشتند اينها توي اين هتل ها بود كه ما از اول از آنها استفاده مي كرديم. خودشان هم با دستگاهها گويا تماس داشتند. و اين بنيك يعني بنيامين اسمش شد بنيك پينهاسي ديگر بعداً جزو دستگاه ما كار مي كرد و بسيار بسيار پسر شجاع و كارهاي رانندگي از مرز و اينها را مي كرد و خيلي هم هيچ وحشت و اينها هم تو وجودش نبود. يكي ديگر كه آنجا كار مي كرد همان دب اديب بود كه بعداً براي اينكه تسهيلي در كارهاي مهاجرت بشود ايران ترانس به نظرم، يك شركت مسافرتي درست كرديم كه تو خيابان سوم اسفند بود و به حساب با بي او ا سي كه بريتيش ارويز امروز باشد، يك شركتي درست كرديم كه اين شركت تقريباً اجازه داشت كه كارهاي مثلاً شهرباني را هم توي خود اين شركت انجام بشود.

س ـ شما اينهايي را كه تعريف مي كنيد 1948 است؟

ج ـ اينها 48 تا 50. براي اينكه من،

س ـ آنوقت شما چند سالتان بود؟

ج ـ ديگر حالا...

س ـ يك جواني بوديد. بله خيلي جوان بوديد.

ج ـ بله هنوز هم ازدواج نكرده بودم. 

س ـ 22 سال؟

ج ـ كمتر شايد.

س ـ حوالي 20.

ج ـ بيست بله. 

س ـ .... وارد چنين كارهاي پرماجرايي شده بوديد؟

ج ـ بله. 

س ـ همان موقع آقاي حاج شعبان شمس هم فعال بودند؟

ج ـ تا آنجايي كه من اطلاع دارم من نمي دانم.

س ـ آيا اطلاعي داريد چه جوري پروازها از خود تهران است؟ پروازهاي هواپيما چه جوري بود چه ساعتهايي بود؟ چون در تمام اين كارها واقعاً بدون رسميت انجام مي شد.

ج ـ خوب اين داستاني است كه من ترجيح مي دهم صحبت نكنم رويش. 

س ـ ولي اصولاً من يك سئوالي دارم. اين نوشته ها اين نوار اگر ضبط مي شود اين گونه وقايع دلتان مي خواهد بعدها پياده بشود و نوشته بشود؟

ج ـ من فكر مي كنم وقتي كه اين بايد نشر بشود يا چاپ بشود بايد با هم،

س ـ ... خودتان قبول نكردند.

ج ـ با هم صحبت بكنيم چه چيزهايش بشود براي اينكه اين بايد يك بستگي لايتجزايي با كتابي كه من مي نويسم دارد ديگر. هر جايش آنجا سانسور بشود من نمي توانم اينجا پخش بشود. مسئوليت رسمي دارم. ولي خوب در هر صورت با هم بايد مطالعه بكنيم.

س ـ مثلاً در اينجا صحبت كه مي شود اين كارهاي خلافي كه انجام مي دادند، آن .... هايي كه مي دادند آيا اينها براي جامعه ي يهوديت ايران كه صد سال دويست سال پانصد سال ديگر هم ادامه پيدا مي كند يك انگي نخواهد بود كه شما مأمورين ما را فريب مي داديد، حق و حساب مي داديد و كارهاي خلاف مي كرديد؟

ج ـ والله اين بستگي به اين كه چه جور بنويسيد. اگر بنويسيد كه ما آنها را از نظر انساني راضي مي كرديم كه يك ملتي در عذاب است سركردگان عراق و فلان قرار دادند و شما ملت انساندوست و آزاديخواهي هستيد كه از دوره ي كورش تا حالا هميشه اين كارها را كرديد و فلان، هميشه به نجات ملتها رسيديد و آنها را در ايران راه داديد و از آنها پذيرايي كرديد و غيره و غيره و غيره، اين ديگر مسئله ي رشوه را زياد نمي خواهم رويش تكيه بكنيد. ولي ميليسپو يك كتابي نوشته بود شما كه اطلاع داريد كتابش چقدر قشنگ بوده؟ نوشته من در يك كشوري پانزده سال خدمت كردم و خيلي كشور جالبي است. اين كشور دزدهاست. اينها نخست وزير دارند دزدها، وزير دارايي دارند، وزير فلان دارند. همه شان از هم، هم از ملت مي دزدند و از هم مي دزدند و هميشه هم از هم راضيند. 

س ـ گفته بود كشوري است كه چند ميليون؟ چهل ميليون؟ چهل ميليون دزد در كنار هم با خوشي و آرامش زندگي مي كنند.

س ـ من علت اين كه اين مطلب را باز كردم عنوان كردم اين است كه 

س ـ شما باز داريد وقت مي گيريد...

س ـ اين سياه ها در آمريكا يهوديها بعضي از سياه ها را اسير مي كردند و مي بردند براي كارهاي كشاورزي. الان اين آقاي فراح خان عنوان مي كند كه همه برده داري آمريكا دست يهوديها بوده. من مي گويم آيا اصولاً صلاح هست كه بازگو كردن اين گونه مطالب چون ما هميشه در مخاطره هستيم همه جاي دنيا. آيا صلاح هست كه اينها را عنوان بكنيم؟

ج ـ يك واقعياتي اتفاق افتاده و انجام گرفته و شايد روزي هم مضر باشد و هم آموزنده، هر دويش. ولي اولاً بايد اين ضبط بشود براي اينكه تاريخ است ديگر، اين مقداري از تاريخي است كه اتفاق افتاده حالا يهوديها اينجا اين كار را مي كردند، در روسيه طور ديگر رفتار مي كردند، در فرانسه طور ديگر رفتار مي كردند. هر جايي به اقتضاي جو فرهنگي يا تاريخي يا مسئله ي دولتي اش. اين اتفاقات بايد ضبط بشود براي اينكه براي نگهداري بشود شايد صدوپنجاه سال ديگر مثلاً گفته بشود. يك مقداري از آن نبايد گفته بشود و من معتقدم تا كي نبايد گفته بشود هم شايد تو اسرائيل هر وقت صحبت مي كنند اينها مي گويند تا روزي كه هنوز يك ايسرائيل در ايران هست ما نبايد چيزي بگوييم كه آن ايسرائيل در خطر بيفتد، يك نفر. حالا اينها هم كه ثابت كردند كه آدمكشي و جامعه كشي و اينها برايشان هيچگونه خطري ندارد. نه خطر دارد نه مسئوليت. براي اينكه با دنيا مي جنگند و هيچكس هم حريفشان نيست متأسفانه. اين است كه من فكر مي كنم كه گفته بشود لازم است، نوشته بشود نبايد تا روزي كه اين ايسرائيلها نجات پيدا كنند. بعد از آن ديگر براي من اشكال براي هيچكس اشكالي ندارد براي اينكه خطري وجود ندارد.

س ـ خوب رسيديم به اينكه اپريشين مال عراقي ها را درباره اش توضيح داديم حالا به آنجايي مي رسيم كه خود شما و خانواده تصميم مي گيريد كه مهاجرت بكنيد.

ج ـ بله حالا اين مهاجرت هم يعني طوري بود كه دستگاه سوخنوت و دستگاه خلوتص و همه اينها تصميم گرفتند كه من تا حالا اسرائيل را نديدم و فقط از تو راديو اسرائيل صحبت مي كنند، من شش ماه بروم به اسرائيل و آنچه را كه همينطوري لحني به من گفته شده يا خواندم يا سخنراني شنيدم، بروم از نزديك هم ببينم. بنابراين شش ماه من قرار بود بروم به اسرائيل و برگردم. خيلي خوب. من آنوقت هم هنوز ازدواج نكرده بودم و دو تا برادرهايم هم همانطور كه عرض كردم آنها هم قبلاً آنجا بودند و من هم حالا براي شش ماه مي روم و دوستاني كه آنجا بودند و شليخيم و غيره و غيره را مي بينم و بعد برمي گردم. آمدم به اسرائيل. من از همان اوايل خدمتم در سن شايد شانزده سالگي خواستم كه يعني من عاشق بن گوريون بودم اصلاً هميشه. عكسش هميشه تو اطاقم بود و همه سخنرانيهايش را كتابهايش را. آمدم و چون آنوقت هم من عضويت حزب مفاي را داشتم آمدم آنجا و خوب بايد آدم برود ديگر تو حزبش ببيند اين حزب چي هست و فلان است.

س ـ مقصود از مفاي چه جور حزبي است؟

ج ـ مفله گت پواله ارت اسرائيل يعني حزب كارگران ارت ايسرائيل. خوب يكروز رفتم آنجا، حالا انتظار من چيه، نخست وزير مثلاً بايد كراواتش آنچناني باشد كت و شلوارش آنچناني باشد و فلان و ديگران، آمدم ديدم عجيب يك شلوار خاكي و يك پيراهن تقريباً آنهم خاكي بود نمي دانم چه جوري، با آن موهاي ژوليده و همه دور ميزها نشستند، منِ بيچاره هم با يك كت و شلوار و كراوات و اينها آمدم آنجا و جداً هم من پنج شش تا از كت و شلوار خوب آنوقت تو تهران ما چي مي پوشيديم همه، اينها را هم با خودم برده بودم، خداي من شاهد است، بعد از سه روز من اصلاً ديگر تا اين اواخر آن كت و شلوارها را نگاه بهش نمي انداختم. خجالت آدم مي كشيد مي آمد تو خيابان همه نگاهش مي كردند. و در همين مورد حالا نمي خواهم يادم برود، من احمدحسين خان عدل وزير كشاورزي بود و اين در سوربن هم كشاورزي ياد گرفته بود خيلي آدم حسابي بود و چندين بار هم وزير و سناتور و اينها، من اين را دعوتش كرده بودم با خانمش. خوب من هم با آنها بودم. هر دويشان هم خيلي آدمهاي جالبي بودند. تو تصادف بين اصفهان و تهران هم تو ماشين كشته شد. بسيار چندين زبان هم بلد بود و اينها، رفتيم و اول رفتيم مجلس كنست را ببيند و گفت آقا اينها عضو مجلس هستند؟ گفتم بله آقا اينها. گفت اينها عمله و اينها نيستند؟ گفتم نه آقا اينها عضو مجلسند و اينجا هوا گرم است و اينجوري مي پوشند و اينها. رئيس مجلس كديشلوز بود مال كيبوتس افيكيم. وزير كشاورزيمان هم مال يك كيبوتس ديگر بود و خوب بن گوريون هم كه خودش مال كيبوتس سيده بوكر و اينها. رفتيم و خوب كنست خيلي خوشش آمد و كه مي آيند حرف مي زنند مي روند. ما يك روز شبات بنا شد كه اينها را ببريم چند تا كيبوتس نشانشان بدهيم. كيبوتس اول بزرگ بود و خيلي هم قشنگ، كيبوتس افيكيم بود. رفتيم آنجا و حالا آن و زنش و من نشستيم نهار بخوريم، اين رئيس كنست آنوقت كديشلوز آن شبات مأمور جارو كردن و شستن ظرفها و اينها بود. گفت كه، هي نگاه كرد به اينها گفت آقا اين خيلي شبيه وزير مجلس است و اينها. گفتم بله. حالا من چي بگم اينها؟ ديدم در اين حيص و بيص خود كديشلوز آمد و سلام و عليك كرد و اينها. گفت آقا اين از كجا ما را مي شناسد؟ گفتم اين همان رئيس كنست ما است و اينها. خيلي تعجب كرد گفت آقا رئيس مجلس شما ظرفشويي مي كند؟ گفتم حالا كجا را ديدي؟ خود بن گوريون هم همين كار را مي كند. آن را باور نمي كرد كه ما شام همان شبات رفتيم آنجا بن گوريون البته آنوقت مأموريت ظرفشويي و اينها نداشت ولي گفتم اينها اين ترجمه مي كنم خودش گفت برايشان كه نه من هم وقتي كه مأموريت به من ميفتد ما همه مساوي اينجا هستيم اينجا، من هم ظرفشويي مي كنم. خيلي جالب بود. يك چيز ديگر هم جالب خيلي دارم اينها يادم نرود باز هم. 

من يك گروه روزنامه نويسها را دعوت كرده بودم.

س ـ از چه سالهايي داريد صحبت مي كنيد؟

ج ـ اين ديگر به نظرم اين كه حالا دارم مي گويم بين 60، 61 است.

س ـ يعني در موقع مأموريت خودتان در ايران؟

ج ـ بله ديگر حالا من آمدم ايران و حالا در ايران دارم مثلاً ارتباط معنوي و فرهنگي و اينها ايجاد مي كنيم. يك كيبوتسي داشتيم نزديك فرساهاي موشا، اين موشاوه ايرانيها بود و آقاي يميني حالا اسمش را اينجا نياوريد بعد كه مي خواهم بعداً حذف بشود. آقاي يميني كرمانشاهي و خانمش و اينها هم رئيس اين مشاوه ايرانيها بودند. دو تا خانواده بنفشه تويش بودند و چند تا خانواده و اينها. ما با يميني كه خيلي آدم به حساب باسوادي هم بود و اينها گفتيم كه چهار تا روزنامه نويسها مي آيند اينجا و يكيشان عبدالله 

س ـ والا.

ج ـ والا. عبدالله والا بود و خانمش. يكيشان عباس شاهنده بود، يكشان هاشمي حائري بود مال آن روزنامه وكيل مجلس هم بود و يكي ديگر هم دو سه نفر هم از ماها بودند. حالا اينها هم پذيرايي خيلي زياد و رفتيم آنجا و نشستيم. خيلي پذيرايي و بعد هم كه چاي و ديگر ميوه و اينها آوردند، شروع شد به صحبت كردن. خانم وارد صحبت شد و گفت آقاي عزري خدا را صد هزار مرتبه شكر كه شما نجات پيدا كرديد و از اين كشور مزخرف آمديد بيرون و اين گوييم ها كه پدر ما را در مي آوردند، اين گوييم ها كه فحشهاي دنيا را به ما مي دادند،

س ـ جلوي اينها مي گفت؟

ج ـ آره. حالا اين خيال بدبخت مي كرد كه تمام اينها هم ايسرائلند. شوهره به اين اصلاً هيچي نگفته بود كي مي آيد و اينها. آقا اينقدر فحشهاي ركيكي اينقدر چيزها. من ديدم اينها الان مي تركند، خود من هم داشتم اصلاً ديوانه مي شدم. نمي دانم فرانسه يا انگليسي به بالا كه او هم زياد سرش نمي شد، گفتم ببخشيد اين خانم ديوانه است و اينجا هم نمي دانم چرا شوهرش اين را آورده و اينها، اين را دل نگيريد اينها. نصف اين حرفهايش هم كه عبري داشت مي زد، عبري هم صحبت نمي كردند خوشبختانه، گفتم به ما فحش مي داد به بن گوريون و اينها چيزي است كه دل نگيريد اين را. 

گفت آقا معلوم است يك چيزيش هست. گفتم خدا را شكر، ديديد كه بله. خلاصه شوهر اين را برده بود بيرون، حالا فحش هم مي داد به عبري كه خيلي ناراحت كننده بود. مثلاً اين هم يكي از اتفاقات خيلي جالبي است كه گاهي اوقات حساب نشده اتفاق مي افتد ولي شما نمي توانيد جلويش را بگيريد.

س ـ شما اين رئيس جمهور اول ايران را نبرده بوديد اسرائيل؟

ج ـ بني صدر را؟

س ـ بني صدر.

ج ـ آن يك پدرسوخته ي بي ناموسي است كه خدا لنگه اش را نداده است.

س ـ شما گفت فرستاديند اسرائيل؟

ج ـ معلوم است. معلوم است.

س ـ از اين نمي توانيد چيزي بگوييد؟

ج ـ از اين اولاً تو روزنامه ي اسلام هست آنجا؟ اسلام هست؟

س ـ كه خودش در مي آورد؟

ج ـ نه يك روزنامه ي اسلام بوده قبل از....

س ـ سلام؟

ج ـ سلام. سلام يك هفت هشت سال پيش يك مقاله اي نوشته بود بعد از اين كه اين فرار كرده بود، من هم دارم مقاله اگر لازم باشد برايتان مي فرستم. نوشته بوده است كه بله اين رئيس جمهور فراري خائن ما تمام اسراري را كه از اينجا گرفت و به دولت اسرائيل داد چون جاسوس دولت اسرائيل بود، بعد فرار كرد. و در سال فلان، درست در ماه فلان، به دعوت عزري كه سفير خائن اسرائيل در ايران بود، اين به اسرائيل رفت و در آنجا تعليمات سه ماهه ديد و برگشت براي خرابكاري انقلاب در ايران. اين هم مقاله.

س ـ ولي سفرش جزو سيكرت بود؟

ج ـ نه بابا.

س ـ اين موقعي كه دانشجو بود رفته بود اسرائيل.

ج ـ دانشجو كه بود خيلي آدم ناراحتي بله. من آخر درست يادم است. و اين كي بود كه رئيس يعني رئيس دانشكده مردم شناسي كي بود؟ نراقي. احسان نراقي. احسان نراقي آمد به من گفت آقاي عزري اين خيلي آدم ناراحتي است. اين اگر بيايد و چيزهاي شما را ببيند و فلان و اينها، ممكن است اين آدم بشود و برگردد ما مي توانيم از او استفاده بكنيم چون توي آخوندها و اينها نفوذ دارد. ما هم برديم او را سه ماه بود اين كورس و به حساب آدم سازي براي رهبري آينده ي ايران بود مثل ما كه خودمان داريم براي جامعه ي خودمان.

س ـ يعني كورس پليتيكال ساينس؟

س ـ نه كورس ليدرشيپ.

ج ـ ليدرشيپ، ليدري.

س ـ آنجا با چه زباني.........؟

س ـ فرانسه.

ج ـ نه همه اينها را فارسي ما ياد مي داديم. يعني سخنرانها فارسي بودند همه فارسي. 

س ـ با اين چه كسان ديگري آمده بودند. برادر دكتر عاليخاني هم با اين بود؟

ج ـ نه او زودتر از همه آمد. مسعود عاليخاني را مي گوييد؟

س ـ بله.

ج ـ مسعود رفته بود تو كيبوتس اصلاً. بعد از كيبوتس ترقي كرد و اينها. مسعود پسر خيلي خوبي است اتفاقاً، خانمش هم يهودي است، جنوب افريقايي است. 

س ـ با بني صدر كي ديگر آمده بود؟

ج ـ با بني صدر يك عده زيادي، تكميل همايون مثلاً با بني صدر آمده بود، 

س ـ آن كشته شد؟

ج ـ نخير تو ايران است. 

س ـ بني صدر چه سالي آمده بود؟

ج ـ به نظرم 65، 64.

س ـ ببخشيد اينجور مأموريت ............ شما خودتان ابتكار به خرج داديد گفتيد كه بني صدر را بفرستيد براي يك كورس ليدرشيپ؟

ج ـ نه گفتم احسان نراقي. ما اطلاع داديم كه مي خواهيم يك كورس ليدرشيپ درست بكنيم كه براي آينده ي ايران كه دلسوز باشند فلان باشند.

س ـ در اسرائيل؟

ج ـ در اسرائيل. ما كورس ما صد تا كورس داشتيم. يعني من تا وقتي كه من بودم صد تا كورس داشتيم. كورسهاي كشاورزي، كورسهاي صنعتي، كورسها براي شهردارها،

س ـ منظورتان صد نوع يا صد دوره؟

ج ـ نه صد دوره ولي ده نوع.

س ـ ده نوع.

ج ـ بله. اينها بودند و اغلب مثلاً كارمندان دولت بودند كه در رشته هاي مختلف مي آمدند.

س ـ ولي رشته به خصوص براي ايرانيان درست كرده بوديد؟

ج ـ همه اش براي ايرانيان و براي مسلمانان ايراني و براي وزارتخانه ها.

س ـ مثلاً داريوش آشوري هم آمده بود در اسرائيل، ... نيروي سوم.....

ج ـ داريوش آشوري آمده بود. او و خليل ملكي. آن را هم من گذاشتم از توي يك كورسها براي اينكه نمي خواستند كه ما اينها را ببريم يعني دولت ايران نمي خواست كه ما يكي را ببريم آنجا تعليم هم ببيند بيايد خطرناكتر بشود. خوب خليل ملكي بعد خودش هم ديگر تو دستگاه وارد شد و داستاني دارد خليل ملكي.

س ـ ببخشيد اين دعوتها از طريق وزارت امور خارجه مي شد يا مستقيم به وزارتخانه ها.

ج ـ نه اين دعوتها را سفارت ما مستقيم به وزارتخانه ها مي فرستاد و بعضي وقتها دعوتها منحصر بود مثلاً ما به وزارت كشاورزي مي نوشتيم بيست نفر را براي نهال كاري ما در اسرائيل مي خواهيم تعليم بدهيم، مثلاً مي فرستادند. يا براي مثلاً پيوندكاري يا براي استفاده از كود شيميايي در ازدياد محصول و غيره، اينها هم مي فرستادند. كورسها بين سي تا چهل و پنج نفر بود.

س ـ دام پروري و مرغداري؟

ج ـ همه اينها بود ديگر.

س ـ از كي شروع شد اين برنامه اين پروژه؟

ج ـ اين ديگر از سال 60 شروع شد تا وقتي كه من 74 تمام كردم،

س ـ هر سال مي فرستاديد.

ج ـ هر سال ادامه داشت. بله.

س ـ اينها اغلب بعد از اينكه از اسرائيل مي آمدند سازمان دانشجويان يهود ايران دعوتشان مي كرد هميشه مي آمدند كنفرانسهايشان را مي دادند. مثلاً داريوش آشوري آمد سفرش را آنجا كنفرانس داد. اينهايي كه آمدند دوره كشاورزي اغلب آمدند سازمان دانشجويان چندين جلسه سخنراني كردند. 

ج ـ مثلاً يكي از اينهايي كه ما برديم در يكي از اين كورسها، آل احمد بود يا بني احمد؟

س ـ جلال آل احمد.

ج ـ جلال آل احمد.

س ـ كه نوشت سفري به عزراييل بعدش. 

س ـ اسرائيل بود بعد از انقلاب كردند عنوان كتابش را سفري به عزرائيل.

ج ـ ولي اين يك آدمي بود كه من خيال مي كنم آدمي نبود كه حقيقت را ببيند. اين هميشه نظر سياسي اش بر تمام حقايق برتري داشت. 

(پشت نوار سوم)

ج ـ زنش چي بود اسمش؟

س ـ سيمين دانشور.

ج ـ سيمين دانشور. آن هم تو دانشگاه خانمش بسيار زن حسابي بود يعني خانم تلفن مي كرد آقا اين دارد دومرتبه كثافتكاري مي كند شما يك تلفني به او بكن. به او گفتم خانم من ديگر با اين شوهر شما هيچ صحبتي ندارم.

س ـ خوب ببخشيد ما يك ذره جلو رفتيم زيادي بايد برگرديم. خانواده ي،

س ـ من يك اشاره مي توانم در اين زمينه بكنم. در اين مورد چون اين دعوتنامه ها مي آمد تو وزارتخانه ي ما بعد اين اواخر هم حساسيت غريبي داشتند بعد يك بخشنامه كردند كه اين نوع دعوتنامه هايي كه به طور رسمي مي آيد به وزارتخانه اينها را محرمانه اعلام بكنند و بسيار محرمانه و حتي المقدور سعي بكنيد كه به صورت خصوصي مكاتبه بشود و كار اداري مقامات رسمي نشود.

س ـ مال اسرائيل فقط يا همه كشورها؟

س ـ مال فقط اسرائيل.

ج ـ والله مي دانستم كه اينها با ما مكاتبه رسمي داشتند.

س ـ درست است ولي...

ج ـ بالايش هم محرمانه مي ديدم. فقط به نامه هايي كه ما از وزارت خارجه مي گرفتيم بالايش محرمانه بود حتي در مورد مثلاً يك ويزايي كه مي خواهند به يكي بدهند ولي بقيه وزارتخانه ها اصلاً، با ما مكاتبه ممكن است تو داخل وزارتخانه براي اينكه پخش نشود.

س ـ بله داخل وزارتخانه.

ج ـ ولي مكاتبات با ما خيلي رسمي بود.

س ـ خوب برمي گرديم به آنموقعي كه شما تصميم به مهاجرت گرفتيد.

ج ـ بله من آمدم و آنجا تو يكي دو بار رفتم تو حزب و بعد گفتند اين حزب يك سكشن جذب مهاجرت دارد. يكي دو بار مرا دعوت كردند آنجا و ديدم دو سه نفر ايراني هم آنجا هستند. يكيشان همان مرحوم بنيسا بود كه آنوقت صحبتش را كردم، يكيش مرحوم مردخاي زر بود كه بعداً شد آن وكيل مجلس و غيره. و دو نفر ديگر كه يكيشان بيشتر شايد مال بخارا و اينها بود. حالا من نشستم ما بالاخره در ايران سازمانديده و فلان و خيلي جلسات حسابي داشتيم، ديديم نه بابا اينجا سطح پايين تر است و حالا اينها به حساب سن دو برابر مرا و رئيس اين قسمت را يك پولان مال لهستان بود به نام روكياخ بسيار آدم سياستمدار و فوق العاده صهيونيست. خوب من هم حالا عبري بلدم. قدري صحبت كردم و فلان و اينها، گفت كه شما بعد از اين جلسه من ميخواهم با شما صحبت بكنم. گفت كه اولاً اينها بالاخره تو حزب ما هستند و ايدئولوژي هم آنقدرها محكم پيش اينها نيست اگر تو بيشتر به اينها مثلاً پرخاش بكني فردا مي روند تو حزب مخالف و بهتر است كه با اينها مدارا بشود. تو كي هستي و چي هستي؟ برايش گفتم. گفت خوب ما از دولت مي خواهيم كه تو برنگردي اينجا بماني. گفتم نه بابا من خانواده زندگي اينها. بالاخره طوري شد كه تصميم گرفتند و در اداره كل سوخنوت هم تصويب شد كه من نتوانم برگردم. و از اينجا در سال 52 يعني دو سال من در اين مبارزات و اينها بودم كه در سال 52 به من پبشنهاد شد كه براي جذب مهاجرت مأمور كامپهايي باشم كه از تل آويو بود تا ايلات يعني...

س ـ كامهاي؟

ج ـ كامپ. يعني 

س ـ اردوگاهها.

ج ـ اردوگاهها بله. آنجا مثلاً يك دفتر داشتم در خوبوت يك دفتر هم داشتم در نستيونا كه طرف جنوبند. و اينجا داستانهايي بود كه ديگر از همه جا مي آمدند و من بيشتر مي خواستم كه اينها بروند تو كار كشاورزي و تو كار مشاوها و متأسفانه مشاو همانوقتها طوري بود كه ما اتوبوس را سوار مي كرديم و يا ماشين باري اينها را سوار مي كرديم از فرودگاه آمدند و فلان و اينها، مي برديمشان جايي كه مثلاً چند تا چادر بود كه تو اينجاها بايد بنشينيد كه كارهايتان درست بشود، اغلب شكايتها و بدبختيها اين بود كه مثلاً تعبيه آب نداشتند كه مثلاً آب بايد ده ساعت مثلاً بي آبي مي كشيدند يا خوراك به آنها نمي رسيد. بيابان بود ديگر همه آنجاها. ولي خوب ايرانيها معلوم شد كه طاقتشان نسبت به ديگران خيلي زيادتر است آنوقت مراكشيها دعوا مي كردند كتك مي زدند مسئول خودشان را. ايرانيها خيلي باادب رفتار مي كردند. روي همين اصل هم نتوانستند حقشان را هيچوقت بگيرند. براي اينكه آنجا حق را كسي مي گرفت كه بيشتر روي ميز مي زد و بيشتر دعوا مي كرد و فحش مي داد و براي اينكه از دستش راحت بشوند مي گفتند خوب بگير و برو. آنوقت ديگر تا اندازه اي يك عده اي جوانهاي آنوقت كه آمده بودند دور هم جمع شديم و جالب اين بود كه ما يك نوع به حساب رقيب شده بوديم براي اين قديميهايي كه قبل از ما رفته بودند و يك مبارزه ي خيلي شديدي بين ما شروع شد كه بالاخره به نمي گويم شكست آنها ولي به نفع ما تمام شد.

س ـ درواقع اينها هم آنهايي بودند كه خود شما فرستاده بوديد ديگر.

ج ـ بله يا خودم فرستاده بودم يا بعد آمدند در عرض اين دو سال.

س ـ نه آن قديميهايي كه مي گوييد باهاشان رقابت...؟

ج ـ نه آنها نه آنها اصلاً از مثلاً بيست سال قبل از اين كه ما اصلاً اينها رفته بودند. آنها آدمهايي بودند در حدود چهل سال ما آنوقت مثلاً هفده هيجده سالمان بود يا بيست سال، آنها دو برابر سن ما را داشتند.

س ـ اينها مهاجريني بودند كه به فلسطين رفته بودند.

ج ـ به فلسطين رفته بودند و بله دوره ي انگليسها اصلاً قبل از استقلال. بعد مثلاً اين دوره اي كه ما آنوقت بوديم آقاي خاخامي جزو ما بود، يكدوره ديرترش آقاي اميدوار بود كه آمده بود به اسرائيل مهاجرت كرده بود.

س ـ اسم كوچك آقاي خاخامي چيست؟

ج ـ ابراهام خاخامي بله. بعد دو سه تا از اين خانمهايي بودند كه به حساب ما عروسيشان را كرده بوديم و اينها بعد كه آمده بودند فعاليت حزبي داشتند و فعاليت تو كمپها داشتند.

س ـ شيمون حناساب هم بود؟

ج ـ شيمون هنوز نيامده بود نه. سيون گبايي بود كه خيلي خيلي براي ما كمك بود چون او هم زودتر از ما رسيده بود به آنجاها.

س ـ آقاي شادي؟

ج ـ آقاي شادي. نه آقاي شادي قبل از من رفته بود. آقاي شادي در حدود ده سال قبل از من رفته بود و در كيبوتس رمتاكووش آنجا همان كيبوتسي هم بود كه برادر عاليخاني رفت آنجا چون شادي آنجا بود فارسي مي تواند با او حرف بزند. ولي شادي آنوقت شايد توي مهاجرت بود ولي بعد ديگر از كيبوتس هم آمد بيرون و پدر و اينهاش آمده بودند ملاداود و اينها، با آنها مشغول شد ديگر تو اين كارهاي فعاليتهاي ما نبود. بعد كه ما اتحاديه ي كلي اسرائيلهاي ايراني را تشكيل داديم و يك چيزي كه براي من خيلي جالب بود اين بود كه وقتي ما آمديم در سال 52 كه ديگر من مسجل شد كه بايد بمانم و نمي توانم برگردم ايران يا ديگر نمي خواستم شايد، گفتيم خوب برويم حالا ببينيم ما كه تو حزب ما هستيم حالا با كي سروكار داريم؟ آنوقت هم گويا اسرائيلهاي ايراني پانزده هزار تا بودند در اسرائيل همه هم صد سال پيش و هشتاد سال پيش و اينها آمده بودند. آخر خيلي جالب بود كه مثلاً ايسرائيلهاي نوبندگان يك تشكيلات داشتند به نام مهاجرين تازه نوبندگان. همينطور مثلاً اصفهان، شيراز، همدان چهار تا بود. همدان يادم است خوب چهارتا بود يكيش شوشني ها بودند يكي همدانيان ها بودند، چهارتا دسته داشتند تمام جمعيتشان هم شانزده خانواده بود. 

س ـ نوبندگان يك گروه از تمام شهر نوبندگان با هم مهاجرت كرده بودند؟

ج ـ بله آنها همه شان باز هم آنها هم...

س ـ اجداد من بودند اين نوبندگان ها.

ج ـ نه.

س ـ بله.

ج ـ نه. ولي خيلي جالب است. من تو پرونده هاي مرحوم پدرم يك چيزي پيدا كردم يك تومارهايي پيدا كردم كه سه تايش را نوبندگاني ها نوشتند به قدري اين خط عبري زيباست يعني حتماً اينها سفرتورا مي نوشتند كه خط اين زيبا را داشتند.

س ـ مادربزرگ هما هم خطش..........

ج ـ اصلاً نظير ندارد اين خطها. آنوقت امضاهاي اينها امضاهاي عبري زيبا مثلاً پنجاه نفر امضا كرده بودند همه هم به عبري، عبري خيلي سليس و بسيار بسيار امروزي طنخي، كه آره ما اينجا فلانيم بيساريم هرچه زودتر ما را بفرستيد ميسواي بزرگي كرديد و فلان. و از اين...

س ـ آنموقع كه تو ايران نوشته بودند .....

ج ـ تو ايران بله. تو ايران. اتفاقاً من يادم باشد براي شما چند تا عكس اينها را بفرستم خيلي جالب است از نظر سنديت و از نظر اينكه در آن دوره نوبندگان آخر نوبندگان يكي از دهات شيراز است بيايند آنجا و اينطور علاقه به اسرائيل و به يهوديت و خط و تورا و كتاب و خيلي جالب است.

بالاخره حالا كاري ندارم. از هفتاد و پنجاه و پنجاه دو تا سازمان ما يك اتحاديه ايرانيان مقيم اسرائيل درست كرديم و آنوقت آنجا آقاي شادي بود، اميدوار بود، خاخامي بود.

س ـ اين اسمش به عبري چي بود، اين اتحاديه؟

ج ـ ايروان ايداختوت اوله پاراس به ايسرائل. 

س ـ اولين فعاليت يعني اولين سازماني بود كه شما در اسرائيل تشكيل داديد؟

ج ـ من اين را تشكيل دادم. همه يكي شدند در اين سازمان و البته اين هم شايد لازم باشد اگر يادداشت كنيد من برايتان بفرستم حالا كه تومارش هست، كيها مسئول چي بودند.

س ـ يعني باي لازشان را داريد؟

ج ـ بله همه اش را داريم از آن تاريخ داريم. و آنوقت مثلاً براي مهاجرين خودمان يك فرهنگ عبري ـ فارسي درست كرديم كه آقاي شادي اين را تأليف كرد. بعد همه جا در دواير دولتي و دواير ملي شروع كرديم به فعاليت كردن و چند تا از رؤسايي كه براي كمپهاي مهاجرين درست كرده بوديم رؤساي ايراني گذاشتيم مثل آن شادروان ذبيحي بود آنجا.

س ـ اسم كوچكش؟

ج ـ سيون ذبيحي، زنده باشد انشاالله آبراهام خاخامي بود رئيس كمپ بود عرض كنم به حضورتان كه اسحاق حكيمي بود مشهدي، ساكنش اشكولوم آن رئيس كمپ بود. سيروس حالا اسمش شده اتمول، تو وزارت كشاورزي كار مي كند و رئيس كمپ بود. مثل اينكه يك ده نفري رئيس كمپ داشتيم آنجا كه كمپ هايي كه ايراني تويش بودند ولي مهاجرين ديگري هم تويش بودند اينها رئيسش بودند براي اينكه بيشتر به ايرانيها كمك بكنند.

س ـ آقاي اميتا .... بودند؟

ج ـ نخير اميتراي بعد شروع كرد به فعاليت در حدود، آخر اميتاي آنوقت حالا اين كه مي گويم نه اينكه خداي نكرده كسر شأن براي ايشان باشد، كه افتخار برايشان است، شايد ايشان من يك وقتي يادم است از افولا رد مي شدم بروم كيريت شومائن سخنراني بكنم. بعد شب ماشين ما تو افولا خراب شد. حالا كي بياد ماشين پنچري بگيرد و اينها گفتند يك پنچري گيري تعمير لاستيك هست اينجا تو افولا نشسته حالا تو شبي برويم بياوريمش. گفتم خوب اگر ايراني است كه حتماً به ما كمك مي كند. بعد رفتند اميتاي را آوردند. اميتاي آنوقت شاگرد يك دكان پنجري گيري بود ولي خوشبختانه ديگر با پشتكار و با شخصيت و فلان شروع كرد به اينجايي رسيد كه الان يكي از متمولين اسرائيل است خودش شخصاً.

س ـ روزنامه ي ستاره شب را آنوقت كي منتشر كرديد؟

ج ـ روزنامه ي ستاره ي شب در سال 54.

س ـ همين اتحاديه يعني ارگاني .... بود؟

ج ـ نه اين...

س ـ اين امتياز نه.

س ـ تو پاسپورتشان مي نوشتند.

ج ـ امتياز نامه اش مال من بود ولي به خرج حزب مفاي من اين را منتشر مي كردم.

س ـ به زبان فارسي بود؟

ج ـ به زبان فارسي.

س ـ همه اش كامل يا جدا بود آن؟

ج ـ نه همش كامل.

س ـ اين ايران هم پخش مي شد. من يادم مي آيد.

ج ـ نه ايران بعد بوليتن اش را ما پخش مي كرديم. چون ديگر من كه آمدم پخش نشد ولي خوب چون چيز بود بوليتن اش را در ايران چاپ مي كرديم در سفارت و آنجا پخش مي كرديم.

س ـ چي بود اين؟ روزنامه بود؟

ج ـ نه هفتگي بود ولي خوب بالايش نوشته بود روزنامه ستاره شب، هشت صفحه بود و بعد يكدفعه شده ده صفحه دوره انتخابات، بعد مي شد چهار صفحه، بنا بر اقتضاي زمان.

س ـ چند سال منتشر شد؟

ج ـ به نظرم چهار سال به صورت روزنامه چهار سال.

س ـ هست دوره اش....؟

ج ـ يك مقداريش را من دارم ولي دوره ي كاملش، اين را هم يادداشت بكنيد براي شما خيلي خوبست. من در سال 71 از طرف دولت آمريكا دعوت شدم بيايم به ويزيت آمريكا با چند نفر ديگر و ما را بردند سنسيناتي. سنسيناتي يك كتابخانه اي دارد كه براي من خيلي كم نظير بود. اولاً در اين توي يك سيف است اين سيف مثلاً صد متر مربع است ولي در اين سيف به ما آنروز گفتند شش تن است كه با الكترونيك باز و بسته مي شود. توي اينجا از عجايب دنيا اينستكه تمام دست نويسيها و تمام انتشارات يهوديان دنيا را از روز اولش جمع كردند. براي شما خيلي جالب است.

س ـ شامل ايران؟

ج ـ همه. مثلاً روزنامه هاي حئيم را اينها همه اش را دارند. 

س ـ خوب اين كتابخانه كجاي سنينسيناتي است، كنگره اشان است؟ تو دانشگاه است؟

ج ـ مال ايسرائيلهاست، نه مال ايسرائيلهاست. مال ايسرائيلهاست در اختيار ايسرائيلهاست.

س ـ اين چه مؤسسه اي است؟

س ـ اين كپي است يا خودش است؟

ج ـ نه كتابها خود اصل است. يك چيزي به من نشان دادند باوركردني نيست. يك دستك به من نشان دادند. خوب دستك از اينهايي كه جلد چرمي داشت و اينجوري ورق مي زدند، اين گويا آنوقت به من گفتند هزار سالش است. حالا چه جوري هزار سالش است؟ اين يك تاجر اصفهاني مي رفته چين ابريشم مي خريده مي آورده به اصفهان براي ريشه قالي و اينها، و اين تو مسافرتهايش يك كتاب شاهنامه داشته به فارسي ولي چون ايسرائيلهاي اصفهان نمي توانستند فارسي بخوانند توي اين مسافرتي كه مثلاً شش ماه يكسال طول مي كشيده هر جا مي نشسته اين را تو اين دستك به خط راشي مي نوشته و اين را اينها دارند.

س ـ فردوسي.

س ـ اين كتابخانه كجاست كجاي سينسيناتي است؟

ج ـ مرا بردند من خودم كه نمي دانم ولي اگر بپرسيد از ايسرائيلها...

س ـ مال يشيباي چه.... مال دانشگاه است اسرائيل است؟

ج ـ مال كمونيوتي ايسرائيلهاي سنسيناتي است با آنها تماس بگيريد به شما مي گويند كجاست.

س ـ و يك جوئيش فدريشين دارند.

ج ـ حتماً جوئيش سوسايتي دارند.

س ـ جوئيش كمونيتي سنترشان را بايد بگيري از آنها بپرسي.

ج ـ آنوقت من كه معرفي شدم و فلان و اينها گفتند خوب ما از تو هم داريم. يك سري كامل ستاره شرق را آوردند نشان من دادند. خيلي چيزهاي جالب آنجا هست. كتابهاي دستنويسي ايسرائيلهاي ايراني كه خيلي اش هست آنجا.

س ـ آنوقت كي به اينها داده اين را اصلاً؟

ج ـ خوب تهيه كردند. اينها من كه تهران بودم يك دكتر راعش پئيسر خوب يادم نيست، اين آمده بود آنجا از همين سنسيناتي گويا با يك بودجه ي سنگين تقريباً هزار جلد از اين كتابهاي...

س ـ حئيم ....... بود؟

ج ـ نه نه نه. عزرا اشپايزل همچين چيزي بود. دكتر دانشگاه بود ولي آمد اينجا در اصفهان اينها فارسي هم خوب بلد بود. امريكايي بود.

س ـ حتماً يك فهرستي از اين كتابهايشان را چاپ كردند.

س ـ اولين تورايي كه به زبان فارسي نوشته شده؟

ج ـ اين را من نمي دانم. ولي آن امريكايي ايسرائيلي و فارسي هم خيلي خوب بلد است. و در اين شايد من خيال مي كنم پانصد تا از اين كتابها خريد و برد آنوقت. بعد يك كاري كه اينها كرده بودند خيلي جالب بود اينها يك دانشجوي پسر و دختر كه ازدواج كرده بودند سال اولشان و اينها اتنيك ها را چيز مي كردند تعقيب مي كردند، مأمور شدند كه بيايند به ايران و اين به نظرم سال 60 بود، بيايند به ايران و آثار فرهنگي يهوديان ايران را كه مخصوص خودشان است را اينها را هم يادداشت بردارند و هم ضبط كنند. بعد كه برگشتند به امريكا يك نامه اي به من نوشتند كه ما سيصد ساعت نوار داريم. اين مثلاً رفته بودند اصفهان،

س ـ در چه سالي؟

ج ـ من خيال مي كنم سال 60 بود.

س ـ شما آن نامه را داريد؟

ج ـ من خيال مي كنم داشته باشم حالا دارم چون چيز مي نويسم هي مي گردم دنبال مدارك. چيز بابا بود اسمش اينكه صدايش خيلي قشنگ بود تو اصفهان؟ يك چيز دادا داشت.

س ـ آبراهام دادا.

ج ـ آبراهام دادا بود، صدايش خيلي قشنگ بود. مثلاً اين را از بس صدايش قشنگ بوده و شيرا را خوب مي خوانده از اين يك ساعت صدا گرفته بودند. 

س ـ ... زبيله..........

ج ـ نه نه. چيز دادا دارد.

س ـ شايد الان توي موزه ..........

ج ـ كجا هست؟

س ـ توي قيدت گزار تو قسمت شيرا...... شيره اي زنهر آن قسمت است شاتو ايران است؟

ج ـ اصلاً به تته فوسوت مخلكهاي ايراني نداره.

س ـ توي يك قسمتي است كه نوارهايي كه به اصطلاح لحن هاي جوراجور طرحهاي توراها كه در قسمتهاي شرقي مي خواندند آنجا ضبط شده و قسمتهايي مال ايرانيها هم هست آنجا.

ج ـ مثلاً نجات اينها رفته بودند يكي از اين بچه هاي ميل خالو گويا كه صدايش خوب بوده، آنوقت گيرش آورده بودند از اين شيراها را شيراي محلي خودمان.

س ـ شيراي حاتاني.

ج ـ حاتاني يا شيراي شبات و شيراهاي ديگر از اينها خيلي داشتند ساعتهاي زيادي. از شيراز داشتند. مثلاً من نمي دانستم ولي از قرار معلوم زبان كردهاي ايران زبان ترگم تنخ است.

س ـ آراهومي، آرامي.

ج ـ آرامي هم همان زمانهاست كه اينها. اينها مثلاً به عنوان كرد كه در ارامي مي خواند ارامي هم زبان تنخي است از اينها ساعتها گرفته بودند تو كنيسا تو بيرون كنيسا تو عروسيها رفته بودند. اين اگر مثلاً اينها را،

س ـ يك گنجينه ي بسيار گرانقدري است.

ج ـ اينها براي شما خيلي جالب است.

س ـ بله اين را مي رويم دنبالش.

ج ـ اينها براي شما خيلي خيلي جالب است خيلي.

س ـ خوب برگرديم سر موضوع.

ج ـ حالا آن موضوع اصلي كدام بود اصلاً.

س ـ شما تازه رفتيد ديديد بن گوريون با كت و شلوار نيست. هنوز اول پژوهش است.

ج ـ نه روزنامه ستاره شرق.

س ـ اتحاديه ايرانيان مقيم اسرائيل را تشكيل داديد.

ج ـ اتحاديه هم بله، 

س ـ روزنامه را هم منتشر كرديد.

س ـ و روزنامه ي ستاره شرق را منتشر كرديد.

ج ـ اين اتحاديه باز وجود داشت و همان افرادي كه تويش بودند تا سال 1958. البته در اين فاصله ي سال 1952 تا 58 كارهايي كه من مي كردم بيشتر دعوت بود از ايرانيها. يكي دو سال هيچكدامشان نتوانستند بيايند. يعني اجازه به آنها نمي دادند.

س ـ منظورتان از ايرانيها ايسرائيلهاي ايران است؟

ج ـ نه نه. روزنامه نويس فلان اينها. مثلاً به آنها نمي دادند و وقتي هم چيزشان هم مي كردند اسمش چيه؟ 

س ـ ......

ج ـ نه توبيخشان مي كردند يا مثلاً زندانشان مي كردند كشور پوشالي ضد اسلام و اينها كجا مي توانيد برويد و اينها. بعد يكدفعه.

س ـ دوره ي مصدق را مي گوييد؟

ج ـ يا دوره ي تدين. حالا نمي دانم كي بوده قبل از...

س ـ چون مصدق 1953 سقوط كرد.

ج ـ بعد ديدم كه از وزارت خارجه يك چيزي براي من فرستادند كه يك آقايي از پاريس تقاضا كرده روزنامه نويسي كه مي خواهد بيايد به اسرائيل نظرت چيست؟ گفتم هر روزنامه نويسي كه بخواهد بيايد صحيح يا غلط مواظب باشيد كه جا نزده باشند اين را. اين اسمش مال اطلاعات بود اسمش بود راستين يا،

س ـ .....راستين؟

ج ـ نه. حالا يادم مي آيد. اين آمد و بعد معلوم شد كه اين را ساواك فرستاده بود. بعد هم كه رفت خيلي تحت تأثير قرار گرفته بود چند تا مقاله ي خيلي خوب هم نوشت. بعد ديگر مسابقه شروع شده بود بينشان كه چطور شده كه ما نه و آن و بالاخره اولين گروهي كه آمدند هم اينها بود كه عرض كردم عبدالله والا و هاشمي و عباس شاهنده و دكتر بختيار از دانشگاه تهران معلم زبان انگليسي، اينها آمدند و مسافرتشان هم خيلي خوب بود. 

س ـ اينها شروع كردند اصلاً به خاطره نويسي در روزنامه ....

ج ـ اصلاً كتاب نوشتند.

س ـ و كتاب نوشتند.

س ـ خاطراتش را عباس شاهنده منتشر كرد و خيلي مؤثر بود موجي كه ايجاد شد.

ج ـ عبدالله والا هم تو مجله اش تهران مصور را هم چند تا مقاله هاي قشنگ نوشت.

س ـ در آنموقع پست رسمي شما از نظر دولتي چه بود؟ مشاور بود؟

ج ـ من هيچي. من تو حزب بودم حزب مال دولت بود ديگر. دولت نماينده ي حزب ما بود و من رئيس دسك تو حزبمان غير از تشكيلات رئيس دسك ايران و افغانستان و هندوستان و كشورهاي فارسي زبان روسيه.

س ـ تاجيكستان.

ج ـ بخارا و تاجيكستان و اينها. ما در تاجيكستان اينها ما مهاجر نداشتيم خيلي از افغانستان داشتيم و از بخارا داشتيم و هندوستان. هندوستان هم داشتيم كه هنديها خيلي مي آمدند اسرائيل هنديهاي ايسرائيلها.

س ـ منظورتان رئيس دسك حزب مافاي؟

ج ـ در حزب مافاي بله. 

س ـ خوب حكومت دست حزب مفاي بود در آنموقع. 

ج ـ بله. ديگر حزب و دولت يكي بودند مي دانيد آنوقت چيزهايي كه راجع به ايران بود مي فرستادند طبعاً تو دستگاه من و نظر مي خواستند. خوب از ايران هم .......... زياد آنچنان آنجاها نبود آن سالها.

س ـ آنموقع كنسولگري ايران هم در اسرائيل بود؟

ج ـ بله. وقتي كه من آمدم كنسولگري ايران در آنجا بود و اولين كنسول صفي نيا بود كه بسيار آدم حسابي هم بود. يكشب هم جشن گرفته بود براي تولد اعليحضرت چهار ابان بود مثل اينكه. من هم آنوقت واقعاً هنوز نيامده بودم به ايران. من هم به عنوان مثلاً كسي كه امور ايرانيها را اداره مي كند من هم دعوت داشتم آنجا چند تا از وزرايمان بودند، مرحوم شالت آمد تبريك گفت و رفت.

س ـ همزمان سفارت كنسولگري يا سفارت اسرائيل هم در ايران باز شده بود؟

ج ـ نخير هنوز اصلاً هيچي نبود.

س ـ فقط ايران پس كنسولگري داشت؟

ج ـ ايران كنسولگري داشت كه هميشه تو فلسطين بود اين كنسولگري. بعد اين كنسولگري وقتي كه جنگ شد و اسرائيل استقلال پيدا كرد رفتند اردن. بعد رفتند اردن و گويا به ما گفتند كه كاغذ بنويسيد ايرانيهايي كه اينجا هستيد و فلان و اينها به دربار به شاه كه ما چه تقصيري داريم؟ ما ايراني هستيم ما هم كه تو جنگ دخالت نكرديم. ما چرا بايد بي سرپرست باشيم و فلان. بعد وزارت خارجه اسرائيل تصميم گرفت كه اينها دو روز هم در يروشالايم بيايند كنسولگري داشته باشند. ساختمانشان بود مي آمد دو روز اينجا مي نشستند بعد مي رفتند اردن. و بعد ديگر اردن را ول كردند آمدند آنجا نشستند.

س ـ تل آويو بود دفترشان؟

ج ـ نه اين مي گويم دفتر قبل از مسافرت من است.

س ـ بله.

ج ـ بعد آنجا را بستند. آنجا را سه چهار سال بستند كه حالا اين دوره يك دوره ي بسيار جالبي بود براي اسرائيلهاي ايراني و بالاخره بعد از چندين سال يك ارگانيزيشين متحدي داشتند و بعد كوشش من آنوقت اين بود كه آنجا هر كسي كه ايدئولوژي نداشته باشد تو حزب نباشد و يك كاري نكند به هيچ جا نمي رسد و خوشبختانه توي اين شش سالي كه فعاليت مي كرديم در حدود صدوهفتاد تا مثل اينكه ايسرائيلهاي ايراني را توانستيم در جاهاي منتخب كوشش بكنيم كه بروند آنجا و در شهرداريها، انجمن شهرها يكي دو تا داشتيم در اتحاديه ي كارگري خيلي نماينده داشتيم، همه منتخب و خيلي خوشبختانه خيلي بانفوذ. ولي متأسفانه وقتي كه برگشتم از اينها ديگر آثاري نبود براي اينكه ايسرائيلهاي ايران بيشتر متوجه ي كار آزاد شده بودند و پول درآوردن و شايد هم راهشان ديگر نداده بودند نرفتند دنبال اين جريانات.

س ـ يعني بين 1950 تا 1958 شما در اسرائيل بوديد؟

ج ـ بله درست است.

س ـ 58 آمديد به ايران؟

ج ـ در 58 اتفاق جالبي كه افتاد اين بود كه بين 56 و 58 اگر يادتان باشد كودتاهاي خاورميانه شروع شده بود. اولش در تركيه بود و بعد شش تا كودتاي پي در پي در سوريه بود كه مي گفتند كودتاي سرهنگها. و آنوقت هم خوب ايران خيلي به حساب از ترس اينكه اينجاها كه كودتا مي شود پس مي آيند جلو براي ما هم مي شود، و ايران چون موقعيت سياسي اش براي اسرائيل خيلي مفيد است چون هم عرب نيست هم مسلمان است و غيره، يك روزي من را خواستند بن گوريون مي خواست با من حرف بزند. رفتم آنجا و گفت ما تصميم گرفتيم كه با ايران ارتباط برقرار كنيم و به اين نتيجه هم رسيديم كه هيچكس نمي تواند اين كار را بكند مگر تو.

س ـ ما تصميم گرفتيم با ايران چه بكنيم؟

ج ـ ارتباط، روابط برقرار كنيم.

س ـ يعني اين از طرف اسرائيل شروع شد؟

ج ـ بله بله. اين تصميم دولت اسرائيل بود كه...

س ـ بخش فارسي راديو اسرائيل هم در آنموقع كار مي كرد؟

ج ـ بله. بخش فارسي راديو اسرائيل قبل از اينكه من بيايم به اسرائيل كار مي كرد. رئيسش هم آنوقت آقاي مايري بود.

س ـ كي آن را اصلاً تأسيس كرده بود؟

ج ـ وزارت خارجه. اين آقاي مايري هم براي اينكه از آن، باز هم اين از آن همدانيهايي بود كه بيست سال مثلاً قبل از استقلال رفته بود به آنجا.

(نوار چهارم)

ج ـ تقريباً بله يكسال قبل از اين است.

س ـ همزمان با وقتي بود كه مي خواستند توي دانشگاه اورشليم پروفسور ايراني بياورند براي تدريس فارسي.

ج ـ نه. آنوقت قبل از آن بود. 

س ـ يعني قبل از استقلال اسرائيل بود؟

ج ـ بله. يكسال قبل از استقلال بود. پروفسوري هم كه مي خواستند بياورند بعد اميدوار را آوردند اگر يادتان باشد. بله بعدش هم آن بالاخره ........ يكسال قبل از استقلال بود آنوقت توي استقلال آن هم هفته اي يكدفعه مي دادند بيست دقيقه.

س ـ آقاي مايري اسم كوچكش چي بود؟

ج ـ بعد يادم است اينهايي كه مي رفتند آنجا سالاملمد بود، سالاملامد آنجا سخنراني داشت و به حساب سخن پراكني مي كرد و خودش هم مي نوشت. بعد يكي ديگر كه آوردند آقاي مهدي بابائف بود كه حالا اينجا هست، اين هم رفت تو راديو چند وقتي كار كرد.

س ـ جدي؟

ج ـ آره. بابائف هم رفت آنجا خودش مي نوشت و خودش مي خواند. حالا راجع به مثلاً ايران مي نوشت.

س ـ هدف از اصلاً درست كردن صداي اسرائيل چه بوده؟ ...........؟

ج ـ نه. اينها همه اش برنامه اي بود كه يك ارتباطي با دولت ايران شروع بشود و اينها وسايل ايجاد ارتباط اصلي بود. اين بود، راديو هم هفته اي يكبار بود كه بعد شد هفته اي دو بار كه،

س ـ بنابراين مي شود گفت كه يك صداي دوستانه بود؟

ج ـ خيلي خيلي دوستانه. آپروچ بسيار بسيار سالمي بود به نظر من. خيلي هم كوتاه بود و خيلي هم دست و پا شكسته براي اينكه هم تلفظ و هم انتخاب لغات و هم جمله بندي و اينها خيلي در سطح ابتدا بود مگر آنوقتي كه بابائف آمد باز يك كمي بهتر شد. سالاملامد هم خيلي خوب بود براي اينكه سرباز بود و خيلي شجاع و دلير و فلان و اينها.

س ـ خواننده ي اپرا اصلاً سالاملامد.

ج ـ بله بله.

س ـ .... در ايران بود؟

ج ـ بله مقيم اينجا بود هست مثل اينكه حالا.

س ـ آخر اين خانم كه اولين سرباز بوده و اين ....... مقيم ايتاليا است؟

ج ـ بله مقيم ايتالياست مي دانم زن يك پروفسور كاتوليك است. 

س ـ در چه سالي پروفسور نتصر در راديو اسرائيل شروع به كار كردند؟

ج ـ پروفسور نتصر آنوقتي بود كه منوچهر اميدوار بود آنجا، نتصر بود و يكي ديگر هم بود.

س ـ آلبرت كريميان.

ج ـ آلبرت يكسال بعدش.

س ـ يكي بود از تل آويو مي رفته و روزها برنامه اجرا مي كرده برمي گشت.

ج ـ نه اين همان مايري بود كه اول اولها بود و اين رفته بود ديگر. آن خانه اش تل آويو بود.

س ـ شادي نبود؟

ج ـ من نمي دانم. 

س ـ بن داويد؟

س ـ شادي بن داويد داريم اصلاً؟

ج ـ ناتان بله. ولي...

س ـ ركني ها؟

ج ـ ركني بعد اينها آمد. ركني اينها بعد آمدند. 

س ـ ولي اين آقاي پروفسور نتصر اساس گزار راديوي اسرائيل به زبان فارسي بوده است يا نبوده است؟

ج ـ نخير. 

س ـ بنيانگزار نبوده.

ج ـ نخير را هم با شدت مي گويم براي اينكه خوب مطمئن باشيد. 

س ـ يعني اين چيزي كه مي گوييد آقاي مايري يك چيزيست مال 1950 مثلاً بايد باشد.

ج ـ مايري 1949.

س ـ 1949. پروفسور مناشري بود پروفسور نتصر گويا 1953 اصلاً به اسرائيل مهاجرت كرده به نظرم.

س ـ آن نوار آنشب را داريد؟

س ـ آره. پروفسور مايري اولين پروفسوري هستند كه از ايران دعوت شدند به اسرائيل. درست مي گويم؟

ج ـ پروفسور مايري؟

س ـ آقاي مايري يكي از اولين كساني نبودند كه از اسرائيل رسماً دعوت شدند؟ از اسرائيل رسماً از ايران دعوت شدند كه بيايند براي ....؟

ج ـ نه اصلاً ساكن اسرائيل بود آن. 

س ـ ساكن اسرائيل بود.

ج ـ ساكن از مهاجرين همداني مثلاً از 1940 يا 1942 بود. حالا اينجا من يك بخش بزرگي دارم در كتابم چون مدارك اين كار اداره ي راديو خيلي آنجا جالب است براي من.

س ـ خوب بچه هاي خيلي مهمي هستند تو اسرائيل.

ج ـ بله آنجا همه چيز و همه مدارك را دارم اصلاً يعني تمام مكاتباتي كه شده يا ارتباطي كه بين راديوي ايران درست كردند با راديو اسرائيل كه تعويض فلان بكنند و رؤساي راديو اسرائيل را آوردند به ايران و برعكسشان.

س ـ ولي قبلاً اسمش صداي قدس بود؟

ج ـ نخير. نه. 

س ـ چون من اين .........

ج ـ صداي اورشليم.

س ـ آنموقع دولت ايران در آنجا مي خواست ايجاد كند اين فرق دارد با چيزي كه خود اسرائيل كرد. 

س ـ اين درست شد؟

ج ـ دولت ايران هيچي در آنجا ايجاد نكرد.

س ـ مي توانيد مدارك تازه به آن اشاره بشود.

ج ـ ولي هيچي آنجا دولت ايران سخن پراكني نداشت.

س ـ مي توانم يك سئوالي هم بكنم؟ اين مسئله اي كه مي گويند دولت اسرائيل از طريق آمريكا چهارصدهزار دلار خرج كرده رشوه داده به ساعد و دولت اسرائيل را به صورت دفاكتو به رسميت بشناسد درست است؟

ج ـ خيال نمي كنم درست باشد.

س ـ اين را روزنامه ي لس آنجلس تايمز دو سه بار مقالات مفصلي در آن نوشته. يك كتاب هم در اين زمينه منتشر شده.

ج ـ والله مسئله تا آنجايي كه من مي دانم و اين در حدود مثلاً 50 يا 52 بوده؟ 52. يكي از كارمندان وزارت خارجه به نام، البته اين نوشته نشود.

س ـ بله.

ج ـ به نام زياما ديبون شموئل ديبون، اين يكي از افراد وزارت خارجه ي ايران را در پاريس مي شناسد، با او دوست مي شود و آن مي گويد كه مرا دعوت كن به ايران و بعد تصميم مي گيرند كه به عنوان يك فرانسوي دعوتش كنند به ايران و او باز هم به شايعات، مي گويد كه من مي خواهم با يك شخصيتي صحبت بكنم براي اينكه من خودم مثلاً توي نخست وزيري اسرائيل كار مي كنم. بعد با يكي از معاونين وزارت خارجه ي اي كه از قرار معلوم با ساعد يك آشنايي يا دوستي داشته، صحبت مي شود. اين در اسرائيل يك كمي مورد سوء ظن است براي اينكه اينكه او رفته آنجا و ملاقاتي هم كرده و فلان و اينها درست است. پولي هم شايد ردوبدل شده، البته نه چهارصدهزار تا آنجايي كه من مي شنيدم صدهزار تا، و يكعده معتقدند كه چون نداده اند پس نشده و چون ندادند و گفتيم داديم بدتر شده. مثلاً از اين حرفها كه نمي خواهم وارد آن بشوم. 

س ـ اين چه سالهايي ....؟

ج ـ اين 52 تقريباً. بعد از آن،

س ـ اين احتمالاً 52 بوده چون مصدق مثل اينكه به هم مي زند اين برنامه را؟

ج ـ بله. اصلاً برنامه اي نبود كه به هم بزند، نشده بود. بعدش،

س ـ شناسايي رسمي ايران توسط اسرائيل چه سالي بوده؟ شناسايي رسمي اسرائيل توسط ايران؟

ج ـ توسط ايران بله. اين بعد از مصدق. بعد از مصدق. البته اطلاع دارم،

س ـ ....... عبدالناصر روابطش را با ايران قطع مي كند.

ج ـ نه. يك رابطه ي دفاكتو داشتند اينها ولي اسمش را هم نمي گفتند. همانوقتي كه مي گفتند پوشالي است و اينها، گويا به سازمان ملل اطلاع مي دهند دوره ي انتظام در اثر فشار اسرائيل و آمريكا و اينها كه دفاكتو ما مي شناسيم ولي اعلام نمي كنيد. كه يعني چيزي هم نداشت كه... و هيچوقت هم ديوره نشد ولي دفاكتويي بود كه از صد تا ديوره هم محكمتر بود در آن زمان خودش. اينجا يك اتفاقاتي مي افتد ديگر بين چيز كه باز هم اين ضبط نشود يا گفته و صحبت نشود، يكي از دوستان ما در وزارت خارجه اسرائيل كه مدير كل امور سياسي بود در آنزمان، اين با يك مأمور وزارت خارجه ي ايران به نام سلطانحسين سنندجي،

س ـ سلطانمراد.....

ج ـ بله. سنندجي سلطانحسين. اين ملاقاتي مي كند و سلطانحسين هم به اين قول مي دهد كه بيايد در ايران و وزير خارجه را قانع بكند چون وزير خارجه دايي اش بوده نمي دانم كي اش بوده، اردلان، و مي آيد و خلاصه از اين هم چيزي در نمي آيد. بعد اينها گويا يك سناتور آمريكايي فرستادند و آن سناتور هم چون رفيق شاه بوده است و نمي دانم با شاه اسكي بازي مي كرد و اينها گفته بود من مي روم مي آورم شناسايي را. آن هم برگشته بود با دست خالي. تا آن وقتي كه ديگر حالا من آمدم و در هر صورت قبول نكردند به دليل اينكه اولاً خطرناك، ثانياً خاورميانه مي جوشد توي اين كودتاهاي پي در پي و پي در پي. حالا تركيه شده بود و بعد حضورتان عرض كنم كه در سوريه چند تا كودتا شد و بعد در ليبي كودتا شد كه سلطان ادريس را باز انداختند بيرون. همه جا كودتا و بعد بن گوريون از من پرسيد خوب حالا تو نمي خواهي بروي نه، ولي بگو ببينم چند سال فكر مي كني ايران تويش كودتا نشود؟ گفتم از من يك سئوالي مي كنيد من چه مي دانم. گفت مثلاً تو ايرانيها را مي شناسي و فلان، آخر آنها آدمهاي ماجراجو هستند نيستند؟ آدمي هست تويشان كه مثلاً كوشش بكند كه يك كاري بكند يا نكند؟ گفتم والله من خيال نمي كنم كه ايرانيها آن خونگرمي اين كشورهاي اين اطراف را داشته باشند. زياد فشار هم رويشان بيايد سرشان را پايين مي آورند. گفت مثلاً پنج سال؟ گفتم پنج سال .... ممكن است ايران سر پاي خودش باشد. گفت خوب پنج سال براي من يعني ابد در تاريخ ما براي اينكه ما خودمان كشور دو ساله هستيم، پنج سال خيلي زياد است. خوب حالا بعد از دو سه روز از ملاقات و اينها من كه راضي شدم و اينها، گفتم من نه پدر نه مادر هيچكدام ديپلمات نبودند. ما مثلاً در محله چه مي دانستيم ديپلمات چيست.

س ـ حالا همه خانوادگي آمده بودند اسرائيل؟

ج ـ بله. بله. 

س ـ 1958. 

ج ـ بله ديگر. تقريباً اينهاست مذاكرات فوريه، مارچ 1958. و اين خدا رحمت بكند بن گوريون را، گفت هر چيزي كه به نفع ايران است تو اگر انجام بدهي به نفع اسرائيل هم هست. خوب اين براي من خيلي كار را آسان كرد، مي دانيد اين خيلي جمله ي سرنوشت سازي بود براي من و كارم را خيلي آسان كرد. و البته اين آساني تا اقدام به درست كردن اين كاري كه آغاز شد خيلي دشوار بود و البته تاريخ چند سالي است كه حالا زياد هم وقتتان را نمي گيرم. ولي اينكه از اين جريان من گفتم بالاخره من دارم مي روم، اگر گرفتن مرا من چه بگويم؟ تو مدير روزنامه هستي داري مي روي به كشور خودت، مي خواهي خبرنگار باشي براي خودت مثلاً. من آمدم و تو فرودگاه اتفاقاً سئوالي نكردند و فقط اين هشت سال كجا بودي؟ گفتم من رفته بودم زيارت. زيارت كه هشت سال طول نمي كشد؟ گفتم مريض شدم و فلان. خلاصه،

س ـ به طور علني به عنوان سفير نيامديد؟ 

ج ـ اصلاً. نه هيچ چي، سفير نبود اصلاً رابطه اي نبود هيچي نبود. هيچي نبود. 

س ـ كنسولگري هم نبود؟

ج ـ هيچي نبود. هيچي نبود. 

س ـ مي دانم ولي به عنوان سفير فرستادند شما را ديگر؟

ج ـ نه من تايتلم سفير است ولي هيچ رابطه اي نيست. من به عنوان يك ايراني اي كه رفته در اسرائيل پوشالي و يك روزنامه فارسي درست كرده و بعد هم حالا دلش وطنش را خواسته بيايد ببيند، آمده ببيند چه خبر است. 

س ـ ولي وزارت خارجه مي دانست كه با چه مأموريتي برگشتيد به ايران؟

ج ـ وزارت خارجه ي كي؟

س ـ ايران.

ج ـ اصلاً. هيچكس هيچ اطلاعي نداشت.

س ـ پس شما اصلاً يعني كشور اسرائيل سرخود شما را به عنوان يك سفير فرستاده بود؟

ج ـ اصلاً مرا فرستاد براي آنها من سفيرم براي ايران يك آدمي كه از كشور فرار كرده رفته و بعد هم حالا برگشته ببيند آمده چكار بكند. 

س ـ من اين خاطره اي كه يادم است در خيابان فرانسه كه سوخنوت بود، يك روز رفته بودم. يك در مخفي داشت از آن در مخفي مي رفتيم بالا كه وارد دفتر تقريباً سفارت اسرائيل مي شديم. درست است؟ دفتر نمايندگي اسرائيل.

ج ـ اين سال همان 58 است كه من آمدم.

س ـ بله همان موقع را يادم است.

ج ـ بله. نه نه اين 60 است. 59، 60 است. 58 كه من آمدم، حالا من چكار بكنم اصلاً؟ بعد اين خدا رحمت كند كرمانيان و ذبيح ابرون و ياييد يك شركتي داشتند به نام شركت شرم.

س ـ شرم؟

ج ـ شرم، كار تجارتي مي كردند. 

س ـ تو پاساژ.

ج ـ تو پاساژ ابهري بله. من گفتم بابا من يك دفتري مي خواهم و اينها. اينها هم اول گفتند خطرناك است و فلان و اينها. گفتم بابا من كه كاري نمي كنم. اينها يك ميز تو اتاق اين دفترشان يك ميز دادند به من. اين ميز را دادند و ما هم رفتيم پشت اين ميز نشستيم و حالا بايد ارتباط تلفني كه نيست پست هم كه با اسرائيل نيست.

س ـ تك و تنها هستيد شما در آنجا؟

ج ـ تك و تنها. 

س ـ مجرديد هنوز هم. ازدواج هم نكرديد؟

ج ـ نه ازدواج كرده بودم.

س ـ با خانمتان آمديد؟

ج ـ دو تا هم بچه داشتم. نه. 

س ـ نه.

ج ـ بعد آنجا خوب دوستان دوره ي كالجم، دوستان دوره ي قبل از مسافرت به اسرائيل اينها بودند. و خوب يك دوست بسيار بسيار خوبي هم كه من و بابا داشتيم، تيمسار كيا بود كه آنوقت رئيس مرزباني بود.

س ـ اسم كوچكشان يادتان است؟

ج ـ حاج علي كيا.

س ـ حاج علي كيا.

ج ـ از كجا آورده اي.

س ـ آن ساختمان...

س ـ ببخشيد من دو تا سئوال دارم. اول اينكه آن اگر تايتل را به عبري بگوييد براي ما.

س ـ شبييخ اتسي.

ج ـ اتسيك. 

س ـ كنتسيك؟

ج ـ نماينده.

س ـ بعد سئوال دومم اين بود كه وقتي كه رفتيد ايران اولين كسي كه صحبت كرديد درباره ي موضوع با چه كسي صحبت كرديد كه ....؟

ج ـ حالا آمدم ايران دوستانم هستند مثلاً موسي كرمانيان، منوچهر اميدوار، همه اينها دوستان گذشته ام هستند. خوب با اينها كه دوستم حالا هم كه چيزي نمي دانند. بعد دوستان مسلمانم كه قبل از رفتنم مي شناختمشان اينها تو سوخنوت و تو مهاجرت و اينها، آنها همه شان ارتباط گرفتيم. ولي تيمسار كيا. حالا من نمي دانم كه تيمسار كيا شده رئيس اداره ي دوم بزرگ ارتشتاران. اصلاً نمي دانستم زنده است يا زنده نيست. حالا اين تيمسار كيا چه جوري است؟ يكدسته از مهاجرين ما را در خانقين گرفته بودند، ده نفر را. و اصرار داشت اين مرزبان خانقين، خيلي آدم پدرسوخته اي هم بود، معذرت مي خواهم از اين لغت را مي گويم، اصرار داشت كه اينها را برگرداند. حالا رزم آرا هم ديگر نيست. خلاصه اين ايسرائيلهاي كرمانشاه و خانقين رفته بودند و به اين يك چيزي داده بودند كه يك هفته وقت بدهد حالا شايد تو تهران درست كردند. به ما اطلاع دادند. اطلاع دادند و مرحوم بابا و من و شليموهيله حالا مي خواهيم برويم ببينيم كار دست كي است و گفتند كه رئيس اداره ي مرزباني يك شخصي به نام كيا. 

س ـ اين يعني همين سال 1958 است كه شما آمديد ايران؟

ج ـ نه اين قبل از...

س ـ نه اين مال قبل از اين كه رفتند.

ج ـ نه اين قبل است. حالا من اين را فقط...

س ـ ايشان دارند سابقه ي آقاي كيا را مي گويند.

ج ـ رفتيم آنجا و خوب مرزباني هم پهلوي كاخ گلستان بود. نشستيم و ديديم يك سرباز آمد، چكار داريد؟ گفتيم ما با سرهنگ كيا كار داريم و اينها. شما كي هستيد؟ گفتيم ما مال انجمن و اينها. گفت بنشينيد. اين هم رفت تو و در نيمه باز بود گفته بود اينها كي هستند؟ گفت اين پدرسوخته ها بگذار بنشينند حالا. خلاصه يكساعت دو ساعت، پدر من هم زير اين بارها نمي رود. بالاخره در را باز كرد و گفت: جناب سرهنگ شما سرهنگيد ولي خوب من احترامم بيشتر از شماست، من وقتي كه تو تو دل مادرت بودي من خودم سلطان ...... اين با بي ميلي گفت حالا چكار داريد بياييد تو. رفتيم تو و گفت آمديد چكار داريد، آن ده نفر را مي خواهيد؟ اينها بايد بروند اعدام بشوند. بله. بابا خيلي فلان و صحبت و. پدر من خيلي نفوذ كلام داشتند خيلي شديد. انساني و فلان و بالاخره حالا....... بعد يك كمي رام تر شد رام تر شد رام تر شد. از او پرسيدند اين خلق اصلي شما نيست اين يك چيزي بايد باشد؟ گفت بفرماييد بنشينيد تا من عرض كنم. ما را گرفتند متفقين به عنوان هيتلريزم و من و نمي دانم متين دفتري و كي و كي و كي و اينها گذاشتند توي كارون و ما را از راه سلطان آباد عراق داشتند مي بردند به افريقا به اريتره آنجا. ما مي ديديم كه يك جواني مي آيد درها را باز مي كند يك صد تا فحش به ما مي دهد به فارسي و مي رود. بعد جستجو كه كرديم معلوم شد كه اين ايراني است رفته جاسوسي انگليسها شده و اينقدر دارد ما را اذيت مي كند كه متين دفتري گفت شما اصلاً سرباز نيستيد بزنيد اين را بكشيد خوب ما را بكشيد. گفت من از امروز از آن روز تصميم گرفتم پدر هر چي جهود را دربياورم. س ـ يهودي بود آن سرباز؟

ج ـ بله.

س ـ يعني آن ايراني يهودي بوده؟

ج ـ بله. 

س ـ ابرام نبود؟

ج ـ نه بابا. خلاصه،

س ـ معذرت مي خواهم يك سئوال بكنم. شما آشنا هستيد با چيزي به نام ستاد ماورا قفقاز كه يكعده افسرهاي ايران قبل از جنگ دوم و در اوايل جنگ دوم داشتند؟ يعني اينها شايد جزو آن ستاد بودند؟

ج ـ من نمي دانم.

س ـ گفتند اينها با آلمانها متحد بودند براي گرفتن قفقاز كه اينها از جنوب بروند و آلمانها از آنور بيايند؟

ج ـ ببينيد انگلوفيل يعني چيز آلمانوفيل در ايران خيلي زياد بود از همه كشورهاي خاورميانه بيشتر بود ولي ايني كه در ماورا آنجاها بوده نمي دانم. ولي من مي دانم كه اينها بودند آنوقت يعني متين دفتري و يكعده زيادي از افسرها و يكعده زيادي از رجال ايران. مثلاً مورخ الدوله سپهر هم يكي از اينها بود.

س ـ اين آقاي كيا چي بوده اسم كوچكش؟

ج ـ حاجعلي كيا. 

س ـ سپهبد حاجعلي كيا ساختمان بلندي در جاده قديم شميران داشت.

ج ـ بله. 

س ـ تازه ساختماني گرفته بود ... ساختمان از كجا آورده اي؟

س ـ همين دكتر محمود عنايت كه مرد بسيار روشنفكر و متواضعي است يك روز به من گفت آقا من هم هواخواه آلمانيها بودم در آنموقع. همه نسل جوان هواخواه آلمانيها بودند در ايران.

ج ـ نه نسل جوان نه فقط، خود ايرانيها هم، افسرهاي ارتش، افسرهاي شهرباني اغلبشان. بالاخره اين كيا در طول زمان، اولاً خيلي مرد باسوادي بود فوق العاده، هفت زبان بلد بود كيا. و بسيار دانشمند بسيار فاضل. هيچ به  او نمي آمد البته اينها. ولي عقل تجارتش از همه اينها بيشتر بود. خيلي آزاديخواه بود. تنها كسي بود كه ما نتوانستيم كوچكترين رشوه اي به او بدهيم هيچوقت. و هميشه هم پيشقدم بود كارهايي كه براي ايران لازم است من مثلاً موش تجربه باشم يا خرگوش آزمايش باشم. و مثلاً كار كشاورزي كه مي خواستيم در شوره زار بكنيم، گفت من زمين مي دهم من پول مي دهم بياييد تو ده من ايوانكي اين كار را آنجا بكنيد مثلاً. و اين انقدر دوست داشت زنش را كه، 

س ـ يعني همان ملاقات ايشان را برگرداند تبديل به يك دوست شد؟

ج ـ بله حالا اين به ايشان، اين قبل از مهاجرت است. من حالا رفتم و بعد كه برگشتم يكي از دوستاني كه ممكن است با او بتوانم بروم و سلام و عليك بكنم، تيمسار كيا بود. 

س ـ خوب در آن جلسه نفوذ كلام پدر شما ايجاد دوستي كرد با ايشان.

ج ـ و اين ديگر احب اسرائيل شده بود كه نظير نداشت.

س ـ يعني همان يك جلسه؟

ج ـ بله آن يك جلسه و بعد هم گير كه مي كردند و مي رفتيم پيش او، فوري دستور مي داد. اصلاً يك چيزي، عوض شده بود مي دانيد؟ از مثلاً آتش جهنم شده بود مثلاً محيط بهشت.

س ـ يك معجزه يعني اتفاق افتاده بود ديگر. يك همچين فردي،

ج ـ يك معجزه. جداً...

س ـ در آنموقع تغيير فكري صدوهشتاد درجه بشود.

ج ـ جداً معجزه بود. 

س ـ يعني چه چيزي از پدر شما مي بيند كه در آن جلسه انقدر تغيير فكري داده.

ج ـ هيچ معلوم نيست. بعد اين با موسي خان طوب هم آشنا شد و دوست شد. وقتي كه آمدم حالا اين خيلي ديگر قدرت داشت مي دانيد، قدرتش از همه ي اينهايي كه مي شناسم زيادتر بود. من خيال مي كردم اولها قدرت بختيار زيادتر است در اين امور، ولي يك روز يك مسئله اي داشتيم ما كه اين مسئله مربوط به امنيت ايران مي شد. و گفت كه ما فردا جلسه ي امنيت ملي داريم تو دفتر من. دفترش هم پهلوي كاخ مرمر بود. رفتم آنجا ديدم كه بختيار نشسته است. علوي مقدم كه رئيس شهرباني بود نشسته بود. تيمسار عزيزي رئيس ژاندارمري بود نشسته بود آنجا. شهرباني ژاندارمري ويژه كه اين يارو كه خيانت كرد چي بود مال شاه؟

س ـ حسين فردوست.

ج ـ حسين فردوست نشسته بود. اين شوراي امنيت ملي ايران بود. در رأس اينها كيا نشسته بود. گفت من رئيس اين سازمان هستم و...

س ـ چه سالي بود اين؟

ج ـ 61. درست 61. بعد البته خوب حالا يك چيزهايي هست كه اينجا گفتنش را نمي خواهم.

س ـ شما كماكان هنوز تو دفتر آقاي ياييد هستيد؟ يعني هنوز جاي ديگري مستقر نيستيد؟

ج ـ من هنوز تو دفتر ياييد هستم. ولي خوب الان ديگر شروع شده كه من دارم يك كارهايي مي كنم در آغاز كار.

س ـ ظرف اين مدت اصلاً مي رفتيد و بياييد يا دائم ايران بوديد؟

ج ـ اصلاً ...................هيچگونه نداشتم. 

س ـ بله.

ج ـ تماستان چه جوري بود با اسرائيل؟

س ـ خوب تماس بود ديگر. بعد تماس خوب روزانه داشتيم. بعد من يكروز نشسته بودم تو دفتر ياييد، ديدم يك سرواني آمد پرسيد مئير عزرا كي است اينجا؟ گفتم بله منم. من اسمم مئير است. گفت شما فردا مي آييد اينجا. گفتم آقا آنجا كجاست؟ گفت شما مي آييد مي فهميد كجاست. آمدم به دفتر ميرزا موسي خان طوب، خدا رحمتش كند، گفتم يك همچين چيزي است و اينها. گفت كه اين را چيز است سازمان امنيت است. گفتم مرا چكار دارند؟ گفت خيلي خطرناك است و فلان است. حالا به جاي اينكه مرا تشويق بكند خيلي ترساند. آنوقت چاره اي هم نبود نمي شد كه نرفت، فرار كه نمي شد كرد. رفتم آنجا و يك سه چهار ساعتي ما را نشاندند توي يك اتاق و پنج شش نفر آدم كتك خورده و نمي دانم اينها پهلو دست ما. حالا نه يك چايي نه يك چيزي.

س ـ چه سالي است؟

س ـ 61 است نه؟

ج ـ شصت، شصت. 

س ـ بعد از دو سال شما تو آن دفتر تجارتي نشسته بوديد و نماينده دولت اسرائيل.

ج ـ بله. شصت يا 59 بود. پنجاه و نه شايد. بعد ديدم كه در باز شد و يك سرهنگ جوان قدبلند. گفت تو كي هستي؟ گفتم كه من اينم و گفت كه تو همان جاسوسي است كه آوردند؟ گفتم بله؟ گفت كه شما، تو، تو را به عنوان جاسوس آوردند و حالا صبر كن. صبر كرديم و بعد از پنج شش دقيقه گفت بيا تو. همه ي اينها هم توئي. گفت اينقدر كار تو دنيا هست جاسوسي چه كاري است كه تو انتخاب كردي و اينها؟ همه اش جاسوسي جاسوسي جاسوسي. اين را تلقين مي خواست بكند. گفتم آقا شما تصور نمي فرماييد كه داريد توهين مي كنيد؟ گفت خفه شو. گفتم من مدير روزنامه اي هستم كه در خارجه منتشر مي شود و خوشبختانه ما همه سرمقاله هايمان هم راجع به ايران و شاه و اينها بود، براي كمك به ايسرائيلهاي ايراني. و اينطور و اينطور. من عجيب است كه آدم در خارج بايد چوب اين را بخورد كه از ايران دفاع مي كند، در ايران هم بايد چوب اين را بخورد كه چرا اين كار را كردي. 

گفت آقا اين ورقپاره مزخرف چيه كه تو ميگي روزنامه؟ گفتم در هر صورت ما قدرت ما همين بوده است و اينها. گفت داري از اين روزنامه هات؟ گفتم نه شما همه اش را داريد به نظر من، بايد داشته باشيد. گفت تو كي رفتي آنجا؟ گفتم من هشت سال پيش رفتم. گفت كه الان اينجا آمدي چكار بكني؟ گفتم به خاطر خبرنگاري و كارهايم فلان و اينها. گفت كه خانه ات كجاست؟ فلان جا.

س ـ كجا بود خانه تان؟

ج ـ تو جمشيدآباد يك آپارتمان كوچولو گرفته بودم. گفت اين دستگاه، آنها هم دستگاه جاسوسي اند، آنجا كه تو نشستي؟ گفتم نه والله، من آمدم هيچ جا را نداشتم اينها دوستان قبل از اين است كه من بروم مسافرت، اينها اينجا را به من دادند. گفت مطمئني چيزي به اينها نگفتي؟ گفتم راجع به چي؟ گفت راجع به اينكه آورديمتان اينجا؟ گفتم چرا او آمد آنجا همه اينها هم ديدنش. من هم خودم آمدم شما نياورديد حالا. گفت خوب. سه چهار تا ورقه ي سفيد داد به من كه اينها را امضا كن. گفتم من ورقه سفيد امضا نمي كنم. گفت چرا؟ گفتم براي اينكه شما بعد مي رويد دلتان هر چه مي خواهد مي نويسيد. گفت نه ما اينجوري نيستيم آقا، كشور دمكرات است. گفتم چون مي دانم دمكراتيد دمكراسي مي نويسيد هر چه دلتان مي خواهد.

گفت تو خيلي پررو هستي و پدرت را من در مي آورم.

س ـ حالا جهود نمي گفت؟

ج ـ نه اصلاً يك كلمه جهود نگفت. خلاصه حالا ما را ساعت هشت گفته بودند رفتيم و ساعت پنج سئوال تمام شد و آمديم بيرون.

س ـ هرگز شناختيد اين آدم كي بود؟

ج ـ آره سرهنگ شاهين بود مي شناخت. بعد معلوم شد كه رئيس بازجويي ساواك بود. مدير كل بازجوييهاي ساواك بود. 

(پشت نوار چهار)

ج ـ از آنجا آمدم بيرون و بلافاصله كجا مي توانم بروم و آنوقت هم پيش كيا خانه اش. گفتم داستان را همه را. گفت خيلي بد شد اين پدرسوخته ها پاپوش درست مي كنند و فلان و اينها. تو هم نگو كه مرا ديدي و اينها ولي خوب حالا ببينيم چكار مي كنيم. من آمدم و ديگر يك روز ديگر هم باز تلفن كردند به من كه آقا فلان روز بيا. من هم آنروز رفتم و ديدم كه اين يك كمي آرامتر است. ببخشيد مي دانيد كه ما معمولاً بايد اينجوري رفتار بكنيم كه مردمي كه خائن هستند و فلان هستند و اينها بروز بيايند و فلان و اينها، من معذرت مي خواهم اگر به شما توهين شده است و فلان و اينها. من تحقيقي كه كردم شما خدمت كردي و فلان كردي و بيسار كردي. ديدم ورق برگشت. گفت كه شما برداريد يك كاغذ بنويس به اعليحضرت و تقاضاي كمك مالي بكن براي روزنامه ات. گفتم اعليحضرت خودشان فرمودند؟ گفت نه، اين كار به نفعت است. من هم ضرري در اين كار نديدم. مي دانيد براي اينكه خوب اگر روزنامه را اينها مي خواهند و من هم بايد به اعليحضرت بنويسم و اينها، همانجا هم من يك نامه نوشتم كه بله اين طور است اين طور است من هم رفتم هشت سال برگشتم و اينها. بلافاصله پنج روز بعدش مرا خواست و گفت كه اعليحضرت فرمودند كه ماهي سه هزار تومان ما براي روزنامه تان بدهيم. 

س ـ حالا روزنامه تان مرتب در اين فاصله در ا سرائيل منتشر مي شد.

ج ـ منتشر مي شد بله. گفتم نه والله روزنامه لازم ندارد ما آنجا خوب اداره مي كنيم فروشش زياد هست. گفت بله مي دانيم اين پولش را حزب مي دهد و شما هم يك دانه شان هم نمي فروشيد. راست هم مي گفت بيچاره. خلاصه روزنامه را ده ماه هم گرفتيم پول را و مي فرستاديم براي اسرائيل. بعد ديگر وزارت خارجه گفت كه ديگر اين پول را نگيريد و ما هم مي خواهيم روزنامه را هم از اينجا قطع بكنيم. اگر مي خواهيد از آنجا استنسيل دربياوريد بدهيد براي خوانندگانتان. از آن روز هم ديگر رفتيم گفتيم الحمدالله پولهايي كه داديد خيلي ما راه افتاديم. آنوقت استنسيل كه در مي آورديم پدرسوخته ها اولش مي گفتند كه بفرستيد اداره ي روزنامه ي شهرباني.

س ـ پس اين را تو ايران در مي آورديد روزنامه را؟

ج ـ بله و تو سفارت. تو سفارت حالا.

س ـ هم ايني را كه گفتيد بولتن ستاره ي شرق است.

ج ـ بولتن است و ستاره شرق شده. و خيلي هم مفصل تر بود هر روزي. در اين جمعي آقاي ياييد،

س ـ چند صفحه بود؟

ج ـ آره بيست سي صفحه بود. 

س ـ كي مي كرد اين كار را؟ خودتان مي كرديد؟

ج ـ خودم و اغلبش را مي نوشتم بعد دوستان مثل آقاي ياييد، يك دو تا خانم بودند به ما كمك مي كردند. يك مشهدي هم بود كه اسمش دوستار بود. دوستار هم خوب چيز مي نوشت، قشنگ مي نوشت.

س ـ او بابلي بود مراد دوستار.

ج ـ بابلي بود؟

س ـ مرد.

ج ـ آره.

س ـ زنش سرطان گرفته بدبخت در اسرائيل...

ج ـ مرد بيچاره. 

س ـ مرد؟

ج ـ آره. 

س ـ مراد دوستار.

ج ـ مراد كجايي بود؟

س ـ بابلي.

ج ـ مشهدي نبود؟

س ـ نه.

س ـ شايد از مشهد رد شده بود.

س ـ هم زنش هم خودش بچه هاي يتيمي هم داشته جا گذاشت در اسرائيل.

ج ـ نه بچه و زنش هست. زنش هم سرطان دارد.

س ـ فكر كردم هردويشان مريض اند.

ج ـ بله. او هم بود و يكعده ي زيادي بود و بعد يك هيأت تحريريه درست كردم كه يك چند تا از نويسندگان جوان و اينها هم بودند. ولي خوب بيشتر ما ترجمه مي كرديم. براي اينكه اخبار را از اسرائيل مي خواستيم چيزهايي كه...

س ـ كجا پخش مي كرديد اينها را؟

ج ـ تو تهران تو ايران.

س ـ به همه پست مي شد.

س ـ پست مي شد به خانه ها؟

ج ـ پست مي شد براي تمام شهرستانها، براي تمام. ما چهار هزار تا چاپ مي كرديم. چهار هزار تا. 

س ـ رويش از اول علامت مهازاديت بود؟

ج ـ بله.

س ـ يك روزنامه اي بود...

س ـ علت آنوقت به شما سئوالي آنوقت بعدش پيش نيامد كه شما را گرفتند به عنوان روزنامه نگار يا گزارشگر يك مجله ي روزنامه اي در اسرائيل به اينجا آمديد حالا كه آنجا قطع شده، اينجا چرا ادامه مي دهيد... يعني ...

ج ـ نه ديگر حالا. حالا اين وقتي است كه ما ديگر تقريباً،

س ـ داوي داوي شديد؟

ج ـ تقريباً سفارت را راه انداختيم.

س ـ ببخشيد سفارت را از چه سالي راه انداختيد؟

ج ـ تقريباً از سال 60 ديگر يعني ما يكسال همانجايي بوديم كه شما گفتيد تو آن بالاخانه ي سوخنوت.

س ـ به عنوان چيزي رفتيد........؟

ج ـ نه اصلاً هيچي رسمي. ولي ما شخصاً رسميت داشتيم يعني ديگر درها باز شده بود مثلاً من تو جلسات سازمان امنيت ملي ايرانيها شركت مي كردم. مثلاً تو جلسات،

س ـ ويزا صادر مي كرديد ديگر براي مردم اگر مي خواستند بروند اسرائيل؟

ج ـ هنوز نه.

س ـ هنوز نه.

ج ـ هنوز نه. هنوز كارهاي اينچناني نداشتيم تو آن اداره ي سوخنوت كه بوديم نداشتيم.

س ـ چيزي كه من يادم بود دانشجو بودم به نظرم، وارد سوخنوت شديم مثل اينكه مي خواستند ما را ببرند اسرائيل يك تور تابستاني بود، از يك در مخفي آمديم بالا و آنوقت بالا خيلي شيك بود. آتمسفر دفتر بالا با پايين فرق مي كرد.

ج ـ آره آنجا. اگر يادتان باشد كورش كبير هم در چند قدمي آنجا بود. 

س ـ مدرسه؟

ج ـ نه، كانون فرهنگي كورش كبير.

س ـ اين بالاخانه ي سوخنوت با دفتر ياييد يكي بوده؟

س ـ نه. ديگر از آنجا آمدند بيرون.

ج ـ حالا از دفتر ياييد آمدم بيرون. مرحوم دكتر دوريل كه اول قبل از من يكسال آمد بود به عنوان نماينده اتاق تجارت تل آويو، اتاق تجارت تل آويو بود.

س ـ اسم كوچكشان را مي دانيد؟

ج ـ دكتر تسويك دوريل.

س ـ اسرائيلي بودند يا اسرائيل الاصل بودند؟

ج ـ اسرائيلي بود ولي، البته داستان زندگي اش بسيار مرد دانشمند و بسيار مرد مردمدار و سياستمدار و دكتراي حقوق بين الملل را داشت. هفت هشت زبان بلد بود.

س ـ اين اولين دفتر رسمي اسرائيل در ايران بود؟

ج ـ نه. اين رسمي نبود. اين آمده بود به عنوان نماينده بازرگاني تل آويو اتاق تجارت تل آويو و يكي بود كه قبلاً از اسرائيل نمك مي خريد يا به اسرائيل نمك مي فروخت، درست يادم نيست، به نام والانژاد كه اين يك دفتري داشت تو اول خيابان فردوسي و آن چون اول كسي بوده كه با اسرائيل دادوستد داشت، اين يك گوشه اي از اتاقش را داده بود به دكتر دوريل كه در آنجا به حساب كارهاي تجارتي چيز را مي كرد.

س ـ ........ فرش تل آويو؟

ج ـ تولونتسيك، نتسيك اين ميسخائيشل ليشكاتا ميسخار تل آويو. نتسيك ليشكاتا ميسخار شل تل آويو. البته اين تايتلي بود كه خود اسرائيل به او داده بود. آنجا به عنوان كارمند والانژاد آنجا كار مي كرد. 

س ـ ولي كارمند والانژاد از طرف اسرائيل.

ج ـ نه نه اين به حساب براي پوشش،

س ـ حالا چيزي كه براي من مهم است آيا رسميت اسرائيلي داشته؟

ج ـ نه اصلاً. اصلاً. آنوقت اين والانژاد يك منشي داشت كه فرانسه مي دانست. اين خانم فرانسوي بود اين زن اول تيمسار چيز بود كه كشتنش، آخرين رئيس شهرباني.

س ـ رحيمي.

ج ـ رحيمي بله رحيمي. اين زن سرهنگ رحيمي آن زمان بود كه بعد شد سرتيپ و رئيس ساواك قزوين كه با ما در قزوين كار مي كرد و كم كم شد تيمسار رحيمي رئيس شهرباني. و دكتر دوريل آنجا و ما اينجا ديديم كه نمي شود با هم هم بايد كار بكنيم، آمديم اين طبقه دوم سوخنوت را گرفتيم. طبقه دوم سوخنوت هم سه تا چهار تا اتاق را قشنگ درست كرديم و بزكش كرديم اتاقها را اينها، اينجا بود كه من موفق شدم كه اولين وابسته نظامي خودمان را هم بياوريم كه با مشكلات زياد بالاخره توفيق حاصل شد و آن آقاي يعقوب نمرودي را آورديم آنجا كه الان ديگر صاحب مرعي و از اين حرفها خيلي شخصيت بزرگي دارد.

س ـ آنجايي كه شما به طبقه دوم سوخنوت كه رفتيد مال سوخنوت بود يا يك ساختماني بود كه مثلاً طبقه اولش را سوخنوت كرايه كرده بود، طبقه دومش را شما گرفتيد؟

ج ـ نه ساختمان كرايه اي بود طبقه ي اولش سوخنوت بود، طبقه ي دوم هم سوخنوت كارهاي چاپي و نمي دانم استنسيل و اينها مي كردند كه خالي كردند و ما رفتيم آنجا به عنوان پوشش سوخنوت چون هنوز هيچ رسميتي ما نداشتيم اصلاً.

س ـ رئيس ساختمان آنوقت كي بود؟

ج ـ بن نيسان. 

س ـ سئوال من اين است كه اگر لطفاً يك كمي بيشتر شرح بدهيد كه آن مراحلي كه از سال 58 از دفتر آقاي ياييد چه جوري به چه ترتيبي شد كه آمديد توي آژانس يهود دفتر گرفتيد و از مراحلي كه از به اصطلاح از يك جور روابطي كه رسمي نبود شروع كرديد يواش يواش به رسميت پيدا كردن از طرف اسرائيل؟

ج ـ دكتر دوريل شادروان دكتر دوريل كه شايد دو سال قبل از من يا يكسال و نيم قبل از من آمده بود كه در دفتر والانژاد بود، و ارتباطي كه بين ما برقرار شد از دفتر نخست وزيري بود كه چون اين نماينده آنجا هست و تو هم كسي هستي كه فارسي و نماينده ي قسمت ايرانيان در مركز حزب هستي، بايد يك رابطه اي برقرار بشود با دكتر دوريل، معذرت مي خواهم. و بالاخره من دكتر دوريل را قبل از اينكه بيايم ايران يك سفر دو سفري كه آمد به اسرائيل شناختمش. وقتي كه آمديم ديگر هر دويمان براي يك هدف آنجا بوديم ديگر. او براي كارهاي اقتصادي، من براي كارهاي سياسي. و لازمه ي كارمان اين بود كه با هم همكاري بكنيم. و ايشان اولش در پارك هتل بود يك چند ماهي بعد يك خانه اي در خيابان كاخ شمالي اجاره كرده بود كه آنجا بود با خانمش. من هم كه آمدم مدتي در هتل بعد در جمشيدآباد يك خانه اجاره كردم بودم. و اين ارتباط والانژاد و دفتر ياييد خيلي سخت بود ديگر براي اينكه ديدار ما هم مشكل بود از نظر ادارات امنيتي ايران. او اگر كه با من ملاقات مي كرد براي توليد سوء ظن مي كرد از نظر شهرباني و ساواك. ملاقاتهايمان اغلب اوايل در ساعت تاريك روز بود و صبحهاي زود كه به حساب در يك جايي مثلاً مي نشستيم صبحانه بخوريم. و كاري هم كه مي كرديم بايد بود گزارش مي داديم آنها هم يك كار خيلي مشكلي بود كه حالا اگر ضبط نشود بهتر است. خانم اگر خاموش بكنيد. ما حالا از سخنوت آمديم جايمان ديگر تنگ بود آنجا سه تا چهار اتاق داشتيم.

س ـ ما اصلاً نفهميديم شما چه جوري رفتيد تو سخنوت؟

ج ـ از دفتر ياييد تصميم گرفتيم چون مي خواستيم با هم باشيم ديگر دوريل و من، و ضمناً هم كارهايمان ديگر با دست خودمان انجام بشود يكي دو تا سكرتر لازم داشتيم و يك متصدي مطبوعات لازم داشتيم براي اين كه اين كار مطبوعاتي كه مي كرديم تمام اطلاعات يا اخبار يا مطالبي كه راجع به اسرائيل مي نوشتم يك مؤسسه اي بود كه مؤسسه ي مطبوعاتي جرايد، يك همچين چيزي بود، مي چيدند بريده هاي جرايد را مي فرستادند براي ما و چيزهايي اش كه جالب بود بايد ترجمه مي كرديم و اطلاع مي داديم. چيزهايي اش كه جالب نبود فقط خودمان بايگاني مي كرديم. اينها ديگر نه تو اتاق ياييد مي شد اين كار را كرد و نه در دفتر والانژاد. بعد با اجازه و كمك ........... كه رفته بود با وزارت خارجه صحبت كرده بود به ما اجازه دادند كه شما كه نمي توانيد تنها دفتر بگيريد و اينها. و چون حالا آژانس يهود را ما مي شناسيم شما هم در جوار اينها تو همان اتاقهاي اينها بنشينيد كه ما رفتيم بالا نشستيم. كم كم حالا داريم بيشتر ارتباط برقرار مي كنيم، بيشتر شناسايي ايجاد مي كنيم، بيشتر موافق ايجاد مي كنيم و گفتيم كه حالا دوستي هم ايجاد شده با شهرباني با ساواك. البته ساواك داستان ديگري دارد كه آن هم جالب است و آن است كه اين هم شما ضبط نكنيد خانم. 

اينجا را كه گرفتيم جايي بود كه بالاخره يك قدري رسميت ما را بيشتر مي كرد و افراد بيشتر جرأت مي كردند بيايند تو سفارت و بروند. مخصوصاً چون ديگر قسمت نظامي مان هم خيلي كارش رونق گرفته بود و شبكه ي موسادمان در سفارت كارهايش رونق گرفته بود، اين ساختماني كه بزرگ بود و چند تا سالن و شايد يك ده تا هم اتاق داشت باز براي ما كوچك شده بود.

س ـ اينجا كجا بود؟

س ـ تخت جمشيد نرسيده به كاخ.

ج ـ تخت جمشيد نرسيده به كاخ بود. 

س ـ ضبط نشده بوده.

ج ـ در اين محل كوچك بود باز ما اينجا را خالي كرديم و رفتيم خيابان شاه كوچه ي جم يك منزل بزرگي گرفتيم كه اين منزل بزرگ درست درش روبروي در تيمسار سپهبد فريدون جم باز مي شد كه از نظر همسايگي و فلان و اينها با فريدون جم هم آنجا دوستي اوليه مان برقرار شد. اين خانه هم مال يك معاون شهرباني سابق بود كه خيلي دوستان تيمسار و غيره داشت كه به وسيله آن هم با آنها هم آشنا شديم و يعني كارمان در اين خانه ي تازه خيلي رونق گرفت.

س ـ شما اين چند تا جايي را كه عوض مي كرديد پلاك دم در آنها داشتيد؟

ج ـ اصلاً هيچ جا پلاك نداشتيم. ولي اينقدر مثلاً شناخته بوديم كه مثلاً يك مسافر مي آمد فرودگاه تاكسي مي گرفت مرا ببر سفارت اسرائيل، اينها مي آوردند.

س ـ ببخشيد شما وقتي كه رفتيد در طبقه بالاي سوخنوت از لحاظ وزارت خارجه ايران كر ديپلماتيك محسوب مي شديد؟

ج ـ نه هنوز نه اصلاً. 

س ـ حتي توي هنوز هم به خيابان شاه هم كه آمديد تو جم هم هنوز نه؟

ج ـ تو جم چرا. حالا تو جم هم مي گويم. تو خيابان تخت جمشيد نه هنوز. ولي مي دانستند كه ما اين دفتر ما است و دفتر هم تأييد بود از نظر آنها، ولي جزو ليست كر ديپلماتيك وزارت خارجه نبوديم. 

س ـ مورد تهديد ايرانيان هم قرار مي گرفتيد، اروپاييهاي افراطي؟

ج ـ هيچوقت، هيچوقت. ولي ما مورد تهديد هميشه بوديم. تهديد از نظر كمونيستها از نظر اعراب، از نظر كشورهاي كمونيستي.

س ـ گروههاي افراطي اسلامي؟

ج ـ گروههاي افراطي اسلامي زياد نمي ديدم.

س ـ فدائيان اسلام؟

ج ـ فدائيان اسلام كه چرا، ولي بعداً از طرف همين خميني خيلي تحت فشار زيادي بوديم. مثلاً يك اعلاميه صادر كرد آنوقت سالها زيرش نوشته كه يك «اي ملت مسلمان ايران، بدبختي اسلام به جايي كشيده است كه يك پسر دلاك اصفهاني يهودي اصفهاني دستوردهنده ي شاه ما است». اعلاميه مثلاً. اعلاميه ي ديگري نوشته بود كه: «اگر دستورات از طرف اين جوان به شاه داده نمي شود از طرف راديو و تلويزيوني كه صاحبش يك جهود همداني است بهايي است، از آن طريقها به شاه مي دهند كه غيرمستقيم مي داند چه به او مي خواهند بگويند و چه مي خواهد چكار بايد بكند».

س ـ اينها مال 15 خرداد 42 است يعني؟

ج ـ بله ديگر. اينها ديگر شروع شده بود. همان قيام اول خميني. در اين خيابان چيز كوچه ي جم خيابان شاه، ديگر ارتباط ما تقريباً با ارتش ايران هم تقريباً روي يك جنبه ي همكاري افتاده بود، با ساواك همينطور. با وزارت خارجه هنوز داريم ما جنگ مي كنيم براي اينكه آرام خيلي سرسختي مي كرد كه اگر ما كوچكترين روزنه اي با اسرائيل باز كنيم اسلام و كشورهاي عرب و فلان هم مي شود اين. بعد از قرار معلوم كيا به جنگ آرام مي رود و در كارهاي امنيتي كه داشتند براي تصميمات بايد وزير خارجه و وزير جنگ هم باشد. تو اين جلسات امنيتي گاهي اوقات به آرام مي توپد كه تو صلاح ايران را زير پا مي گذاري براي اينكه لطمه به اعراب نزني و اعراب كه هميشه با ما دشمن بودند، هميشه تمام ايران را اعراب از بين بردند و تو به جاي اينكه بيايي امروز از يك دولت نيرومند طرفدار ايران دفاع بكني اين را زير پا مي گذاري و از اعراب هميشه دفاع مي كني. من نمي فهمم تو وزير خارجه ي اعرابي يا وزير خارجه ي ايران؟ و اين مجادلات ادامه داشت كه روزي يادم است آرام مرا خواست و گفت كه فلاني اين اگر شما مي خواهيد اينجا باشيد و ما هم با شما همكاري بكنيم به اين سپهبد كيا بگوييد اينقدر مرا اذيت نكند. راهي باز شد كه با آرام همكاريمان از اين لحظه شروع بشود.

در خيابان جم وقتي كه كارهايمان باز توسعه پيدا كرد، جاي كافي نبود براي ما با اينكه اين خانه خيلي بزرگ بود و در فكر جاي بهتري افتاديم.

س ـ الان با ...... جونير هستيد؟

ج ـ ..... با هم هستيم و واسطه نظامي هم با ما است. اينجا بود كه يك وابسته ي اقتصادي آورديم و بعد از يك ماه وابسته فرهنگي آورديم كه اينها دبير اول و دبير دوم بودند. بعد يك وابسته مطبوعاتي آورديم.

س ـ اسامي شان؟ آنها اسرائيلي بودند؟

ج ـ همه شان اسرائيلي بودند بله. 

س ـ ايراني غير از شما كس ديگر نبود درست مي گويم؟

ج ـ نخير.

س ـ يعني به عنوان نماينده از طرف اسرائيل؟

ج ـ نخير. 

س ـ كارمند ايراني مسلمان هم داشتيد؟

ج ـ بله. 

س ـ خوب اينها حتماً....

ج ـ رينوت اولين وابسته ي اقتصادي مان يكي بود به نام رينوت. اولين وابسته ي نظامي مان آقاي نيبرودي بود. وابسته فرهنگي مان تورجمان بود، داويد تورجمان. وابسته مطبوعاتي مان بن اهلي بود.

س ـ موشه اهلي؟

ج ـ بنياهو بنرحيم. و بعد اينها همه شان عوض مي شدند كه بعد از سه سال و خوشبختانه حالا همه ي اينها سفيرند تو دنيا. اينها كه تهران بودند. مثلاً وابسته ي اقتصادي سوم ما سفير اسرائيل است در برلن. اين كه با من دبير اول كار مي كرد سفيرمان است در سوئد. اين كه دبير دوم مان بود سفير اسرائيل است در مكزيك. بين امني سفير اسرائيل است در سوئد. گباي كه مأمور حفاظت سفارت بود، سفير اسرائيل است در آيرلند، دابلين. 

س ـ ايالتي نبود؟

ج ـ اين ايلوين،

س ـ رايزن مطبوعاتي تان بود.

ج ـ آن دوره ي من نبود. او يك لبناني بود. آقاي لوين هم بعد شد سفير اسرائيل در شوروي كه حالا ديگر رفت بيرون از كادر وزارت خارجه و امنون بن يوخانا سفير ما است در ژاپن و در هر صورت تهران يك مكتب سياستمدارسازي و ديپلمات سازي ديپلماتهاي اسرائيلي بود تا آنجايي كه امروز سر كارهايشان هستند همه جا.

س ـ الان چه سالي است كه شما داريد مي گوييد از جم داريد مي آييد بيرون؟

ج ـ از جم كه آمديم بيرون ما رفتيم ديگر منزل قوام السطلنه، سال 69، 70 است.

س ـ ببخشيد يك سئوال خيلي...

س ـ كه همان زمان، معذرت مي خواهم، از همان زمان كه شما آمديد هنوز تا سال 69 ديگر به اسرائيل نرفتيد هنوز هم؟ يا رفتيد؟

ج ـ نه ديگر وقتي كه آمدم فقط دو سال اول نمي رفتم.

س ـ آها بعدش مي رفتيد.

ج ـ بعدش هفته اي مثلاً ماهي دو بار حتماً مي رفتم و...

س ـ ماهي دو بار؟

ج ـ حتماً.

س ـ خانواده آنوقت به شما ملحق شدند اينجا؟

ج ـ خانواده سال 1960 به من ملحق شدند.

س ـ ببخشيد يك سئوالي هست كه اين جمله را همه مردم مي گويند كه شما در اولين ملاقات و يك ملاقاتي كه با شاه داشتيد، شاه از شما پرسيد شما ايران را بيشتر دوست داريد و اسرائيل را و شما جواب جالبي داديد كه اين همه مردم مي دانند. آيا اين درست است؟

ج ـ بله. 

س ـ آن را ممكن است بفرمائيد آن سئوال و جواب را؟

ج ـ اولين ملاقات با شاه، اولاً خيلي جالب است براي اينكه آنجا شما مي رويد آنجا رئيس تشريفات با چند نفر از رؤساي تشريفات دربار مي نشينند دستور مي دهند به شما كه حالا هر سفير تازه اي هم هست اين دستورها را مي گيرد. شما اول آجودان شما را مي آورد و در را باز مي كند و شما تعظيم مي كنيد بعد مي ايستيد. بعد اعليحضرت اگر تشريف آوردند مي آيند جلو دستشان را ماچ مي كنيد. بعد اعليحضرت جلو مي افتند مي روند و شما باهاشون ايستاده مي رويد بعد برمي گردند آنوقت روبروي شما مي ايستند و اگر گفتند بفرماييد مي نشينيد وگرنه ايستاده با شما صحبت مي كنند. و هر وقت در باز مي شود و آجودان مي آيد، شما بايد برويد و اگر كه اعليحضرت گفتند نه. آجودان مي رود باز ادامه پيدا مي كند. هر وقت آجودان آمد هر پنج دقيقه آجودان مي آيد.

س ـ شما با لباس رسمي سفرا؟

ج ـ نخير من نه نه. ما فراك و اينها نداشتيم كه هيچي.

س ـ با كت و شلوار.

ج ـ با كت و شلوار بله. 

س ـ اعتبارنامه هم نداشتيد كه آنجا تقديم كنيد؟

ج ـ هيچي.

س ـ فقط يك ملاقات معمولي بود.

ج ـ ملاقات ديگر. بله. من رفتم آنجا كه حالا اين دستورها را هم دادند و اينها. من گفتم ببخشيد من چون به عنوان يك ايراني حتماً دست شاه پاي شاه را ماچ مي كنم ولي من حالا كه به عنوان يك نماينده كشور خارجي هستم ما اجازه ي نداريم از نظر عرف ديپلماسي خودمان دست ببوسيم. گفت اين براي خودتان است يك ريسكي است مي كنيد. گفتم باشد. 

حالا گويا هميشه شاه صحبت بوده اين فلاني كيست، فلاني چيست، با علم و اينها. رفتم و ديدم شاه خنده كنان آمد جلو و گفت بفرماييد بفرماييد. دستي هم جلو نياورد و ما هم خوشحال و ايستاد آنجا و گفت بفرماييد بنشينيد و من هم نشستم. بعد از يك دقيقه آجودان مي آيد كه اعليحضرت چي ميل دارند؟ گفت از مهمان بپرسيد با ژست قشنگي. گفتم من يك چاي مي خورم. رفت چاي آورد و رفت. نشستيم و ده دقيقه ي اول كسي نمي آيد تو. بعد اين همين خسرواني آجودان آنروز بود.

س ـ چه سالي است؟

ج ـ به نظرم 62 به نظرم نمي دانم درست اين را يادم نيست ولي يادداشت كردم. 

س ـ به عنوان چي دعوت شده بوديد؟

ج ـ من به عنوان مدير روزنامه ولي هميشه مي دانستند كه من سفيرم. بله.

س ـ كر ديپلماتيك.

ج ـ گفت خوب من خيلي خوشحالم كه شما در هر صورت يكي از ماها هستيد و آمديد و سفير اسرائيل شديد و حالا شما سفيريد يا نماينده؟ گفتم نماينده با درجه ي سفارت و اينها. گفت خيلي خوشحالم. راستي براي من خيلي جالب است شما ايراني هستيد يا اسرائيلي؟ گفتم والله من ايرانيم و يهودي ام و چون يهودي در كشور اسرائيل رفتم حالا هم سفير اسرائيل شدم. گفت پس اين خيلي جالب است. كجا را بيشتر دوست داريد؟ گفتم اعليحضرت مثل اين كه از يك بچه بپرسند پدرت را بيشتر دوست داري يا مادرت را، من هر دويشان را دوست دارم. خيلي خوشحال شد و گفت شنيدم شما همه رجال ما را مي شناسيد؟ گفتم من كوشش مي كنم به ايران كمك بكنم و اگر از دستم برمي آيد خدمت بكنم و رجال هم مأمور اجراي نيات اعليحضرت هستند من بنابراين با آنها چيز... خوب نظرتان را راجع به اين افراد مي توانيد به من بگوييد؟ خيلي خطرناك بود اين. اصلاً خدا به من آن روز رحم كرده. او هميشه چك مي كرد، هميشه.

س ـ بدبختي اش هم همين بود ديگر.

ج ـ اين هم قطع كنيد لطفاً براي اينكه رفته بودم براي ده دقيقه يك ساعت و ربع طول كشيد. اينها هم آمدم بيرون عرق كرده. يكي هم بود كه بعد از نصيري كي شد رئيس،

س ـ ساواك؟

ج ـ نه مال دربار اسمش را چي مي گفتند؟

س ـ رئيس تشريفات؟

ج ـ نه رئيس...

س ـ معينيان؟

ج ـ نظامي نظامي.

س ـ آجودان نظامي؟

ج ـ بله. نصيري بود اول.

س ـ نصيري رئيس ساواك بود.

ج ـ نه رئيس گارد شاهنشاهي بود اول.

س ـ رئيس گارد بود بعداً....

ج ـ بعداً كي شد؟ معاونش بود.

س ـ بله نشاط و...

ج ـ نه نه نه.

س ـ ربيعي و...

ج ـ نه نه نه.

س ـ الخان يك جوان خوش سيما.

س ـ خسروداد؟

ج ـ نه.

س ـ كشتنش هم مثل اينكه.

س ـ آره او هم از آن تو دفترش كشتند.

ج ـ بدريه را نمي گويم نه.

س ـ بدريه اي؟

ج ـ نه نه نه. معاون نصيري بود توي گارد شاهنشاهي. بعد شد شين داشت. 

س ـ نشاط.

ج ـ نه نشاط هم نبود.

س ـ راست مي گوييد يكنفر ديگر بوده.

س ـ مين باشيان؟

ج ـ مين باشيان فرمانده ي نيروي زميني بود. 

س ـ حالا شايد يادتان بيايد.

س ـ اينها مثل اينكه رفته بودند آن....

س ـ بدريه اي رئيس نشاط بود بعد نشاط آمد شد...

ج ـ نه بدريه اي كه دوره ي چيز كشتند.

(نوار پنجم)

ج ـ حالا يكي بود نه يكي هم بود كه بعد مي خواست سناتور بشود و اينها. شين هم تويش است. حالا يادم مي آيد يك وقتي. من خيال مي كنم كه اجازه بدهيد ديگر تمامش بكنيم امشب. 

س ـ خوب يعني امشب تمام بكنيم؟

س ـ نشده.

س ـ آقاي داويدي بگذارد نوارهاي ما را هم مصرف نكند تمام مي شود.

س ـ من قول مي دهم كه سئوال زياد نكنم. 

ج ـ نه شما امشب سئوال زيادي هم نكرديد. 

س ـ هر جور راحتيد اگر خسته شديد مي خواهيد عوضش بكنيم؟ يك رپ آپش بكنيم كه ديگر مزاحمتان نشويم يك دفعه ي ديگر. تا يكربع ديگر. مي خواهيد قطع كنيم سئوالها همان سال را كه مانده را بگوييد و...

ج ـ در دوره ايشان روابط ايران و اسرائيل يكي از بهترين، يعني روابطي بود كه ايران با تمام دولتهاي خارجي داشت.

س ـ بله اين خيلي اهميت دارد يعني نمي شود سرسري از آن گذشت. 

س ـ شما تا چه سالي سفير بوديد؟

ج ـ هفتاد و چهار. 

س ـ هفتاد و چهار. بعد علت تغيير شما چي بود؟ يعني...

س ـ اتمام مأموريت بود.

ج ـ اولاً من براي چهار سال آمده بودم. بعد از چهار سال نوشتم كه مي خواهم برگردم. گفتند نه حالا ما از تو خواهش مي كنيم يك سال ديگر و يك سال ديگر و بعد آمدم اسرائيل و برگشتم گفتم كه خانم و بچه ها حاضر نيستند حتي يك روز بمانند. و برخلاف عرف سياسي همه ي جهان نخست وزير و وزير خارجه، وزير دفاع برمي دارند كاغذ مي نويسند به ميريام و به دو تا بچه هاي كوچولوهاي من كه ما از شما به عنوان دولت و ملت اسرائيل خواهش مي كنيم پدرتان را راضي بكنيد كه به مأموريتش ادامه بدهد.

س ـ يعني مجبورتان كردند اول اسرائيل بمانيد حالا مجبورتان كردند تو ايران بمانيد؟

ج ـ آره. اينجا ديگر.

س ـ براي اسرائيل خيلي اهميت داشته اين مأموريت.

س ـ دموكراسي ايسرائيل.

س ـ حزب عزرائيلي جماعت...

س ـ عزرائيلي كيه؟

ج ـ نه ديگر مأموريت است. 

س ـ براي كار بسيار بااهميتي بوده.

س ـ ولي آخر قانون وزارت امور خارجه در همه كشورها اين است كه سفير بيشتر از چهار سال نمي تواند بماند.

ج ـ خوب حالا اين چون معتقد بودند چون روابط رسمي نيست و تغيير نماينده در حالتي كه همه ي ارتباطات روي،

س ـ يك نفر وابسته.

ج ـ روي چيزهاي شخصي بسته شده اين است كه خطرناك است، و اينطور هم بود متأسفانه، بعد كه روبراني آمد خيلي خطرات اقتصادي به اسرائيل وارد شد.

س ـ روبراني كجايي بود؟

ج ـ روبراني متولد اسرائيل و از خانواده ي لهستاني است. 

س ـ آنوقت او شناسايي اش از ايران چقدر بود؟

ج ـ هيچي.

س ـ چه جوري انتخابش كردند بيايد ايران؟

ج ـ او توي وزارت خارجه كار مي كرد و خوب ديگر ايراني ديگري هم وزارت خارجه نداشت ديگر. يعني من كسي را كه آوردم كه شايد بعد از من سفير بشود كه وزير مختار من بود، شائول برخئيم بود كه اولاً يك دانشمند عربيست فوق العاده خوبي بود. و اين راديوي عربي اسرائيل را او اداره مي كرد كه راديو فارسي ما هم جزو راديو عربي بود.

س ـ ببخشيد اين دارد ضبط مي شود؟

س ـ بله.

س ـ مثلاً در دوره ي سفارت آقاي عزري پروژه دشت قزوين اجرا شده كه يكي از بزرگترين پروژه هاي عمراني ايران بوده. مثلاً اين جزئياتش را يك دور آقاي ياهيد روايت كرد در راه زندگي نوشته. خيلي مي خواهم ببينم ايشان چه اطلاعاتي دارند؟ 

ج ـ آقاي ياهيد راجع به دشت قزوين صحبت كرده است.

س ـ چيزي در راه زندگي يك چيزي نوشته بودند.

س ـ ياهيد كه نمي نويسد، حلابي منظورتان است.

س ـ نه خودشان نوشته بودند آقاي ياحيد يكبار يك خاطره اي نوشته بود حالا ديگر زياد يادم نيست. و اصلاً ببينيد اين مثلاً پروژه دشت قزوين با پروژه عمران خوزستان دست كمي از آن نيست، خيلي پروژه ي بسيار بااهميتي است.

ج ـ در خوزستان هم پروژه ي عظيمي داشتيم براي پنبه كاري. در دامغان پروژه داشتيم.

س ـ بله. پنج هزار اسرائيلي در ايران بودند. مثلاً مسابقه فوتبال ايران و اسرائيل كه شما انقدر به آن حساسيد و مقاله در آن نوشتيد در آن كتابتان، در دوره ي ايشان بوده.

س ـ درياچه گرگان.

ج ـ بله دشت گرگان، دامغان، باشگاه فارس. ما بزرگترين مزرعه ي نمونه ي دنيا را در آنجا داشتيم.

س ـ بد نيست به نظر من شايد، اين نظر من است، يكي از چيزهايي كه براي من جالب است كه از شما سئوال بشود نه چيزهاي خيلي رسمي كه مثلاً چيزهايي كه نوشته شده.

س ـ آره من هم مي خواستم همين را بگويم. اين است كه گفتيم مثلاً...

س ـ بله مثلاً چيزهايي كه بين شما و انجمن كليميان ايران بوده، چه نوع رابطه اي شما داشتيد، چه جوري آنها به شما كمك مي كردند؟ و آيا خاطرات به خصوصي داريد كه هنوز جايي نوشته نشده به عنوان سفير. لحظات بحراني اي بوده در روابط كه تا حالا جايي نوشته نشده. شايد فكر كنم يك چيزهايي را داريد مهمتري باشد توي همچين مصاحبه اي باشد به غير از آن به اصطلاح...

ج ـ يك خاطره مثلاً شيرين مي خواهيد بدانيد. ما وقتي كه يك مأمور مخفي مان مي آمد و بايد بود برويم از فرودگاه بگيريمش و بعد هم ببريمش و اينها، خودمان مي رفتيم. من و دوريل با هم سوارش مي كرديم مي آمديم. بعد دوريل خيلي آدم شوخي بود و بسيار عاقل. رفتيم آنجا مأمورين ديده بودند كه اين پليسي كه دم در ترانزيت فرودگاه مي ايستد دوريل يك 20 توماني به او داده بود. خوب براي اينها خيلي شاق بود كه سفير خارجي رشوه بدهد به پاسبانش. دوريل را برده بودند از او سئوال كرده بودند، اين چه كاري است كردي؟ گفته بود والله من ديدم رو در نوشته پول. افسر از خنده مرده بود.

س ـ ولي اين مأمورين امنيتي اسرائيل به زندگي اقتصادي من خيلي صدمه زدند. چون چندين مأمور امنيتي اسرائيل در آپارتمانهاي ما زندگي مي كردند و وقتي كه در ايران اولين شاخه هاي انقلاب مثلاً آن اوزي مرد قدبلند...

ج ـ اين بادي گارد من بود.

س ـ بله اوزي.

ج ـ زنش هم منشي من بود.

س ـ بعد هم آمد ايران. حدود پنج نفر از سفارت به تناوب در آپارتمانهاي ما زندگي مي كردند يك ماه قبل از انقلاب بود در دفتر ما كه هفت تا لاك داشته و هيچكس نمي توانست وارد آن بشود و ما يك كارمندي داشتيم كه يك ماه پيش فوت كرد علي هدايتي، اين صبح زود مي آيد توي دفتر مي بيند كه بوي گاز دارد مي آيد و درها هم باز شده. يك سيلندر بوتان گاز داشتيم براي چايي. آمده بودند توي دفتر و اين سيلندر گاز را باز كرده بودند و تو تمام اتاقهاي دفتر من نوشته بودند صهيونيستها به دست ما كشته خواهيد شد. اين هميشه هم كه مي آمد كبريت مي زده تاريك بوده خيلي صبح سحر مي آمده دفتر. در آن لحظه اين كبريت را نمي زند يعني اينكه به محض اين كه آن كبريت را زده بود خودش و دفتر همه منفجر مي شد. درهاي دفتر را باز مي كند و سيلندر گاز را مي برد مي گذارد توي بالكن. و من بعد مي رسم به كهن مرحوم سيون كهن زنگ مي زنم مي گويم يك همچين اتفاقي افتاده چه كنيم؟ مي گويد صدايش را در نياوريد و زود همه چيز را پاك كنيد و محو بكنيد. وجود اين افراد در ساختمانهاي ما خيلي براي ما چيز شد كه ما سريع هم از ايران رفتيم.

س ـ آقاي عزري امشب جبران خسارت شما را مي كنند.

س ـ من چند تا سئوال داشتم. سر همين فوتبالي كه ايشان اشاره كردند شما مطالب خاصي راجع به آن خطراتي كه در شهر به وجود آمده بود و مسائل و اينها داريد كه بگوييد؟ يك سئوال ديگر هم هست سر يك دوراني بود كه در مدرسه ي اتفاق بمب گذاري مي شد. چند تا بمب توي مدرسه گذاشتند كه درش را يكبار آتش زدند و اينها. چيزي راجع به اين مسائل مي دانيد؟

ج ـ من راجع به اين يعني اطلاع ندارم نمي دانم كي بوده؟ ولي راجع 

س ـ سال 1968.

ج ـ راجع به فوتبال هيچكس پيش بيني نمي كرد كه انعكاسي آنچناني براي فوتبال ايجاد بشود و من فكر مي كنم كه اسلامي گرايان آندوره بود كه اينها را از قبل پيش بيني كرده بودند و دسته هايي هم درست كرده بودند و بين جمعيت هم اگر يادتان باشد موشه دايان را عكسش آتش زدند و سبال و اينها.

س ـ يكدانه الاغ نوشته بودند كشور اسرائيل.

ج ـ بله. من و خانمم تو جايگاه پشت يعني در رديف اشرف و پهلبد نشسته بوديم كه بوشهري شوهر اشرف هم پهلوي شهبانو نشسته بود و اعليحضرت و گارد. اين اشرف خيلي احساس مليت مي كرد به قول خودش و تا يك توپ خوبي مي زدند مي گفت زنده باد زنده باد. آنوقت مثلاً اگر تيم ما يك شوت قشنگي مي زد و اينها «اين پدرسوخته ها ببين چه خوب بازي مي كنند»، پدرسوخته ها. يك نوع التهابي شد كه خانم من هم زياد اسرائيلي است نمي تواند خودش را نگهدارد ممكن بود آنجا يك تصادمي بشود، ما نيمساعت قبلش آمديم پايين. آمديم پايين و كه شاه هم ديده بود ما مي رويم فوري معاون بدريه اي را فرستاده بود كه چرا مي رويد؟ ما گفتيم كه خانم حالش خوب نيست من بايد برسانمش و اينها. كه بعداً كه تو خيابانها اينها راه افتادند مرحوم نصيري خيلي خيلي آنشب هم براي نگهداري ايسرائيلها و هم براي سفارت و تقريباً يك هزار تا مأمور مخفي ساواك را فرستاد كه همه جا را حفاظت بكنند. و معلوم شد دست آخوندها و دست افراد كه قبلاً پيش بيني كرده بودند اين اتفاقات افتاد آنجا.

س ـ شما در دوره مأموريتتان هيچ برايتان اتفاق افتاد كه حس بكنيد كه مثلاً كشور اسرائيل در شرايطي كه منافع كشور اسرائيل به منافع يهوديان ايراني مقابل هم قرار مي گيرد چه نوع تصميماتي مي گيرد؟ اصولاً يك چيز يكدست بود يا بستگي به شرايط مختلف تصميمهاي مختلف مي گرفتند. يعني كدام منافع را بيشتر در نظر مي گرفتند در سياستي كه پياده مي شد در ايران؟

ج ـ ما در كشورهايي كه كار مي كنيم فرق نمي كند ايران باشد يا هر جاي ديگري باشد، منافع اوليه منافع جميعت يهودياني است كه در آنجا شركت دارند و زندگي مي كنند. براي اينكه يكي از مأموريتهاي ننوشته ي سفرا اين است كه در اين مورد به خصوص كه يك جنبه ي شارپ جدايي ندارد و كه مي دانيد دخالت در امور داخلي و در اتباع داخلي براي سفير جرم است،

س ـ بله.

ج ـ براي اينكه اين دست زدن به يك نوع كار غير سياسي است. معمولاً دنيا چشمشان را مي بندند اگر ما با ايسرائيلهاي خودمان همكاري مي كنيم. در ايران در سالهاي اولش شما سئوال كرديد يا كي سئوال كرد، انجمن كليميان ابا داشت كه اصلاً با ما نزديك بشود يا با ما بخواهد همكاري بكند يا مي ترسيدند اين كار را بكنند. ولي بعد طوري شده بود كه تمام اشكالاتي كه براي انجمن رخ مي داد را سفارت برايشان حل مي كرد. به گونه اي كه حتي وقتي مي خواستند املاكشان را از اوقاف و اينها بگيرند، من برايشان حل كردم. حتي مثلاً مسائل مالياتي پيدا مي كردند فلان مي كردند، من غيرمستقيم ما حل مي كرديم. يا اگر ايسرائيلي را در زندان بود و فلان بود ما حل مي كرديم مثلاً. همين استاد پيمان را كه حكم اعدامش صادر شده بود، ما لغو كرديم. اين كارهايي بود كه ما مي كرديم.

س ـ در تصويب قانون ارث كشور اسرائيل چه نقشي داشت؟

ج ـ آن درباره ما بود.

س ـ ببخشيد؟

س ـ تصويب قانون ارث براي زنان.

ج ـ آن البته ابتكارش به دست ابتكار اوليه اش مال سازمان بانوان بود خانم حكمت كشفي، بعد ما چك كرديم كه آيا اين به حاكميت ايران در مورد قانون برنخورد و آراواراشي آنزمان آرابميسيم را من دعوت كردم آمدند به ايران و هم با شاه ملاقات كرد هم با وزير دادگستري پرتو بود آنوقت، ملاقات كرد و اين مسئله را قبول كرد دولت ايران كه به عنوان قانون در قوانين ايران داخل بكنند كه از شوراي مجلس هم گذشت و تصويب شد و يكي دو سال هم يك راب از اسرائيل آمده بودند انجمن كليميان نشسته بود كه اين كار اجرا بشود. و بعداً هم اتوماتيكمان در صورتي كه ما تمام راب هايي كه در ايران بودند ما با اين قانون مخالفت مي كردند. ولي خوب آخرش قبول كردند ديگر كه اين كار بايد بشود.

س ـ شايع است كه مي گويند در موقعي كه شما خدمتتان تمام شد در ايران رفتيد لبراني كه آمد با مأموريت اين آمده بود كه آن چيز يعني دوري اسرائيل را يا آن تفاهمي كه در موقع سفارت شما بين شاه و اسرائيل بوده آن لبراني به هم زده، يعني اين نقش خراب شدن اين رابطه خوب بين شاه و اسرائيل كه لبراني بازي كرده شخصي بود يا يك چيزي بود كه دولت تصميم داشت در مورد آن؟ چون مي گويند در اين مورد لبراني خيلي بد بازي كرد نقشش را بد بازي كرده بود.

ج ـ من خيال نمي كنم كه كسي عمداً كاري بكند. شايد امكان اين كار را نداشته ولي هيچ عمدي نبوده. براي اينكه من يادم است با اينكه يك سالي بود كه، من از ايران كه برگشتم دو سال سفير سيار اسرائيل بودم در دنيا براي امور انرژي، تهيه نفت و سوخت و اينها. و در يكي از روزها من در نروژ بودم به من اطلاع دادند كه روابط ما با شركت نفت به هم خورده است و لبراني را نپذيرفته اند و ممكن است قرارداد امضا نشود و فلان و اينها، از تو خواهش مي كنيم كه بلافاصله برگردي به ايران. من آمدم به ايران و در هر صورت با اقبال ملاقاتي داشتم و از او خواهش كردم او قبول كرد كه لبراني را ببرمش آنجا با او دست بدهند و آشتي بكنند. حالا لبراني گويا به عنوان اين كه سفارت ما يكي از قويترين سفارت ها در ايران است و فلان هست و اينها، خواسته بود كه به عنوان قدرت جانشين من بشود. ايرانيها هم كه مي دانيد قدرت را با آن حيله گريهايشان چنان مي شكنند كه امروز آقاي دكتر اقبال مريض است نمي تواند شما را بپذيرد، فردا مسافرت است، پس فردا حالا مهمان دارد، پسين فردا فلان، دو ماه امضاي قراردادي كه تدوين شده بود به عقب افتاده بود. خوب من يك مسافرت دو سه روزه داشتم و اين موضوع حل شد. بعد هم از قرار معلوم، البته در اين كتاب علم يك چيزهايي نوشته شده بوده كه اين علينقي... 

س ـ عاليخاني. 

ج ـ عاليخاني ننوشته اينها را در صورتيكه يك روز عاليخاني به من تلفن كرد سالهاي پيش در لندن كه مرحوم علم تو وصيت اش نوشته است كه، آها مسعود به من گفت اين را، كه اين خاطرات را تو دربياور ولي براي نگرش نهايي اش با مئير عزري بنشين صحبت كن. مسعود به من گفت. گفتم من حاضرم هر چي لازم باشد و اينها. بعد هم خود عاليخاني يكدفعه به من تلفن كرد كه آقا كي وقت داريد كه اين وصيت را ما اجرا بكنيم؟ گفتم هر وقت بفرماييد. ديگر اصلاً با من ديگر تماس نگرفت. يك مقدار زيادي از اين چيزهايي كه حتي به اسم من نوشته تحريف شده.

س ـ شما فرموديد كه دوره ي لبراني خطراتي متوجه ي ايران شد؟

ج ـ نه متوجه ي اسرائيل شد در اثر همين نمي دانم چكاري.

س ـ اينها در چه زمينه بوده مثلاً؟

ج ـ آتمسفر خاورميانه هم به هم خورده بود.

س ـ يك سئوال من دارم و آن اين است كه دولت ايران آخرين مراحل نيروگاه اتمي بوشهر را مشغول بودند و ضمناً پنجاه پروژه اي نيروگاه اتمي در سراسر ايران به خصوص در منطقه ي مركز ايران پيش بيني مي كردند. چرا تا آن لحظه حساسيتي نشان نمي داد دولت اسرائيل نسبت به اين مسئله و چرا با توجه به نفوذي كه دولت اسرائيل بر كشورهاي غربي به خصوص آلمان كه داوطلب بود، فرانسه كه پروژه هاي بيشتري داشت، هيچ مخالفتي نمي كرد؟ و چه سرنوشتي در انتظار دولت اسرائيل بود اگر اين نيروگاهها علم مي شد و به مرحله ي بهره برداري قرار مي گرفت؟

ج ـ ببينيد يك مسئله اي كه در تدوين برنامه ي سياسي دولتها هست اين است كه در منطقه اي كه ما زندگي مي كنيم بعد در منطقه ي بزرگتري است در قاره اي كه ما زندگي مي كنيم و بعد در گلوبال جهاني كه ما زندگي مي كنيم روابط بايد روي چه اساسي باشد؟ كشور ايران براي ما در آن دوره يك نوع مرجعي بود كه شايد نيمه مثبت نمي گويم تمام مثبت، در بين كشورهاي متخاصمي كه دور ما را گرفته اند مثل اعراب مثلاً و كشورهاي كمونيست گرا. بنابراين ايران براي ما يك نقطه ي اتكاي مثبتي بود. و بعد كه تمام روابط با ايران طوري شده بود كه ما در امور امنيتي هم با آنها همكاري مي كرديم، در امور نظامي هم با آنها همكاري مي كرديم و اين همكاري در امور نظامي به يك درجات فوق العاده حساسي رسيده بود. باز هم اين را قطع كنيد خانم.

به ايران اصلاً اين از بس با هم نزديك بوديم.

س ـ يكبار آخر آقاي كرمانيان گفتند كه اين كتابي كه پالئردمن نوشته بود در مورد سقوط 79، شاه از طريق هويدا كه وزير دربار شده بود، ايراد مي گيرد كه چرا يك يهودي در عين حال كه ما انقدر روابط خوب داريم اين كتاب را نوشته بود. اين كتاب در ايران ممنوع بود اجازه ي چاپ هم نداشت، از اتمي شدن ايران صحبت مي كرد كه مثلاً ايران در يك حمله ي اتمي به عربستان تأسيسات نفتي عربستان را... خوانديد شما اين كتاب را؟

ج ـ من نخواندم اصلاً.

س ـ سقوط 79 يكي از كتابهايي بود...

ج ـ شنيدم ولي نخواندم.

س ـ پر سروصدا بود كه تقريباً يك شبحي از انقلاب ايران را پيش بيني مي كرد آن كتاب.

س ـ و جنونش را در خريد اسلحه.

س ـ و مرحوم موسي كرمانيان يك روز آمدند در كانون پيشبرد گفتند كه من و خانم شمسي حكمت مأموريت گرفتيم كه برويم آمريكا و يك سخنرانيهايي در سازمانهاي آمريكايي بكنيم كه موافقت، چون آن موقع دوره ي كارتر بوده، موافقت دولت آمريكا و سناتورها و سازمانهاي يهودي آمريكا را جلب كنيم كه اينها از شاه حمايت بكنند. آنموقع اين اتمي شدن ايران به صورت يك داستان در اينجا در اين كتاب ....

س ـ من شنيده بودم كه گفته بودند ايشان كه ما مأموريت پيدا كرديم كه به اين نويسنده بگوييم كتابت را جمع كن.

س ـ بله. يكي از اينهايش هم اين بود.

س ـ يكي از مضحك ترين دستورها...

س ـ كه گفته بودند چرا اين را چرا يك يهودي اين كتاب را نوشته؟

س ـ جمع كن كتابهايت را. و يا به دولت ديگر اجازه ندهد پخش بكنند.

س ـ يكيش اين بوده ولي مي خواستند با كنگره ي آمريكا اينها صحبت كنند. ولي نگراني داشتند از اتمي شدن ايران آمريكاييها. بين خيلي از مردم هم صحبت هست كه اسرائيل هم از اتمي شدن ايران نگران بوده به اين دليل در اين كنفرانس گوادولوپ ايران اسرائيل هم اشاره كرده كه موافق رفتن شاه است، يعني شما هم در آنموقع احساس مي كرديد كه 18 تا پايگاه اتمي ايران را مي تواند بعدها تبديل به يك قدرت اتمي بكند و شما هم موافق تغيير اين رژيم بوديد. يعني صحبتي است كه هميشه گروههاي ناسيوناليست ايراد مي گيرند كه دولت اسرائيل در سقوط رژيم پهلوي همكاري كرده. 

ج ـ اينها هم اگر ممكن است ضبط نشوند.

من با آنها كجدار و مريز رفتار مي كردم.

س ـ سئوال اين بود كه روابط با جبهه ي ملي چطور بود؟

ج ـ به عنوان يك نيروهايي كه در هر صورت يك وزنه ي سياسي هستند در اجتماع ايران، من مجبور بودم با آنها رابطه داشته باشم. البته داشتن رابطه با جبهه ي ملي از نظر دولت ايران خيلي كار اشتباهي است ديگر براي يك ديپلمات خارجي هم تقويت يك جبهه اي است كه خطرناك است و هم دخالت در امور داخلي. و در يكي از ملاقاتها كه با شاه داشتم اين را پرسيد. به او گفتم كه ما اصلاً يكي از رموز توفيق هاي اسرائيل است كه دشمن را بايد خوب شناخت و اگر ما با اينها من ملاقات دارم از نظر دشمن شناسي است. و شاه مي گفت كه خيلي از فروهر بدبين بود نسبت به فروهر. گفت من شنيدم شما هفته اي يكي دو بار مي رويد تهران پارس اين فروهر را مي بينيد، چكار داري با اين؟ گفتم من با مصدق و فلان و فلان و اينها چون تقريباً چهره هايي هستند كه تا يكي دو سال سه سال ديگر حذف مي شوند، خطر روي جوانهاست كه ايدئولوژي آنها را دنبال بكنند و فروهر يكي از آنهاست. گفت آيا شما هيچ گزارشي هم به ساواك مي دهيد كه با او چه صحبت كرديد و اينها؟ گفتم نه. ولي به نظرم ساواك هم اطلاع دارد كه من با اينها ملاقات مي كنم و ملاقاتهاي من با اينها در جهت تقويت سياست اعليحضرت است. جداً هم همين كار را مي كردم براي اينكه...

س ـ با فروهر بوده اين مسئله يا با ...؟

ج ـ من با همه شان...

س ـ سنجابي و ...

ج ـ با سجادي داشتم. با بختيار هيچوقت نداشتم ولي با سنجابي داشتم با 

س ـ بازرگان؟

ج ـ با بازرگان داشتم.

س ـ و آنوقت اينها هم حاضر مي شدند با نماينده ي اسرائيل صحبت بكنند؟

ج ـ بله از خدا مي خواستند. از خدا مي خواستند.

س ـ اخيراً فروهر در تهران يك اعلاميه اي داده كه اين اسرائيل باز به ما خيانت كرده مي خواهد به اين دولت جمهوري اسلامي نزديك بشود و ما را به اينها بفروشد. تو نيمروز لندن چاپ شده.

س ـ فروهر تنها كسي بود كه اعلاميه داد ازرابين به عنوان يك قهرمان اسم برده بود. ديده بوديد اعلاميه را؟

ج ـ نه. 

س ـ مثل اينكه مي خواسته ارتباطي برقرار كند جوابي نگرفته بود، اين اعلاميه ي دومي را داد، نمي دانم.

س ـ من مي خواهم يك سئوالي بكنم.

ج ـ ممكن است قطعش بكنيد؟

س ـ سئوال را تكرار كنيد ولي كوتاه تر.

س ـ دوباره سئوال را تكرار كنم؟

س ـ بله.

ج ـ يكش هم اول.

س ـ سئوال اولم اين است كه در سالهاي 60 و 70 كه در زمان جنگ اسرائيل و اعراب، واكنش، اولاً كه چه جور تأثير روي روابط شما با دولت داشت و چه جور واكنشي تو شهر از نظر مسلمانها، يهوديها چه جوري بود؟

ج ـ اولاً واكنش دولت ايران نگراني مطلق از سرنوشت اسرائيل و پيشنهاد كمك هر چه بيشتر حتي كمك اسلحه و،

س ـ ارسال نفت.

ج ـ بعد هم اگر يادتان باشد آنجا گفتند كه اگر مثلاً ناصر موفق بشود و سربازكشي بشود ما خون لازم داريم اگر يادتان باشد، و همه دنيا خون گرفتند، چيزي كه براي من هيچوقت فراموش نخواهد شد اين بود كه اقلاً دو هزار تا افسر نيروي هوايي و نيروي زميني تلفناً و كتباً با فاكس و با، آنوقت فاكس نبود چيز بود،

س ـ تلكس.

ج ـ تلكس و تلگرام آمادگي خودشان را براي دادن خون كه بيايند به سفارت بدهند براي اسرائيل بفرستيم داشتند در حدود دو هزار نفر. البته اسرائيل هم پيشنهاد كرد يك ده نفري كه ما حاضريم خون بدهيم ولي همين پيشنهاد حاضر بودن بود و تمام شد.

س ـ دو هزار ........؟

ج ـ نه خون اصلاً ما از لخت شدن و اينها مي ترسيديم.

س ـ ...................

س ـ ولي خودتان توي شهر احساس مي كرديد مثلاً مردم...

ج ـ مردم تمام موافق اين بودند كه اسرائيل برنده مي شود.

س ـ اين در لحظه ي اول جنگ...

ج ـ هر صبح اش بود فكر مي كنم. بعد كه سرائيل مي زند فرودگاه را داغان مي كند مردم شادي مي كنند.

س ـ ساعت ده صبح معلوم بود كه اسرائيل موفق شده.

ج ـ ولي نگراني زيادي بود.

س ـ 67  يا 63..

س ـ 6 روزه يا ...

ج ـ نه 6 روز ه است.

س ـ 6 روزه؟

ج ـ شايد همان 6 روزه بايد باشد.

س ـ حمايت بود از طرف ما؟

ج ـ همه. همه نگران سرنوشت اسرائيل بودند. بعد كه اسرائيل موفق شده بود يكعده شادي مي كردند يكعده هم مي گفتند كه حيف كه برادران ما شكست خوردند. اين كي بود كه دخترش عروس حاجي حبيب شد؟ كفاش چي كفاش بود؟ 

س ـ كفاش همداني.

ج ـ نه نه. نه نه.

س ـ شغلش كفاشي بود؟

ج ـ نه بهشان مي گفتند گيولا كفاش.

س ـ گيولا.

ج ـ گيولا كفاش آنوقت به ارتش كفش و اينها مي فروخت به ارتش.

س ـ .... بود دختر...

ج ـ آره. 

س ـ كفشهاي سربازي...

ج ـ گفتند اسرائيل زده و هواپيما را از بين برده و چندين هزار مصري را كه ديديد تو بيابان سينا بدبختها از زور گرسنگي مردند و فلان و اينها. اين صبح فرداي اين اخبار مي رود چكش را از سرتيپي كه آنجا مأمور پرداخت بود يك سرلشگري بگيرد. اين هم مي گويد پدرسوخته پرروي جهود، حالا با هم رفيق بودند، برو پدرسگ تو آمدي حالا پول خون برادران ما را بگيري؟ كافي نيست كه همه شان را كشتيد و فلان و اينها. 

اين هم مي گويد تيمسار چرا داريد زور مي گوييد. در اسرائيل هم مثل اينجا جهود سني هست جهود شيعه هم هست. آنها كه اين كار را كردند سني اند ما جهود شيعه ها چه تقصيري داريم.

س ـ سئوال دومم اين است كه آيا در دوران مأموريتتان مخالفتي از طرف آن زمان يهوديهاي كمونيستي كه بعداً به روشنفكران معروف شدند، ديديد؟

ج ـ خيلي زياد.

(پشت نوار پنجم)

س ـ چرا اينها همان كمونيستها، آنوقت هم كمونيست نبود.

ج ـ حالا ممكن است نبودند ولي من يك نوع تقاضايي داشتيم از طرف ساواك كه جوانهاي ايراني از هجده تا بيست و هشت كه مي آيند ويزا بگيرند را قبلاً ليستشان را به ما بدهيد. 

س ـ ايراني نه ايسرائيلي؟

ج ـ نه ايراني هم ايسرائيلها هم جزوش بودند.

س ـ يعني هر كسي، همه ي ايرانيها.

ج ـ آره. ما هم ليست مي داديم. بعد مي گفتند به اين و به اين به اين به اين و... ندهيد. در ميان اينهايي كه نبايد بود بدهيم، تعداد زيادي ايسرائيل بودند. وقتي كه من پيگيري مي كردم كه چرا به اينها ندهيم مي گفتند اينها كمونيستند. يك چند تا اينها امروز در اسرائيل زندگي مي كنند كه آنوقت من اينها را در هر صورت تقاضا كردم كه اگر كمونيستند و براي ايران خطرناكتند بدهيد ما مي بريمشان ايسرائيل خطر رفع مي شود. اينطور هم بود ديگر. ما خطر كمونيستي را مي پذيرفتيم. و كمونيست توي بچه ايسرائيلها خيلي زياد بود متأسفانه همانوقتها. 

س ـ ولي آيا آنوقتها آنها با شما تماس مي گرفتند مخالفت مي كردند؟

ج ـ نه با من تماس نمي گرفتند ولي مخالفت مي كردند از خارج با سفارت و با موجوديت كشور اسرائيل را.

س ـ با موجوديت اسرائيل مخالف بودند؟

ج ـ با موجوديت اسرائيل مخالفت مي كردند.

س ـ اجازه مي دهيد من اين مطلب را بگويم؟ من چون عضو سازمان دانشجويان بودم در آنموقع، سازمان دانشجويان تا قبل از انقلاب كه بچه هايي كه عضو سازمان دانشجويان بودند هيچكدام تمايلات كمونيستي نداشتند. سازمان دانشجويان هم هميشه هواخواه سفارت اسرائيل بود. ممكن است بعد از انقلاب به خاطر شرايط روز يك موضع خاصي گرفتند براي نجات يهوديان ايران. اگر فرد منفرد كمونيستي بوده عضو سازمان دانشجويان به ندرت بوده. يعني تمام اين هيأت سازمان دانشجويان را كه از روز تأسيس اش تا انتهايش من بودم، من جوان يعني اصلاً حزب توده اي وجود نداشت كه آن بچه ها بتوانند ايده ي كمونيستي داشته باشند.

ج ـ نه اصلاً من اينها را منتسب به سازمان دانشجويان نمي كنم.

س ـ من مي خواستم بپرسم از طرف سازمان دانشجويان نبودند؟

ج ـ اصلاً نمي دانم اينهايي هم كه نمي گذاشتند بروند يا مي گفتند به ما ويزا به آنها ندهيد عضو سازمان دانشجويان بودند يا نبودند؟ من مي دانستم كه يك عده اي از اين ليستها را كه ما مي فرستاديم، اين ليستها را مي گفتند به اين و به اين و به اين ندهيد كه تقريباً ثلثشان ايسرائل بودند.

س ـ سازمان روشنفكران بعد از انقلاب درست شد.

ج ـ نه آنجا من نبودم كه. 

س ـ در محيط دانشگاه هم تعدادي از دانشجوها تمايلات كمونيستي خودشان داشتند ولي اصلاً ارتباطي به جامعه ي روشنفكران يهودي ايران نداشتند.

س ـ دو تا سئوال من دارم. يكي اين است كه بعد از انقلاب يك عده اي از ساواكيها مي دانيم كه به اسرائيل رفتند يعني اين فرارشان به طرف اسرائيل از نظر اسرائيل به عنوان يك وظيفه اي كه چون يك روزي در ترينينگ آموزش اينها نقش داشتند، اين احساس مسئوليت را مي كردند كه اينها را جا بدهند پناه بدهند يا مثل هر پناهنده ديگري كه پناهنده مي شود به يك كشوري، از نظر انساني يومانيترين بوده تصميمشان در قبال اينها؟ اين يك سئوال. سئوال دوم من هم اين است كه اين سئوال خيلي شخصي است كه از شما دارم. موقعي كه انقلاب ايران اتفاق افتاد، شما آيا احساس خوشحالي كرديد كه از آنموقع سفير ايران نبوديد؟ يعني از نظر سابقه ي ديپلماتيك زماني كارتان با اينها تمام شده كه در دوران شكوفايي روابط ايران و اسرائيل بوده و شما را يعني با يك پوزيشن خوب در يك پايگاه خوب ايران را ترك كرديد؟

ج ـ سئوال اولتان،

س ـ در مورد پناهندگان ساواك به اسرائيل است.

ج ـ آنها هم بيشتر از چهار تا ساواكي نيامدند به اسرائيل كه الان ديگر هيچ كدامشان آنجا نيستند. همه شان آمدند به آمريكا. و اينها كساني بودند كه در شعبات ساواك كار مي كردند مأمور مقابل مأمور اسرائيل بودند و خيلي همكاري مي كردند و اسرائيل هم به اينها خيلي كمك كرد خيلي زياد. ديگراني نيامدند و در اين مورد يك چيز ديگري دارم كه بگويم و اين خيلي جالب است. اين هم شايد اگر ضبط نشود بهتر است. من از سفارت ديگر دو سال بود رفته بودم.

س ـ سئوال بعدي چه بود خانم؟

س ـ سئوال دومم اين بود كه خوشحال بودند از اينكه سفير نبودند آنموقعي كه انقلاب شد؟

ج ـ اينجا يك نامه اي دارم خيلي جالب است حالا مي گويم. نه من خوشحال نبودم. يعني نه اينكه خوشحال نبودم چون سفير نيستم. خوشحال نبودم كه يك ايران متحدي از دست رفته. خيلي متأثر بودم براي اينكه،

س ـ نه من احساستان را راجع به انقلاب نمي خواهم. مي خواهم بدانم كه شايد كلمه ي خوشحال را دارم اشتباهي به كار مي برم. مي خواهم ببينم كه فكر كرديد كه خوب چه خوب  كه آن دوراني كه من سفير بودم اين اتفاق نيفتاد، يعني در دوران سفارت من اين انقلاب نيفتاد كه مثلاً در تاريخ ديپلماتي سابقه ي مثلاً سياسي من هم نوشته شده آنوقتي كه سفير ايران بود در ايران انقلاب شد، مثلاً يا يك اشكال ديگري به وجود آمد يعني.....

ج ـ حالا من،

س ـ يك مقايسه مي خواهم بكنم كه خيلي مقايسه ي ناجوري است، مي بخشيد.

س ـ ....... سفير بودند احتمالاً اين انقلاب .......

ج ـ من اين را خودم يك فكري مي كردم ولي هيچوقت جرأت گفتنش را نداشتم براي اينكه اطمينان نداشتم. يك روزي تيمسار اميرفضلي كه دو ماه پيش در لندن فوت كرد، اين رئيس ايران اير شده بود بعد از اينكه معاون كل نيروي هوايي بود و اين يكي از آجودانهاي خيلي شجاع شاه بود. اين روزهاي آخر در قاهره بالا سر شاه بود تا اينكه شاه جان به جان آفرين تسليم كرد و اينها، اين برمي گردد لندن براي من يك نامه فرستاد كه ساعت قبل از اينكه اعليحضرت جان فدا كنند به من گفتند ... ما مي دانيم كه اگر عزري سفير ايران و اسرائيل بود در ايران هنوز اين اتفاق نمي افتاد. 

حالا چرا اين را مي گفت. من همان وقتهايي كه اگر يادتان باشد تيراندازيها شروع شده بود تو تهران و آدم دزدي مثلاً يا رشوه به اينور و به آنور، در آن دوره براي حفظ ايسرائيلها من يك انجمن خبري درست كرده بودم خيلي مخفي، كه تمام شهرستانها رفتم و يك ايسرائيل مورد اعتماد و مورد اعتماد جامعه ي خودشان در محل و مورد اعتماد ما را انتخاب كردم و به او گفتم كه تو هر خبري راجع به آخوند و شاه و اينها مي شود تو اين را يا تلفني يا با نامه براي من بفرست.

س ـ اين هنوز سفير هستيد در ايران؟

ج ـ بله هنوز دو سال بود كه،

س ـ سفير نبوديد در آنزمان در ايران.

ج ـ نه نبودم ولي اين قبل از آن است، پنج سال قبل از اين است. اين هم روزي بود كه در مسجد،

س ـ شاه؟

ج ـ نه توي بازار مسجد شوشتريها، نه نه مسجد....

س ـ سپهسالار؟

ج ـ نه نه. 

س ـ نه نه، مسجد آذربايجانيها. 

ج ـ آذربايجانيها. در مسجد آذربايجانيها در سال 1975 نه 72، 73 يك آخوندي مي رود بالاي منبر مسجد و مي گويد كه مردم ديگر طاقتشان طاق شده است و فلان و بايد يك تغييراتي در اين جريان داده بشود، يك اشاره اي مي كند به شاه. بعد اگر يادتان باشد، در اين مسجدي بود كه پهلوي دم ورودي سلطنت آباد بود؟ 

س ـ تكيه.

ج ـ نه تكيه كه،

س ـ آنجايي كه آقاي،

ج ـ مفيد پولش را داده بود يك مقداريش را.

س ـ بستند آن را.

س ـ آقاي علي شريعتي سخن... حسينيه ارشاد.

ج ـ حسينه ارشاد بارك الله. حسينه ارشاد. در حسينه ارشاد هم يكي از اين آخوندهايي كه با ما كار مي كرد اطلاع داد كه ديشب هم آنجا يك همچين صحبتي شده. خوب من وظيفه ام بود اينها را اطلاع دادم به ساواك و رفته بودند ديده بودند درست است. بعد هم چهار پنج تا از اين اطلاعاتي كه مثلاً يكي از خرمشهر گرفته بودم، يكي از شيراز گرفته بودم اينها، اينها را هم من دادم به آنها. و اينها وقتي به عرض شاه مي رسيد خيلي هم توبيخ كرده ساواك را كه چطور شده فلاني اخبار را به او مي رسد شما اطلاع نداريد؟ كه بعد هم مثلاً من اولين كسي بودم كه اطلاع دادم از بازار دوازده ميليون تومان فرستادند براي خميني و چك بانكيش را اينها را هم اطلاع دادم براي اينكه يكي از ايسرائيلها كه تو بانك كار مي كرد به من اطلاع داد اين را.

س ـ طرفداران خميني؟

ج ـ طرفداران خميني بازاريها.

س ـ خمس و ذكاتشان را مي فرستادند براي خميني. 

ج ـ اينها بود كه برحذر مي كرد اينها را. بعد دو سه سال هم اين جريان عقب افتاد به خاطر همين اخبار. ولي بعد ديگر تو خودشان هم...

س ـ خوب مسئله ي بيماري شاه مثلاً دولت اسرائيل اطلاع داشت؟

ج ـ ما دكتر برايش مي فرستاديم.

س ـ پس وقتي شما مي دانستيد شاه سرطان دارد پسر كوچكش تو آمريكاست نمي تواند حكومت بكند؟

ج ـ نه چرا نتواند اگر...

س ـ ببخشيد من آقاي...

س ـ يعني شما چه سالي فهميديد شاه بيمار بود چون علم در خاطراتش اين مطلب را هميشه پنهان مي كند.

س ـ علم پنهان نمي كند مي گويد از شاه پنهان مي كرديم.

س ـ نه به هيچكس ديگر هم نمي دانسته فقط يك دكتر فرانسوي گفتند مي آمده ايران به عنوان بيماري خوني.

ج ـ اين بيماري خوني، چرا مي فرستاديم، بيماري سرطان خون بود شاه داشت ديگر. 

س ـ خوب به شاه نمي گفتند يعني...

س ـ به خود شاه نمي گفتند ولي دكترهايش مي دانستند.

س ـ يعني دولت آمريكا و اينها هم مي دانستند شاه بيمار است؟

ج ـ من دولت آمريكا را نمي دانم.

س ـ دولت اسرائيل مي دانست؟

ج ـ دولت اسرائيل مي دانست و...

س ـ خوب دولت اسرائيل،

ج ـ دولت اسرائيل هم مي دانست كه اين آن خطر آنچناني ندارد. مي دانيد اگر اين اتفاق چيز نيفتاده بود انقلاب و اينها، شاه ممكن بود ده سال ديگر هم حكومت بكند. ولي همان وقت يك اشاراتي ما خيلي خيلي زيركانه به شاه كرديم و شاه نايب السلطنه انتخاب كرد شهبانو را انتخاب كرد و اختيارات سلطنت به او داد در موردي كه اگر يك موارد اضطراري به وجود بيايد. و شهبانو به عنوان نايب السلطنه قبول شد ديگر در مجلسين.

س ـ چرا از شاه پنهان مي كردند نمي گذاشتند بيماري اش را بفهمد؟

ج ـ معمولاً نسبت به بيمار به او نمي گويند كه.

س ـ مثلاً شما اين اطلاعاتي كه داشتيد شاه بيمار است با دولت آمريكا مثلاً در ميان نمي گذاشتيد؟ يعني دولت آمريكا هم از طريق شما مي فهميد ديگر؟

ج ـ من خيال نمي كنم به دولت اسراييل به آمريكاييها گفته باشد. خيال نمي كنم. 

س ـ حالا اصلاً اين جلو افتادن انقلاب ايران و بردن شاه به خاطر بيماري شاه نبوده كه بعد اين حكومت دست كسي بيفتد كه نتوانند اداره اش بكنند با اين تجهيزات عظيم نظامي؟

س ـ چرا نمي گذاشت وليعهد شاه بشود؟ چه اشكالي آنجا بود؟

ج ـ بچه بود. بچه بود و آمريكا.

س ـ اين شبكه اي كه الان خبرهاي داخل ايران را مي دهد به اسرائيل كه از راديو اسرائيل پخش مي شود و حتماً هم وزارت امور خارجه ي اسرائيل مي داند باقيمانده ي همان شبكه اي است كه شما به وجود آورديد؟

ج ـ اتفاقاً شبكه اي نيست. ما از چند تا از اين خبرنگاران سابق كيهان و اطلاعات كه كارشان را مي كنند و با ما هم كار مي كردند، اخباري است كه منتشر مي شود فقط به اسرائيل زودتر مي رسد تا به جاي ديگر.

س ـ اقدام مي كنند از طريق اينترنت مي فرستند به راديو اسرائيل و اينور و آنور.

س ـ اينترنت كه تازه است اين قضيه مال ...........

س ـ نه ضمناً....

س ـ بنه شهمير به من گفت براي ما فكس مي كنند. همان تكه ي روزنامه را قبل از اينكه به شهرستان برسد فكس مي كنند به راديو اسرائيل.

س ـ ولي آخر اين خبري است كه رسمي است يعني روزنامه كيهان اطلاعات نوشته، 

س ـ مثلاً شهرستانها، چرا مي گويند جالب است برايشان اين است كه روزنامه اي كه تهران چاپ مي شود به شهرستان، صبح فردا مي رسد.

س ـ نه مي گويم اصلاً اخبار راديو اسرائيل نيستش اصلاً بعضي موقع ها.

ج ـ نه اين اخبار تمامش در ايران هست........... هميشه.

مثلاً اين آقاي مصباح زاده الان چقدر نود و دو سه سالش است، ولي به قدري سرحال و سرهوش و اينهاست كه نهايت ندارد. من اغلب با او ملاقات دارم. اين تعداد زيادي خبرهاي فوق العاده مهم همان خبرنگاران كيهان نبودند كه در كيهان كار مي كردند، و هنوز هم آنجا هستند، نسبت به اين هنوز علاقه و اينها دارند برايش اين اخبار را مي فرستند. مثلاً تهران زندگي مي كند مي رود كرج پست مي كند يا مي رود مثلاً دماوند پست مي كند. و اينها مي آيد و اين از ترس جانش اغلب اينها را چيز نمي كند. من بعد با او يك قرار گذاشتم كه اين اميني بود كه حالا مي آيد ايران و مي رود، يا اميني مي فرستيم ما ايران و سه ماه برمي گردد. اميني را مي شناسيد؟

س ـ عبدالله؟

س ـ نصير اميني؟

ج ـ نصير امينيان.

س ـ بوده ايران حالا؟

ج ـ آره از ... اين دفعه كه لندن بودم از ايران برگشته بود ديدمش. نصير اميري مثلاً يا اينهايي كه مي روند و مي آيند اين اخبار را براي اين مي آورند و اين گاه يك مقدارش را چاپ مي كند يك مقداريش هم خوب حالا يك جوري براي ما مي فرستد مثلاً. 

س ـ سئوالي كه دارم اين است كه اصولاً سواي خاطرات شما، در حال حاضر دولت اسرائيل هوادار مماشات با رژيم ايران هست يا هوادار تغيير اين رژيم است؟

ج ـ هر دولتي اول حافظ منافع خود آن دولت است. حب و بغض و علاقه و اينها در سياست اصلاً معني ندارد. شما ممكن است بزرگترين همكار ديروزتان خطرناكترين دشمن امروز شما باشد. دولت اسرائيل حالا بين خودمان باشد، ترجيح مي داد كه با اينها بتواند بسازد و ترجيح مي داد كه با اينها همكاري بكند كه كم كم اينها سياستشان را نسبت به اسرائيل تغيير بدهند و سياستشان را نسبت به ملت خودشان تا اندازه اي بهتر بكنند. اگر بنا بشود شايد مثلاً بينشان تفرقه بندازد يك عده ديگر از اينها قويتر بشوند كه ضعيفها را از بين ببرند و يك قدري فكر بهتري براي، يا مثلاً بين خود اينها يك كودتا بشود كه يك آخوندي ديگر بيايد دولت را در دست بگيرد. اين را دولت اسرائيل ترجيح مي دهد. دولت اسرائيل دولت اسرائيل من مي گويم، بهيچوجه نسبت به اين گروههاي برون مرزي اعتقادات و اينها ندارد. و معتقد است كه هيچ كاري هم از دستشان ساخته نيست. و هيچ كمكي هم به اينها نمي كند حتي به پسر شاه اصلا و ابدا.

س ـ من يك سئوالي دارم كه بيشتر برمي گردد به دوران مأموريتتان در ايران. در آنزمان با چه سفراي ديگري بيشتر در تماس بوديد با چه كشورهايي؟

چ ـ من؟

س ـ بله.

ج ـ كشورهايي كه ما با آنها روابط سياسي داشتيم كه خوب مي دانستيم فراهم مي شود اطلاعات بين خودشان رد و بدل مي كند. مثلاً اگر من يك آمريكايي را در تهران ملاقات مي كردم كه آمده يك كاري دارد انجام مي دهد فلان و اينها، من بلافاصله گزارش خودم را به سفير اسرائيل در آمريكا اطلاع مي دادم از طريق وزارت خارجه كه اين شخص اينطور گفت اينطور هست و اگر تو مي شناسي اش يا اگر مي تواني از او استفاده بكني يا مي تواني لطمه اي به او بزني، اين گزارش را بخوان و تصميم بگير. اين كار همه سفرا است كه اين اطلاعات را بين خودشان چيز مي كنند.

س ـ منظورم اين است كه شما با سفراي كشورهاي ديگر در........؟

ج ـ خوب من غير از عربها با همه شان ارتباط داشتم ديگر، ارتباطاتي داشتم.

س ـ چه جور جوامعي يهودي......... بودند؟

ج ـ معلوم است براي اينكه كشور دوست روابط سفرايش دوستانه است. كشور دشمن،

س ـ نه ولي شما نسبتاً كشور جديدي بوديد البته روابط بوده ولي خوب به عنوان كشور جديد آيا چه جوري مثلاً بين روابط با شما نگاه كردند در حاليكه روابط با خود عربها بوده؟

ج ـ ببينيد نه. كشور ما وقتي كه استقلال پيدا كرده روابط سياسي برقرار كرده ديگر. روابط سياسي مثلاً ما با فرانسه داريم. ممكن بود روابط سياسي ما با يك كشور سي سال پنجاه سال با فرانسه مال ما بهتر باشد. براي اينكه روزهاي اول روابط ما با فرانسه طوري بود كه من يادم است تو روزنامه ها مي خواندم كه مثلاً يك نماينده تو پارلمان فرانسه هيچوقت آرزو داشته يكي مي رود نطق مي كند يك كف بزنند برايش، نمي زدند براي اينكه از او خوششان نمي آمده نطقش را دوست نداشتند. ولي اين نوع نماينده ها ياد گرفته بودند كه آخر نطقشان بگويند كه زنده باد اسرائيل چون بهترين كشور دوست ما است آنوقت همه پارلمان برايش كف مي زدند. مثلاً اين يك دليل اين بوده است كه بتواند مثلاً جلب توجه بكند. و آنوقت ممكن بود ايران چنين مناسبتي ارتباطي با آن كشور نداشته باشد.

من روابطم با كشورهاي با سفراي خارجي خيلي خوب بود مخصوصاً كه اينها مثل ما كه كار نمي كردند، اينها مأمورند كه مثلاً يك گزارشي هفته اي يكبار براي كشور خودشان بنويسند و هميشه چون زمانشان تو كوكتل ها و تو بازديد و اينها با مال و اينها مي گذشت، وقت اين گزارشها را هم نداشتند. هميشه مي آمدند پيش من، آقا چيز تازه اي هست كه بنويسيم و اينها. آنوقت من يك ..... مي كردم مي نوشتند. يك مقاله ام دارم كه نيويورك تايمز و واشنگتن پست نوشتند. اين مثلاً من اسرائيل بودم براي انتخابات آمده بودم كار مي كردم معاون آقاي همين شالبرخئيم بود اين سردبير سياسي واشنگتن پست و نيويورك تايمز و اينها مي آيند تهران بعد هم مي آيند با اين ملاقات مي كنند و مي گويند كه خود فلاني كو؟ مي گويد اسرائيل است و اينها. آنوقت تو مقاله شان نوشتند كه هر جا رفتيم راجع به سفرا صحبت مي كرديم مي گفتند كه هر چه مي خواهيد بپرسيد برويد از عزري بپرسيد.

گفتم مثلاً سفير ما اطلاعاتي ندارد؟ گفت سفير شما هم اگر براي شما چيزي مي فرستد از آن ياد گرفته و براي شما مي فرستد، عين مقاله رسمي سردبير نوشته توي واشنگتن پست آنوقتها كه آنوقت وزارت اطلاعات نيكوخواه بود آنجا معاونش؟

س ـ نيكخواه.

ج ـ نيكخواه. نيكخواه آره.

س ـ كه كشتنش اعدامش كردند.

ج ـ آره او برمي دارد براي سفير ما در واشنگتن مي نويسد كه خواهش مي كنيم بگوييد اين مقالات ديگر جاي ديگر پخش نشود كه اين توهين است به سفراي خارج در تهران.

س ـ ولي بعد از در جايي كه مي رفتيد آيا ملاقاتي با روحانيون در ايران داشتيد؟

ج ـ خيلي زياد.

س ـ با آنها دست مي داديد؟ دست به شما مي دادند؟

ج ـ بله.

س ـ يعني آيا آن احساس نجسي را...؟

ج ـ بهترين،

س ـ با .......... نكرديد؟

ج ـ من بهترين روابط را با خدا رحمتش كند چقدر مرد بزرگي بود، شريعتمداري داشتم. 

س ـ ولي از نظر مثلاً مهمانيهايي كه بود يا چيز......

ج ـ تو مهماني كه من نمي رفتم با آخوندها، نه.

س ـ نه. مهمانيهاي مثلاً سفرا و مهمانيهاي بزرگ آيا احساس مي كرديد كه به شما به عنوان يهودي ايراني نجس رفتار مي كنند؟

ج ـ اصلاً هيچوقت.

س ـ ديگر آنموقع ها در ايران تمام شده بود اينها.

ج ـ شايد اصلاً در ايران به ايسرائيلهاي ديگر هم.......

س ـ نه آنها در سطح ديپلماتيك نبود.

س ـ شما فرض كنيد در يك مهماني ديپلماتيك كه سفراي كشورهاي عربي هم بودند شما را هم دعوت مي كردند در ايران؟

ج ـ بله آنها مي رفتند.

س ـ آها نمي ماندند؟

ج ـ نه آنها نمي ماندند. گاهي اوقات هم من مي ديدم به آنها بر مي خورد، من زودتر مي رفتم. ولي وقتي مي خواستند دق دلشان بدهم من مي ماندم تا آخر مثلاً. مجبور مي شدند ديگر...

س ـ من يك سئوال دارم راجع به كه برمي گردد به همان مسئله ي موضوع اسرائيل الان در رابطه با دولت ايران. الان چند وقت است كه مي آيند تو كنيسا اعلام مي كنند كه بايد به اينهايي كه تو ايران هستند بگويند پا شوند بيايند و برنامه دارند كه ايران را كاري كنند و مي خواهند بزنند و خراب كنند و از اين بساط ها. دولت اسرائيل هنوز هم مي خواهد كاري بكند راجع به دولت ايران؟ يعني مي خواهد رژيم را سرنگونش بكند؟ يا يك قسمت از نظر رشته ي نظامي يا از نظر چيزهاي اتمي را مي خواهد بركنار كند يا اينكه هنوز؟

س ـ پايگاههاي اتمي ايران را بزند.

ج ـ خانم من نمي دانم اگر هم مي دانستم هيچوقت جواب اين سئوال شما را نمي دادم. براي اينكه هر كشوري بخواهد با يك كشور ديگر يك كاري بكند تا آن لحظه ي آخر هيچكس نبايد بداند. و سري را كه دو نفر بدانند آن ديگر سر باقي نمي ماند.

س ـ وزير خارجه هم به كسي نمي گويد اين موضوع را مگر به وزير جنگ.

س ـ آيا در سال 67 قبل از جنگ شش روزه، اسرائيل كمك به خصوصي از شاه كرد درخواست كرده بود؟

ج ـ نه. ولي در جنگهاي فرسايشي كه با مصر بود يك اطلاع يك چيزهايي بود بينشان.

س ـ منظورتان چه سالهايي است؟

ج ـ قبل از جنگ شش روزه.

س ـ شما راجع به فرح هيچي صحبت نكرديد. اصلاً هيچ ارتباطي يعني در دربار به جز شاه با فرح يا كسان ديگر تو دربار هم ارتباطي چيزي بود يا اصلاً آگاهي داشتيد در اينكه مي گفتند فرح خودش خيلي با آخوندهاست و اصولاً مادرش خيلي آدم مذهبي است و اينها ارتباط دارند با جامعه ي روحانيت؟

ج ـ والله مادر فرح بسيار زن نازنيني است. بسيار زن دلرحم و بسيار زن شفيقي است اصولاً. فرح در دو زندگي مختلف در دو وضع مختلف زندگي مي كرد. فرح مي دانست كه شاه به او خيانت مي كند هميشه ولي مي خواهد اين فاساد خانوادگي را حفظ بكند و دنبال يك قدرتي هم بود كه هميشه بتواند اگر اتفاقي افتاد خودش را حفظ بكند. اول اين قدرت را روي جوانان تحصيل كرده گذاشت مثلاً همين كه رئيس دفترش بود،

س ـ نهاوندي.

ج ـ نه آن كاري ندارم.

س ـ نصر.

ج ـ نصر. بعد هوشنگ نهاوندي است بعد يكي ديگر بود كه خيلي شيك مي پوشيد جوانتر بود؟ اينها رويش خيلي نفوذ داشتند. بعد كني كه معاون وزارت دربار بود و زير نظر علم بود به عنوان جاسوس علم كه فرح آن هم يك كمي قاب فرح را دزديده بود به عنوان اين كه چون پدرش آخوند آيت الله بود و اينها كه او هم رابطه، و يكي از بدبختيهاي ايران اين هم ضبط نشود خواهش مي كنم.

س ـ از دو طريق مي رفت به.....

ج ـ ضبط نشود خواهش مي كنم.

س ـ از دو طريق مي رفت به شاه...

(پايان نوارها)
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